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سخن سردبیر
رویا مولاخواه

ما بردگانیم، محروم از تمام حقوق ممکن، برهنه در برابر هر 
اهانت، محکوم به مرگی مسلَّم. امّا هنوز یک چیز داریم و باید 
دارایی  آخرین  چراکه  کنیم؛  حفظ  را  چیز  یک  آن  قوا  تمام  با 

ماست: مقاومت در برابر وادادگی. 
پس باید حتماً حتی اگر شده بدون صابون و در آن آب کثیف، 
صورتمان را بشوییم و آن را با ژاکتمان خشک کنیم. باید کفش

ایجاب  اردوگاه  ازاین رو که قواعد  نه  بزنیم،  را واکس   هایمان 
باید شق ورق  برازندگی.  به سبب بزرگی و  بلکه صرفاً  می کند؛ 
راه برویم نه پاکِشان، نه براي اداي احترام به نظم پروسی، که 

براي زنده  ماندن یا به عبارت بهتر براي آغاز نکردن مرگ.
 از کتاب اگر این نیز انسان است، پریمو لوي

مقاومت، به عنوان مفهومی یا حتی گفتمان در عرصه هاي 
مختلف زندگی انسان ها مورد توجه قرار گرفته است. در 
سطح اجتماعی، مقاومت به عمل یا فرایند مبارزه با ظلم، 
اشاره  حاکم  اجتماعی  سیستم هاي  مقابل  در  نابرابري، 
دارد. این مقاومت می تواند به شکل هاي گوناگونی بروز 
جنبش هاي  و  مدنی  نافرمانی  اعتراضات،  ازجمله:  کند؛ 
اجتماعی. در جوامع مختلف، افرادي که در برابر ناعدالتی

در  مهمی  نقش هاي  می توانند  می کنند،  ایستادگی   ها 
تغییرات اجتماعی ایفا کنند.

و  پیچیده تر  مفهومی  مقاومت  تئوریک،  سطح  در  اما 
انتزاعی دارد که به بررسی ماهیت اراده انسانی و قدرت

 هاي بیرونی می پردازد و به این پرسش ها پاسخ می دهد: 
برابر  در  مقاومت  به  قادر  ذاتی  به طور  انسان ها  آیا 

سرنوشت یا فشارهاي اجتماعی هستند؟ 
آیا مقاومت همیشه براي برقراري عدالت مفید است یا 

گاهی باعث ایجاد بحران می شود؟
از منظر فوکو مقاومت مفهومی پیچیده و چندبعدي دارد. 
ساختارهاي  و  اجتماعی  قدرت هاي  به  به ویژه  فوکو 
حکومتی توجه دارد و می گوید که فرد نه تنها در برابر ظلم

 هاي آشکار بلکه در برابر قدرت هاي ناپیدا و سیستم هاي 
اجتماعی سیاسی نیز می تواند مقاوم باشد. او معتقد است 

و  دارند  کنترل  تحت  را  فرد  دائم  به طور  قدرت ها  این  که 
مقاومت در برابر این قدرت ها نه تنها در حوزه هاي بیرونی 
بلکه در داخل ذهن و بدن انسان نیز می تواند شکل بگیرد. 
در این نگاه آنچه ارزش گذاري می شود و قابل تبیین است، 
در  مقاومت  ایجاد  و  کنش ورزي  براي  فرد  هر  تأثر  میزان 

برابر قدرت است.
در تئوري فوکو، مقاومت نه تنها به معناي ایستادگی در برابر 
ستم هاي آشکار است؛ بلکه به عنوان مبارزه اي پیچیده تر در 
برابر گفتمان ها، نهادها و نیروهاي ناپیدا که افراد را به نفع 
نظم موجود تحت فشار قرار می دهند، نیز مطرح است؛ به 
و  اعتراض  با  یک سو  از  فوکو  مقاومت  مفهوم  دلیل  همین 
نافرمانی مدنی هم خوانی دارد؛ اما ازسويِ دیگر فراتر از این
 هاست و در حوزه هایی چون زبان، بدن و رفتارهاي روزمره 

نیز رخ می دهد.
مسئولیت و  اجتماعی  زاویۀ  یک  از  مقاومت  به  نگاه  این 
شهروند  حتی  یا  کنش ورز  به عنوان  ما  به  خطیر   پذیري 
یادآوري می کند که مقاومت در برابر ظلم ممکن است حتی 
مانند  یابد؛  بروز  روزمره  و  فردي  اقدامات  کوچک ترین  در 
شستن صورت و واکس زدن کفش ها آن چنان که در نوشتۀ 
پریمو لوي در آشویتس از آن یاد شده است؛ درحقیقت این 
و  سخت  وضعیت هاي  و  سرنوشت  برابر  در  مقاومت  نوع 
هولناك به نوعی حفظ کرامت انسانی و نشانه اي از مقاومت 

در برابر سرنوشت و فشارهاي اجتماعی است.
ما مقاومت را براي تداوم و بقا براي پایداري و زندگی نیاز 

داریم.
مجله توتم با پرابلیمازه کردن گفتمان ها سعی در نشانه مند 
ماي  براي  اجتماعی  منظر  از  که  دارد  مسئله هایی  کردن 
کنش ورز دغدغه محسوب می شود. ما مصریم تا در تعابیر 
کنش ورزانۀ خودمان مقاومت را در برابر سرکوب ها در حوزة 

بیان ابراز و پایداري کنیم.
لذا از مهم ترین راه هاي مقاومت، نگه داشتن کرامت انسانی 
در برابر فشارهاي اجتماعی و سیاسی است. این به معناي 
نوشتن با صداقت و بدون ترس از مخالفت ها، سانسورها، 

فیلترها و قضاوت هاست.

شماره 28 . اسفند 403  
4



صداي  می تواند  نوشته  هر  که  باشیم  داشته  به یاد  باید  ما 
به  قادر  یا سیاسی  اجتماعی  به دلیل شرایط  که  باشد  کسانی 
بیان خود نیستند. و استفاده از زبان می تواند به عنوان ابزاري 
کند؛ پس  اشاره می  فوکو  که  باشد، همان طور  مقاومت  براي 
نویسنده با نوشتن در برابر میل قدرت ، می تواند با ابزار زبان، 

متن را شبیه ماشه در اختیار خواننده قرار دهد.
 یکی از بزرگ ترین خطراتی که جوامع و تاریخ با آن روبه رو 
هستند، فراموشی است. ما به عنوان فعالان ادبی می توانیم با 
به  فراموش شده،  تجربیات  و  خاطرات  تاریخ ها،  از  نوشتن 
دربارة  نوشتن  مثال:  براي  کنیم؛  مقاومت  تاریخ  و  یاد  حفظ 
حاکم  نظام هاي  یا  حکومت ها  فشار  تحت  که  تاریخی  وقایع 

از آن ها چشم پوشی شده است، نوعی مقاومت است.
بلکه  برابر ظلم و سرکوب  نه تنها در  از دیدگاه دلوز، مقاومت 
در برابر هرگونه سیستم ثابت و محدودکننده اي که می تواند 

در فرد یا جامعه ایجاد شود، ممکن است.
دلوز و گتاري در کتاب هزار فلات، بحث بسیار مهمی دربارة 
فضاهاي بی ثبات و جریان هاي بی مرز مطرح می کنند. از نظر 
و  متراکم  لایه هاي  به صورت  معمول  به طور  قدرت  آن ها، 
در  باید  مقاومت  اما  می کند؛  عمل  اجتماع  در  هژمونیک 
به وجود  «دگرگونی» ها  در  و  متفاوت  مرزهاي  در  باز  فضاهاي 
آید. نویسنده اي که در پی مقاومت است، می تواند در فضاي 
جدیدي (هم از نظر فکري، هم از نظر اجتماعی) از ترکیب ها 
«قدرت»  برابر  در  که  کند  استفاده  جدیدي  بازسازي هاي  و 

ایستادگی کند.
متداول،  روش هاي  برخلاف  مقاومت،  که  است  معتقد  دلوز 
باید مولد باشد، نه صرفاً تخریب کننده. این به این معناست 
باید  اینکه مقاومت تنها در برابر چیزي عمل کند،  که به جاي 
چیزي جدید و متفاوت تولید کند؛ براي مثال: نویسنده اي که 
تولید  تفکر  و  زبان  در  نو  جریانی  باید  است،  مقاومت  پی  در 
جامعه  به  را  آزاد  فضایی  و  تفاوت هاي جدید  به نوعی  که  کند 
بیان  به  تازه  بستري  از  که  نوین  آثاري  خلق  کند.  معرفی 

آزادي منجر شود، استدلالی موجه از مفهوم مقاومت است.
سبب  ازآنجاکه  شود  جسته  منظري  هر  از  مقاومت  گفتمان 
و  اهمیت  حائز  می شود  جمعی  تن  توان  و  پایداري  تقویت 

توجه است و نه تنها عوامل بیرونی و قدرت، فرد را در 

تعینی چاره جو براي رهایی و آزادي به چالش می کشد، بلکه 
این میل به قدرت  است که فرد را با انفعالات لذتناك سمت 

خود نگاه می دارد.
مقاومت واقعی به گفتۀ اسپینوزا، در تغییرات درونی، شناخت 
دقیق و تقویت قدرت عقلانی و خودآگاهی نهفته است؛ به
اساس  بر  بیرونی،  نیروهاي  برابر  در  مقاومت   این ترتیب، 
تغییرات درونی و فهم صحیح از قدرت و آزادي فرد شکل 

می گیرد.
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شاید حق با یداالله رؤیایی باشد که همۀ حرف ها بر سر گفتن 
حرفی است که از گفتن آن عاجزیم. حرفی که نهان ما را 
نیل  به  قادر  می کند  تداوم  به  قادر  عاجزیم  که  درعین حال 
براي ادامه دادن راهی که شمیم رهایی از مغاك را می  دهد. 
وجود  بندبند  در  آنچه  آوردن  به دست  براي  مبارزه  شمیم 
پنهان است. یک چیز غریب که می تواند دنیا را درعین حال 
که لبریز از اغتشاش است به مأمنی بدل کند براي زیستی 
می داند  که  دازاینی  به عنوان  انسان  قدرتمند.  و  معتدل 
سرانجام نقطه پایانی دارد (تعین زمانی) و به تعبیر هایدگر؛ 
هستی  اینکه  به محض  دازاین  که  بودن  از  شیوه اي  «مرگ 
زاده شد،  انسانی  بر دوش می کشد. همین که  را  آن  یافت، 
است  ناگزیر  است.»  پیر  بمیرد،  بی درنگ  چندان که 
از  گریز  و  تفرّد  «خودمختاري»،  عنصر  دو  از  برخورداري 
سلطه آدم و خودداري از همرنگی با جماعت و دیگري بزرگ 
و «تمرکز» _قدرت انتخاب و جهت بخشی در کشف میرندگی

_ را در خود قوت ببخشد. خودمختاري و تمرکزي که او را 
به  قائم  متناهی،  هستنده اي  به عنوان  می سازد  توانا 
ثمربخشی و زیست گردد؛ هستنده اي که با آگاهی از اتمام 
خود، زندگی را پس نمی زند و از حرکت بازنمی ایستد و این 
همانا تعبیري  است از مقاومت. رسیدن به ارتباطی درونی با 
در جهان بودن دازاین. دستاوردي، مختص دازاین و مواجهه 
بودن  معاصر  دربارة  آگامبن  که  آن طور  هستی  امکان  با  او 
منعقد می کند و معتقد است شاعر به مثابۀ معاصر باید چشم 
را  تاریکی  بلکه  نور  نه تنها  اینکه  براي  بدوزد  زمانه اش  به 

ببیند و قلمش را در ظلماتِ اکنون فروکند.
اعماق  از  نادژدا تولوکونیکواي 24 ساله است که  مقاومت، 
درون  فیلسوف  با  موردوویاي سیبري  زندان  در  سلول خود 
خود (ژیژك) مکاتبه می کند و در تاریکی به نشو و نماي خود، 

صحه می گذارد تا روزي که دریچه را بگشاید.
و  بی شکل  باشد  لکه اي  نخست،  نگاه  در  مقاومت  اي بسا   
فاقد چهره ولی به تعبیر «لاکان» از اثر هانس هولبایین در 
از  شکلی  کم کم  دید،  زاویه  تغییر  با  لکه،  سفرا،  نقاشی 

جمجمه را افشا می کند.

در  او  تو،  من،  که  است  جمجمه  آن  شدن  فاش  مقاومت، 
انبوه لکه هایی از روزمرگی و مصائب، زنده به گور کرده ایم. 
مقاومت «آرمانی مشترك» است که انسان را از مختصات 
چشم بستن به زنده به گوري و عجز، می تواند برهاند تا این 
کارازکار  که  نشود  دهان به دهان  و  دست به دست  گزاره 
گذشته است. تجدید قوا زیر سایۀ مقاومت، جان هستی را 

معماري می کند، صیقل می دهد.
از پذیرش محض و  آن که بسنده می کند به روالی متورم 
کرنش هایی از فرط انفعال، زیستنده اي تهی دست است که 
ضعف،  نه  و  قدرت  موضع  از  را  مقاومت  شگرف  طعم 
تا  کرده  انتخاب  اینکه  به خاطر  نمی کند.  مقاومت  نچشیده، 
مقاومت کند و از شفیره ترس برهد مقاومت می کند؛ زیرا 
با  نه  و  ندارد  دیگري  انتخاب  و  کند  مقاومت  است  مجبور 
ارتزاق  بلکه  رویکردي سویه مند  و  مقاومت  امر  به  رویکرد 

عمر براي رسیدن به انتهایی محتوم.
براي نیل به مقاومت و فرا جستن از تهی دستی، مرتبتی با 
نام پرسش از خود، سوژه را به  خود فرامی خواند تا در حالی
 که تابوت خویش را به دوش کشیده از خیره شدن به چشم
 هاي کمیاب زندگی و عزیمت به منظومۀ تاب آوري و مقاومت 
شرم نکند، اجتناب نورزد از راه و شریطه اي تکین. او آغشته 
به طرح مسئله است و از به پرسش کشیدن نمی  هراسد؛ 
زیرا می داند یگانه مسیر براي الحاق به نوري که به سمت ما 
اکنون  جاريِ  لحظۀ  در  مقاومت  فوریت  درك  است  جاري 
است؛ زیرا ما در لحظه اکنون، عینیت و بدنمندي داریم و 
مقاومت،  هستیم.  دارا  را  خودمان  با  هم جواري  امکان 
بازگشت به لحظۀ اکنون است. به زعم آگامبن گرچه نه به
 تمامی ولی چنگ می زنیم به جانب آن و تلاش می کنیم محل 
قرار و دیدار نسل ها، شده به اضطرار، فراهم آید و کامیابی 
در لحظۀ دیدار نسل ها با وجود تمام تناقض هایی که دارند 

میسر شود.
با  در پدیدة مقاومت، کنار گذاشتن ضعف و بازسازي خود 
درون مایه اي مبتنی بر اقتدار براي محقق شدن توانش روي 

می دهد؛ توانشی که می تواند وجهی از فعلیت یا نبود

تفرد و گریز از همرنگی
 سولماز نصرآبادي



اصل  در  نیز  نبودن  توانش  چه  بکشد؛  دوش  بر  را  فعلیت 
مقاومت  رویکرد  این  با  است.  توانش  خود  متعلق 
دربرگیرندة انجام دادن و انجام ندادن مبتنی بر دانش فکر 

کردن و احساس مبتنی بر حضور هستنده است.
شاید وجه تمایز انسان و ناانسان آستانه اي به نام مقاومت 
آگامبن استدلال می کند: «تسلیم شده ها جایی میان  است. 
انسان  رویکرد  وي  می گیرند.»  قرار  ناانسان  و  انسان 
«تسلیم شده» را در آستانه اي میان انسان و ناانسان ترسیم 
می کند. آنکه می خواهد پاس دار منزلت انسان باشد، لاجرم 
فیگور  و  وضعیت  از  و  کند  تخطی  بایست  آستانه  این  از 

تسلیم شده بیرون بزند. 
 

مقاومت احترام به اصالت وجود انسان و پذیرفتن مسئولیت 
زندگی است تا از تلاش براي دیدار با شادي دست نکشد 
و به تبعید به پروژة هومو ساکري تن درندهد؛ به عبارتی با 
مقاومت چرخۀ سوءاستفاده از حیات انسان و فروپاشی او 

شقه شقه خواهد شد.

منابع: 

1. آگامبن، جورجو، معاصر کیست؟ ترجمۀ سام محتشم.

2.  مکاتبه هاي ژیژك با پوسب رایت از کتاب جهان زندان 
من است، مکاتبات اسلاوي ژیژك و نادژدا تولوکونیکووا با 

ترجمه مشترك فرزام کریمی و مریم نصیري.
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امري  وجدان  غرب،  فلسفی  سنت  در  کانت  تا  دکارت  از 
می شد.  تعریف  اجتماعی  ساختارهاي  از  مستقل  و  درونی 
و  فرد  درون  به  باید  ما  ادراك،  مفهوم  درك  براي  گویا 
مناسبات پیشینی سوژه رجوع می کردیم. دلوز و فوکو نشان 
داده اند که وجدان در مناسبات و روابط اجتماعی، اقتصادي 
فهم  براي  دلوز  پیش فرض  می شود.  ساخته  سیاسی  و 
امر سرچشمه می گیرد که سوژه  از این  از وجدان  متفاوت 
موجودي ثابت در تاریخ نیست و برساخت محصول نیروها 
هزار فلات  کتاب  در  دلوز  است.  بیرونی  و  درونی  روابط  و 
نشان می دهد که وجدان انسان ها در گونه اي هم بودگی با 

نهادها، تکنولوژي ها و بدن ها ساخته می شود. 
را  وجدان  ایدة  میل،  مفهوم  به وساطت  دلوز  منظر  این  از 
بسط می دهد. در نگاه او میل (desire) در برابر رویکرد روان
 کاوي فرویدي قرار می گیرد و ازاین حیث، فقدان (lack) به 
ادراك  نیروي سازنده جمعی  به مثابۀ  بلکه  نمی آید؛  حساب 
می شود. اساساً فقدان در گفتمان غالب در چارچوب آراي 
فرویدلکان در تاریخ اندیشه خوانده می شد؛ ولی براي دلوز 
میل نوعی (desiring- machines) یا ماشین تولید، قابل فهم 
است. میل فراتر از هر امري، نوعی نیرو است که واقعیت 
اجتماعی و مناسبات زندگی را می سازد. وجدان نیز در همین 
الگوواره محصول مناسبات ساختارهاي تاریخی، اجتماعی و 
اقتصادي است. انسان در درون میل به خود و جهان، خود 
را سامان می دهد و آن را به شکل هاي متکثر می سازد. دلوز 
در ضدادیپ بیان می کند که میل زمانی امکان توقف دارد 
که نظام هاي اجتماعی کدگذاري یا ضدکدگذاري شوند. به
 طور مشخص او اعتقاد دارد نظام سرمایه داري، میل را به

ازاین حیث  و  می کند  هدایت  افزوده  ارزش  تولید   سمت 
نوعی وجدان مصرف گرا می آفریند. 

نظام هاي کدگذاري همان مناسبات تولیدي اند که در زمانۀ 
مدرن به واسطۀ تسلط نوعی انگاره در زندگی ما، در جهان 
تبدیل به اندیشه اي غالب شده است. این اندیشه به تولید 
مشروعیت  سرمایه داري  نظام  قالب  در  جدید  وجدان هاي 

می بخشد؛ 

کدگذاري هاي  برابر  در  وجدان  است  معتقد  دلوز  هرچند 
مسلط مقاومت می کند و تلاش می کند چارچوب هاي متفاوتی 
با  پیوند  و  شدن،  ازطریق  میل  گفت  می شود  کند.  ابداع  را 
سازه هاي جدید، نوع متفاوتی از وجدان را می سازد که این 
به  تبدیل  تاریخی  قالب هاي  از  گسستن  با  دقیقاً  وجدان 

رخدادي جدید خواهد شد. 
مثلاً در جوامع سنتی یا فئودالی، میل و انرژي هاي جمعی در 
سازمان تغییرناپذیر  ساختارهاي  و  تابوها  قواعد،  چارچوب 
 دهی می شوند. چنین قواعدي میل را از آن وجهی که مورد 
دقیقاً  نیز  وجدان  می کند.  تنظیم  است  ساختارها  قبول 
برساخت همان جهان و مناسبات زیستی چنین جهانی شکل 
نهادینه  را  کدگذاري  نوعی  فئودالیزم  جهان  اگر  می گیرد. 
جهان  ضدکدگذاري،  با  سرمایه داري  جهان  بود،  کرده 
جدیدي را بازکدگذاري می کند که در آن سنت ارباب رعیتی 
تبدیل      آزاد  سرمایه گذاري  و  سود  مبتنی بر  نظام  سنت  به 
به سمت  سوژه ها  میل  نیز  سرمایه داري  نظام  در  می شود. 

انباشت سرمایه متمایل می شود. 
در  مثال  به عنوان  غالب  قدرت هاي  ازسوي  که  وجدان  این 
برندسازي ساخته می شود تا بدن را در قالب آن چیزي که 
خود می خواهد بسازد. این قالب ها عموماً در جوامع سرمایه
پیوند  به هم  مصرف گرایی  آموزش  و  تبلیغات  ازطریق   داري 
می خورند؛ به زبانی دیگر می شود گفت، گفتمان ها وجدان را 
جمعی  روح  این  از  خارج  وجدانی  هیچ  اساساً  و  می سازند 
قدرت  نظام  آموزشی  نظام هاي  در  مثلاً  نمی شود؛  متولد 
ازطریق آموزش، به ما مفهوم وطن پرستی را آموزش می دهد 

و وطن پرستی و ملیت به امري وجدانی تبدیل می شود.
اخلاقیات  و   (ethics) اخلاق  بین  دادن  قرار  تمایز  با  دلوز 
او اخلاقیات  نگاه  از  به مفهوم وجدان می پردازد.   (morality)
همان قواعد و گفتارهاي ازپیش تعیین شده در طول مناسبات 
رفتارهاي  در  ثابت  و  متصلب  امري  به  تبدیل  که  تاریخ اند 
انسان ها شده است. وجدان در معناي کلاسیک آن از چنین 
اخلاقی سرچشمه می گیرد؛ ولی دلوز به گونه اي دیگر مفهوم 

اخلاق را ادراك می کند

ایمان نمدیان پور

تأملی بر مفهوم وجدان؛ با تکیه بر 
آراء دلوز
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فعالانۀ  خلق  مفهوم  از   (ethics) اخلاق  مقولۀ  به  نگاه  با  او 
شیوه هاي زندگی سخن می گوید. این طرح مسئله، به خود 
زندگی و مناسبات آن آمیخته است. اخلاق ازطریق تجربۀ 
ازاین حیث  می شود؛  ساخته  دیگران  با  تعامل  و  زیسته 
وجدان نیز نه تابع قواعد متصلب و ازپیش تعیین یافته است؛ 
بلکه محصول آزمون و خطاها در مواجه با واقعیت هاي مادي 

تاریخ است.
دلوز براي بسط ایدة وجدان، مفهومی  را ابداع می کند به نام 
(body without organs) بدن بدون اندام. او با طرح این ایده 
تلاش دارد وجدان را از قالب ازپیش تعیین شده نجات دهد. 
زندانی     به  تبدیل  اندام  بدون  بدن  در  وجدان،  او  گمان  به 
می شود. طبقه، جنسیت و ملیت از گونه هاي اند که سوژه را 
در انقیاد ساختارهاي خود به بند کشیده اند؛ مثلاً هنگامی که 
در  مثلاً  می شود؛  رها  تعریف شده  قالب هاي  قید  از  بدن 
تبدیل        نو  و  تکین  امري  به  ضدنژادپرستی،  جنبش هاي 
می شود و نوعی آفرینش جدید و معناي تازه می آفریند. دلوز 
در هزار فلات می گوید: «بدون ارگان جایی است که قدرت 
کاذب  وجدان  که  اینجاست  می رود،  بین  از  سازمان دهنده 
(اخلاقیات پدرسالارانه) فرومی ریزد و وجدان جدیدي متولد 

می شود.»
می شود گفت میل در این حالت وجدان را از قید اخلاقیات 
مناسبات  باتوجه به  وجدان  نوعی  و  می کند  رها  مسلط 
زیستی، تعریف می شود؛ ازاین حیث بین دیگري و وجدان 
می شود نسبت سیالی برقرار کرد. براي دلوز دیگري، امري 
متعالی یا تقابل با خود نیست، وجدان حاصل مواجهۀ شبکه

 هاي رابطه اي است که در درون آن مرزهاي خود و دیگري 
درحال ساخته  از وجهی  و  فروپاشی  درحال  به طور مستمر 

شدن است. 
سبک  یا  بدن  میل،  در  تفاوت  تجربه  یعنی  تفاوت،  تجربۀ 
زندگی که نوعی مواجهۀ متفاوت از سوژه را در طول تاریخ 
رقم می زند. همۀ این ها به نوعی امر وجدان را از قیدوبندهاي 
وجدان  نوعی  و  می کند  رها  ازپیش  شکل گرفته  هنجاري 
تکین متولد می شود؛ مثلاً وجدان تاریخی می تواند باتوجه به 
به  را  اخلاق  از  خاصی  گونه اي  پدرسالارانه،  اخلاق  نوعی 
در  پدرسالارانه  وجدان  چنانچه  کند،  تبدیل  درونی  امري 
غالب  ایدة  برابر  در  که  را  تفکراتی  یا  زنان  تاریخ،  طول 

مقاومت می کردند، طرد می کرد. 
وجدان جدید، دقیقاً از دل همین طردشدگی هاي اکثریت و 
مقاومت هاي تاریخی برساخته شد و نظام کلاسیک را وادار 
به پذیرش کرد. با نگاه به تاریخ می شود قبض و بسط هاي 

وجدان را دربارة طبیعت مورد تامل قرار داد.

انسان ها در دل جهان سنت کمتر دربارة حیوانات رویکرد 
سطح  پایین ترین  در  حیوانات  و  می بردند  کار  به  اخلاقی 
حقوق قرار داشتند. شاید به حیوان غذا می دانند و مهربان 
به  بالادست  مقامی  لطف  سر  از  این ها  تمام  ولی  بودند؛ 

پایین دست بود.
امروز جنبش هاي حمایت از طبیعت اساساً سلسله مراتبِ از 
بالا به پایین را ویران کردند و نگاهی افقی و ریزوماتیک به 

جهان طبیعت دارند.
براي دلوز وجدان در روندي بی سلسله مراتبی و ریزوم گونه، 
ریزوم  می دانیم  چنانچه  می یابد.  تداوم  و  می گیرد  شکل 
به طور  که  است  رشد  بی سلسله مراتبی  فرایند  همان 
مشخص در نظام هاي چندمرکزي، انعطاف پذیر و نظام هاي 
باز امکان هاي رشد می یابد و صورت هاي زندگی را تئوریزه 
می کند؛ مثلاً وجدان هاي اخلاقی نه به وساطت قدرت دولت
 ها بلکه عموماً به واسطۀ شبکه هاي غیررسمی  و جنبش هاي 

مردمی  و توده اي درحال شکل گرفتن است.
ابزار  به  دارد  نامتمرکز  ساختاري  که  دلیل  این  به  ریزوم 
مقاومت در برابر سلطۀ اخلاقی از بالا به پایین قرار می گیرد. 
این مقاومت امکان هاي جدیدي از مدل هاي اخلاقی و ظهور 
وجدان هاي جدید را مهیا می کند. این وجدان ها، اساساً در 
متمرکز ساخته شده اند،  به واسطۀ قدرت  که  برابر وجدانی 
معرفی  به سوژه ها  را  درون ماندگار  و  ریزوم  نوعی وجدان 

می کنند.
به طور  و  قرار می گیرد  آن  یا  این  یا  منطق  برابر  در  ریزوم 
بنیادي، منطقی هم این و هم آن است. با چنین دستگاهی 
مفهوم وجدان چندصدایی و چندمرکزي فهمیده یا ساخته 
می شود؛ یعنی به طور کلی نمی شود از وجدان و ریشه هاي 
قصۀ  و  وجدان  گفت.  سخن  همگانی  وجدانی  مشترك، 
وجدان به جغرافیاي زندگی آدمیان مرتبط است. می شود از 
و  تاریخ  دل  از  که  وجدانی  یعنی  برد؛  نام  «ژئووجدان» 
مناسبات مادي و اجتماعی آن ساخته می شود. می توان گفت 
بلکه  نیست؛  عمودي  و  کلی  ساختار  محصول  وجدان 

محصول مناسبات تاریخ افقی و بی سلسله مراتبی است. 
ممکن است جنگ، وجدان عده اي را ناآرام کند و از منظري 
دیگر، همان جنگ براي سوژه اي دیگر امري خیر و طبیعی 
باشد. این نمونه ها را می شود به موارد و رخدادهاي متکثر 
تعمیم داد. وجدان، هم ساحت فردي دارد، هم روحی جمعی 
و وابسته به مکان و نظام زیستی و مناسبات خاص. وجدان 
فردي همان وجدانی است که از تاریخ تکینگی هاي فردي 
با  خانواده،  در  فرد  دو  کنید  تصور  شما  می گیرد.  شکل 
آیا  می شوند.  بزرگ  یکسانی  رفتاري  و  فرهنگی  مناسبات 

وجدان هاي آن ها در مواجه با یک اتفاق یکسان است؟ 
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نمونه هاي بسیاري را می شود یافت که باتوجه به زیست 
اینجا  در  شده اند.  متفاوت  وجدان هاي  صاحب  مشترك، 

می شود از خاص بودگی وجدان نام برد.
سوژه  هر  که  است  داده  نشان  انسان ها  زندگی  تاریخ 
خاص ساحت  واجد  دیگران،  با  اشتراکی  روح  علاوه بر 

تکینه،  این ساحت  است.  خود  خاص  تکینگی ِ  یا   بودگی 
همان ساحتی است که از تأملات و رخدادهاي خاص فرد 
بیرون رخ می دهد؛ ازسوي با جهان  در مواجه و برخورد 

 دیگر شکل گیري وجدان جمعی با تاریخ مادي و اجتماعی 
آن جامعه در ارتباط است. یک ملت می تواند نوعی وجدان 
نظام و  عمودي  مناسک  اسطوره ها،  به واسطۀ  عمومی  را 

 هاي ریزوم  فرهنگی بسازد. 
 وجدان عمومی  ازسویی ممکن است مختص قومی باشد 
و در سطحی پایین تر مختص گروه یا جمعیتی با ویژگی
 هاي مشترك. در دل ملت، اقوام گوناگون به واسطۀ نظام

است  ممکن  متکثرند.  وجدان هاي  واجد  زیستی،   هاي 
روح  اشتراکی،  چنین  بگیرد،  شکل  ملتی  بین  اشتراکی 
تاریخی وجدان آن ملت نام دارد. آنجا که به ملتی تجاوز 
می شود، روح وجدان هاي متکثر جمعی، به وجدانی تقلیل 
به واسطۀ  موقعیت،  این  در  و  لحظه  این  در  ما  می یابد. 
تنظیم  را  درون باش خود  مناسبات  نوعی وجدان جمعی، 

می کنیم.

می شود گفت، وجدان امري درون باش به حساب می رود؛ به
نوعی  از  می گوییم  وجدان سخن  از  ما  وقتی  دیگر   روایتی 
درونی  نیرو هاي  یا  شدت ها  از  که  می گویم  سخن  وجدان 
و  تکرار  در  که  است  درون باشی  وجدان  می گیرد.  شکل 
تفاوت هاي زندگی خود را به نمایش می گذارد؛ ازاین حیث 
وجدان،  گفت.  سخن  تاریخ  در  مطلق  وجدان  از  نمی شود 
روح  و  فردي  زندگی  مناسبات  در  که  است  افقی  جریانی 

جمعی، درحال ساخته شدن و صیرورت است.

 



اندیشه و فلسفه 
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یادداشت تحلیلی بر کتاب مقاومت 
در برابر نظریه  از پل دومان 

سعید جهان پولاد

رویکردهاي فلسفی آلمانی و فرانسوي را به مطالعات ادبی 
همراهی  کند.  وارد  انگلیسی آمریکایی  انتقادي  نظریه  و 
دو  هر  زیرا  بود؛  تأثیرگذار  بسیار  دریدا  ژاك  با  دومان 
یا  ادبی  متنی،  فعالیت  هر  ذاتی  معرفت شناختی  مشکلات 
قابل  مخالفت  رویکرد  این  گرفتند.  عهده  بر  را  انتقادي 
توجهی را برانگیخت، که دومان آن را به «مقاومت» ذاتی در 

فعالیت دشوار خود تفسیر ادبی منتسب کرد.
کار پل دومان، استاد دانشکده ادبیات فرانسه و پژوهشکده 
ساختارزدایی  تاریخ  در  ییل،  دانشگاه  در  تطبیقی  ادبیات 
از  مکرر  به طور  زمان  آن  در  دریدا  بود.  تعیین کننده  بسیار 
دانشگاه بازدید می کرد و آن ها باهم سرنوشت چیزي را که 
می شود  شناخته  ییل  ساختارزدایی  مکتب  به عنوان  امروزه 
هدایت کردند. پل دومان در زمان مرگش بر اثر سرطان، 
ادبیات  پژوهشی  دپارتمان  رئیس  و  انسانی  علوم  استاد 
تطبیقی دانشگاه ییل بود. تأثیر او در نوشته هاي گایاتاري 

اسپیواك، باربارا جانسون و هلیس میلر دیده می شود.
جایگاه پل دومان در نظریه ادبی

دومان در مقاله خود در سال 1967 با نام «نقد و بحران» 
واقعی،  گزارش هاي  به جاي  ادبی  آثار  که  کرد  استدلال 
یک  بین  گسست  از  نمونه اي  آن ها  بنابراین  تخیلی اند. 
نشانه و معناي آن تلقی می شوند. ادبیات و ادبیت «معنا»ي 
مقاومت       بینش  این  برابر  در  منتقدان  اما  نیست،  چیزي 

می کنند. 
انسان را  آن  منتقدان  آنچه  می کرد  استدلال  دومان  پل 

نیست  چیزي  می نامند،  روان کاوي  زبان شناسی،   شناسی، 
که  نقطه اي  همان  در  هیدرا  سر  مانند  که  ادبیاتی   » جز 
براي  انسان  می شود.ذهن  ظاهر  دوباره  بود  شده  سرکوب 
اجتناب از مواجهه با «هیچ چیزهاي انسانی» از شاهکارهاي 
شگفت انگیزي عبور خواهد کرد.» پل دومان معتقد بود که به

مفهوم  به  ادبیات  که  این  پذیرش  برابر  در  مقاومت   دلیل 
سازمان هاي  به  انگلیسی  دپارتمان هاي  نیست؛  «معنا» 
بزرگی تبدیل شده اند که در خدمت همه چیزند به جز موضوع 

خود. 

او گفت که مطالعه ادبیات، به هنر به صورت بیناذهنی و به کار 
یا سایر  زبان شناسی  تاریخ،  روان شناسی، سیاست،  بردن 
رشته ها در متن ادبی تبدیل شده است تا متن را به چیزي 

جز معنا تقلیل دهند و مبدل کنند.
کوري و بینش

این مجموعه اي از مقالات قبلی دومان در دهه 1960 است. 
بین  از  را  معنا  و  بلاغت  بین  تنش  مقاله می کوشد  این  در 
ببرد. و به دنبال لحظاتی در متن می گردد که در آن نیروهاي 
و  فهم  فرایند  که  می زنند  پیوند  گره اي  به  را  «خود  زبانی 
دریافت را متوقف می کند.» (از لفاظی دومان به معناي زبان 

مجازي و ترانه است.)
در  پارادوکس ها  جست وجوي  براي  تلاشی  مجموعه  این 

متون نقد جدید و فراتر رفتن از فرمالیسم است.
این  که  است  کوري  دومان  محوري  موضوعات  از  یکی 
خوانش هاي انتقادي بر آن استوار است و به  نظر می رسد 
این بینش از حرکتی منفی به دست آمده است که اندیشه 
منتقد را جان می بخشد؛ اصلی بیان نشده که زبان او را از 
زیر  ادعا  امکان  گویی  می کند،  دور  ادعاشده اش  موضع 

سؤال رفته است.
دومان مفهوم اثر شاعرانه را به مثابۀ «نماد یکپارچه، زمانی، 
و  عمدي  مغالطه هاي  از  عاري  خوددار»  معنادار  ذخیرگاه 
عاطفی زیر سؤال می برد. در استدلالش، تأکید فرمالیستی 
نهایت  در  شعر  «ارگانیک»  ماهیت  بر  نو  انتقادي  و 
و  کنایه  نماد کلامی توسط  خودباختگی است؛ زیرا مفهوم 
ابهام ذاتی آن تضعیف می شود. فرم درنهایت به عنوان هم 
و  می کند  عمل  ارگانیک  کلیت هاي  نابودکننده  هم  و  خالق 
بینش نهایی، مقدماتی را که به آن منتهی می شود از بین 

می برد.
تمثیل هاي خوانش

در اینجا دومان تنش هاي ناشی از زبان مجازي را در نیچه، 
بخش هاي  بر  او  می کند.  بررسی  پروست  و  ریلکه  روسو، 

مهمی تمرکز می کند که کارکردي فرازبانی یا دلالت هاي 
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فراانتقادي دارند؛ به ویژه آن هایی که زبان مجازي به تقابل
 هاي فلسفی کلاسیک وابسته است. (ذات/ حادثه، همزمان/ 
محوري  نقش  غربی  گفتمان  در  تضادها  این  دیاکرونیک) 

دارند.
که  می شود  پدیدار  زمانی  خوانش  از  تمثیلی  دومان  براي 
را  تنش  این  و  می گیرند  قرار  دقیق  سنجش  مورد  متون 
را  خود  مفروضات  متن  آن  در  که  قرائتی  می کنند.  آشکار 
دربارة زبان آشکار می کند و با انجام این کار بیانیه اي دربارة 
تصمیم ناپذیري، مشکلات ذاتی کلیت سازي، ناخوانایی خود 

یا محدودیت هاي اقتدار متن را دیکته می کند.
مقاومت در برابر نظریه؛ یک مرور کلی

 زبان ادبی عمد اما خود اشتباه بزرگی است. این امر باعث 
ایجاد بحران خاصی در مطالعات ادبی می شود؛ زیرا «ادبی 
بودن» دیگر به عنوان کیفیتی زیباشناختی یا حالتی تقلیدي 
در  زیبایی شناختی  تأثیر  دومان،  عقیدة  به  نمی شود.  دیده 
ادبیات صورت می گیرد؛ زیرا با در نظر گرفتن زبان به عنوان 
و  مادي  رسانۀ  با  تقابل  در  و  شفاف  و  شهودي  رسانه اي 
متعارف، مادیت دال را با مادي بودن مدلول اشتباه می گیرد؛ 
نیز  زیبایی شناختی  مانند  تقلیدي  کیفیت  ازسوي دیگر، 
فرض  است.  زبان  مجازي  و  بلاغی  جنبه هاي  از  تأثیري 
براي  زمانی  ادبی  متون  در  تاریخی  و  ایدئولوژیک  مطالب 
یک  به عنوان  دیگر  زبان  که  می شود  مشکل ساز  زبان 
راهنماي شفاف و شهودي از مادة متنی به موقعیت تاریخی 
زیبایی رویکرد  از  که  نظریه پردازانی  درنتیجه،  نشود؛  دیده 

از  که  و کسانی  می کنند  ادبی حمایت  مطالعات  به   شناختی 
و  ناخوشایند  را  نظریه  می کنند،  حمایت  تاریخی  رویکرد 
چالش برانگیز می دانند؛ بنابراین آن ها مخالفان جدلی نظریه

 اند. ازآنجایی که نظریه به همان اندازه که ادبیات ساختاري 
پل  می شود.  ادبی  زبان  مشکل  همان  طعمه  است،  زبانی 
دومان بیان می کند که مقاومت در برابر نظریه ممکن است 
مقاومت در برابر استفاده از زبان دربارة زبان باشد؛ بنابراین، 
به گفتۀ دومان مقاومت در برابر تئوري، مقاومتی در برابر این 
برابر  در  مقاومت  بر  نمی تواند  هیچ چیز  که  است  خوانش 
نظریه غلبه کند؛ زیرا نظریه خود همین مقاومت است؛ علاوه 
بر این، این مقاله به بررسی تکلیف و مبانی فلسفی نظریۀ 
کلاسیک  سادة  مثال  از  استفاده  با  دومان  می پردازد.  ادبی 
دستور زبان، بلاغت و منطق استدلال می کند که استفاده از 
علوم زبان شناسی در نظریه و نقد ادبی تنها به قیمت از بین 
و  منطقی  بعد  است  توانسته  ادبیات  بلاغی  عناصر  بردن 

دستوري ادبیات را هماهنگ کند. 

ادبیات  بلاغی  عناصر  بردن  بین  از  قیمت  به  تنها  ادبی 
هماهنگ  را  ادبیات  دستوري  و  منطقی  بعد  است  توانسته 

کند. 
را  تفسیري  مطالبات  بیشترین  بلاغی  عناصر  زیر  متن ها 
ارائه می کردند. همان طورکه قبلاً بیان شد که مقاومت در 
بنابراین  است؛  خوانش  برابر  در  مقاومت  نظریه  برابر 
مقاومت در برابر نظریه خود نظریه است. براي اثبات این 
موضوع، دومان از عنوان شعر کیتس، «سقوط هایپریون» 
که  می کند  ارائه  را  تقلیل ناپذیر  تفسیري  و  می زند  مثال 
لیوتار  فرانسوا  ژان  و  دریدا  آثار  در  را  اصطلاحات  همان 
دارد. این شعر حماسی ناتمام کیتس است؛ اما درواقع در 
قطعۀ بعدي با عنوان سقوط هایپریون گفته شده است، اما 
دربارة شخصیتی گفته می شود که به آپولو شباهت دارد تا 
اما    صحیح اند؛  گرامري  نظر  از  قرائت  دو  هر  هایپریون. 
نسخه  کدام  که  گرفت  تصمیم  زمینه  روي  از  نمی توان 
مناسب است. بااین حال دومان با این جمله نتیجه می گیرد 
نمی تواند  یا  نیست  فروپاشی  خطر  در  ادبی  نظریۀ  که 
شکوفا شود؛ بلکه هرچه بیشتر در برابر آن مقاومت شود، 
خود  برابر  در  مقاومت  زبان،  زیرا  می شود؛  شکوفا  بیشتر 

است.
تلاش براي پی بردن به حقیقت در زبان، کاري غیرممکن 
است. پیوند دوگانه که توسط دیگر ساختارزداها مجوزي 
براي تعقیب معنا می دانند تاجایی که نبوغ هرمنوتیکی آن ها 
می تواند آن ها را حمل کند، توسط دومان با روحیه کنایه اي 
رواقی پذیرفته شده است؛ مقاومت در برابر نظریه موضع 

دومان را به وضوح توضیح می دهد.
که  می شود  آغاز  زمانی  ادبی  نظریه  که  می گوید  دومان 
عوامل  اساس  بر  ادبی  متون  به  رویکرد  با  سرچشمه اش 
ورود  نباشد.  زیبایی شناسی  و  تاریخ  مانند  غیرزبانی 
مطالعات  به  نشانه شناختی  و  زبان شناختی  اصطلاحات 
ادبی، به زبان آزادي تصورناپذیري از محدودیت ارجاعی 
به آن می دهد. این مقدمه همچنین مطالعات ادبی را از نظر 
می کند.  سیال  و  فرار  و  تردیدآمیز  بسیار  معرفت شناختی 
روش باتوجه به  به ویژه  معرفت،  نظریه  (معرفت شناسی= 
 ها، اعتبار و دامنه آن). منظور دومان این است که مطالعۀ 

ادبی به عنوان شاخه اي از دانش، غیرقابل اعتماد است.
و  فرامی خواند  را  نیچه  و  سوسور  ایده هاي  دومان 
زبان،  تروپولوژیکی  و  بلاغی  «بعُد  که  می کند  خاطرنشان 
حقایق  انتقال  براي  اعتماد  غیرقابل  وسیله اي  به   را  آن 

تبدیل می کند.
منبع  بنابراین  است؛  مجازي  و  بلاغی  عمدتاً  ادبی  زبان 
اطلاعاتی قابل اعتمادي درباذة چیزي و همه چیزي نیست.



شماره 28 . اسفند 403  
13

بحران در مطالعات ادبی
زبان ادبی قابل اعتماد نیست. این امر باعث ایجاد بحران در 
کیفیتی  دیگر  بودن»  «ادبی  زیرا  می شود؛  ادبی  مطالعات 

زیباشناختی یا حالتس تقلیدي نیست.
او  است.  جالب  زیبایی شناختی  کیفیت  دربارة  دومان  بحث 
می گوید که تأثیرات زیبایی شناختی زمانی در اثر پدید می آید 
و  شهودي  رسانه اي  به عنوان  زبان  گرفتن  نظر  در  با  که 
اشتباه  مدلول  بودن  مادي  با  را  دال  بودن  مادي  شفاف، 
بگیریم. هر دال مادي است؛ به این معنا که می توان آن را به

 عنوان دال دید و فهمید. مدلول فقط یک مفهوم یا مفاهیم 
بسیار است؛ مثلاً وقتی کسی «آفریقا» را می نویسد، می توانیم 
را          واقعی)  (آفریقاي  مدلول  اما  ببینیم؛  را  «آفریقا»  دال 
اما  باقی می ماند؛  نمی بینیم؛ درواقع مدلول فقط یک مفهوم 

همچنان زبان رسانه اي مادي و متعارف است.
نظریۀ ادبی نیز مانند کیفیت زیبایی شناختی، تأثیري از جنبه

و  شفاف  راهنماي  زبان  است.  زبان  مجازي  و  بلاغی   هاي 
اگر  بنابراین،  نیست؛  تاریخی  موقعیت  به  متنی  از  شهودي 
به عنوان  تاریخی  و  ایدئولوژیک  زمینه هاي  که  کنیم  فرض 
پس زمینه اي براي متون ادبی وجود دارند، آن گونه که تاریخ

خواهد شد؛  ما مشکل ساز  می کند؛ فرض  ادعا   گرایی جدید 
همان  زبانی  بازنمایی  و  واقعیت  بین  «گسست»  درنتیجه 
رویکرد  یا  زیبایی شناختی  رویکرد  از  که  نظریه پردازانی 
را  نظریه  می کنند،  حمایت  ادبی  مطالعات  به  تاریخی 
جدلی  مخالفان  آن ها  می دانند.  چالش برانگیز  و  ناخوشایند 

نظریه اند.

نتیجه گیري پل دومان
نظریۀ ادبی مانند ادبیات فقط سازه اي زبانی است. مانند زبان 
که  می کند  بیان  دومان  است.  اطمینان ناپذیر  و  اعتماد  ادبی 
درونی  اجزاي  از  یکی  است  ممکن  نظریه  برابر  در  مقاومت 
است؛  نظریه  خود  گفتمان  در  مقاومت  باشد.  آن  گفتمان 
بنابراین بحث واقعی نظریۀ ادبی با مخالفان آن نیست؛ بلکه 
با مفروضات و احتمالات روش شناختی خود است. این به این 
برابر  در  مقاومت  نظریه،  برابر  در  مقاومت  که  است  دلیل 
دومان  به گفتۀ  بنابراین  است؛  زبان  دربارة  زبان  از  استفاده 
است:  خوانش  برابر  در  مقاومتی  نظریه،  برابر  در  مقاومت 
کند،  غلبگی  نظریه  برابر  در  مقاومت  بر  نمی تواند  «هیچ چیز 

زیرا نظریه خود این مقاومت است.»

خطر  در  ادبی  «نظریه  اینکه  بیان  با  دومان  بااین حال 
فروپاشی نیست، نمی تواند شکوفا شود و هرچه بیشتر در 
برابر آن مقاومت شود، بیشتر شکوفا می شود؛ زیرا زبانی که 
آن صحبت می کند زبان مقاومت در برابر خود است»، چنین 

نتیجه اي می گیرد.
خلاصۀ تفصیلی

علاقۀ شدید به نظریۀ ادبی در ایالات متحده با «واردات و 
پذیرش» تأثیرات قاره اي همزمان شد؛ اما در دهه 70 و 80 
علاقه به تئوري درحال کاهش است. دلیل این امر ممکن 
است سیري یا ناامیدي پس از اشتیاق اولیه باشد. تحولات 
اما  است؛  طبیعی  بسیار  بیزاري  و  علاقه مندي  تغییرات  و 
عمق مقاومت در برابر نظریه ادبی را شفاف تر بروز می دهد. 
بااین حال، روند غالب در نقد ادبی آمریکاي شمالی قبل از 
حتی  نبود؛  ادبی  نظریه  جدي  مخالف   1960 دهه 
از  نداشتند  علاقه اي  نظري  لحاظ  به  که  نویسندگانی 
مجموعه اي حداقلی از مفاهیم مانند «لحن»، «شکل روابط 
و  تاریخی»  «وضعیت  «سنت»،  «کنایه»،  متنی»،  ارگانیکی 
غیره استفاده کردند. کتاب هاي درسی تأثیرگذار آن دوران 
ادبیات  نظریه  وارن)  و  (بروکز  شعر  درك  از  بودند  عبارت 
کلامی  شکل  و  (هابرماس)،  چراغ  و  آینه  وارن)  و  (ولک 

(ویمست و بیردزلی)
به نظریه پرداز  نمی توان  را  فوق  نویسندگان  از  هیچ  یک 
 معناي پس از 1960 نامید. کار آن ها به اندازة نظریه پردازان 
بعدي واکنش هاي شدیدي برانگیخت. رویکردهاي انتقادي 
آن ها براي تطبیق با مؤسسات دانشگاهی مشکلی نداشت. 
بسیاري از آن ها حرفه هاي موازي ظاهراً موفقی را به عنوان 
شاعر یا رمان نویس در کنار کارکردهاي آکادمیک خودشان 
جهات،  بسیاري  از  جدید،  نقد  کامل  تجسم  کردند.  دنبال 
مقالات  کتاب  در  الیوت  اس.  تی.  ایدئولوژي  و  شخصیت 
سنت و استعداد فردي یا ترکیبی از استعداد اصیل، یادگیري 
سنتی، شوخ طبعی کلامی و جدیت اخلاقی را بروز می داد. 
و  فرهنگی  باشد،  نظري  آنکه  از  بیش  آن ها  اصلی  دغدغه 
ایدئولوژیک بود. آن ها به سمت یکپارچگی خودي اجتماعی 
نظریه  نیاز  مورد  غیرشخصی  سازگاري  به جاي  تاریخی  و 
را       وطن گرایی  جهان  اجازه  فرهنگ،  داشتند.  همسویی 
می دهد و این روح آکادمی آمریکایی دهۀ پنجاه بود. براي 
قدردانی و جذب محصولات برجسته روح خویشاوندي که 
کروچه،  آئورباخ،  کورتیوس،  می گیرد.  سرچشمه  اروپا  در 
دومان     نداشت.  مشکلی  غیره  و  والري  آلونسو،  اسپیتزر، 
می گوید که توافقی که این گرایش ها و افراد بسیار متنوع را 

گرد هم می آورد؛
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 مقاومت مشترك آن ها در برابر نظریه بود.
نظریه ادبی زمانی به وجود می آید که رویکرد به متون ادبی 
مبتنی بر عوامل غیرزبانی مانند ملاحظات تاریخی یا زیبایی

 شناختی نباشد؛ به عبارت دیگر نباید به معنا یا ارزش توجه 
توجه  معنا  دریافت  و  تولید  شیوه هاي  به  باید  بلکه  کرد؛ 
مبذول داشت، مسئله رابطه بین زیبایی شناسی و معنادهی 
و معناپذیري آن ها مشکل سازتر است؛ زیرا زیبایی شناسی 
در  معنا  تأثیرات  به  معنایی  تعریف پذیري  و  محتوا  به جاي 
نظام  یک  از  بخشی  زیبایی شناسی  است.  مرتبط  متن 
نامید.  نظریه  یک  را  آن  نمی توان  است.  فلسفه  جهانی 
دومان می گوید که دشوار است که تحولات مدرن در نظریه 
معتقد  او  بدانیم.  فلسفی  گمانه زنی هاي  محصول  را  ادبی 
فلسفه  از  این  است.  معاصر مستقل  ادبی  نظریه  که  است 
از  وارونه ساز  ویرانگر  عنصري  این  و  است  آمده  بیرونی 
رویدادي پیش بینی ناشدنی را به نظریه ادبی می افزاید. این 
کارتی بی محابا در بازي جدي رشته هاي نظري است. پیوند 
بین زبان شناسی ساختاري و متون ادبی در آغاز آشکار نبود. 
ادبیات  دغدغه  اصلاً  بلومفیلد  و  ساپیر  سوسور،  پیرس، 
نداشتند؛ بلکه به مبانی علمی زبان شناسی توجه داشتند؛ اما 
مانند  ادبی  منتقدان  و  یاکوبسون  رومن  مانند  فیلسوفانی 
امر  این  دادند.  نشان  علاقه  نشانه شناسی  به  بارت  رولان 
زبانی  نشانه هاي  نظریه  به  را  ادبیات  طبیعی  جذابیت 
برجسته کرد. هنگامی که زبان به عنوان نظامی از نشانه ها و 
دلالت در نظر گرفته شد، مانع سنتی بین کاربردهاي ادبی و 

غیرادبی زبان از بین رفت. 

نشست و هم نشینی ادبیات با نشانه شناسی از پیوند ادبیات 
شدیدتر  معرفت شناسی  یا  روان شناسی  زبان شناسی،  با 
می توان  فقط  را  نشانه شناسی  و  ادبیات  هم پیوندي  بود. 
زبان شناختی  به ویژه  خود،  خاص  اصطلاحات  برحسب 
را    رشته ها  سایر  با  ادبیات  پیوند  درحالی که  کرد،  توصیف 
می توان برحسب دانش رایج بازنویسی یا ترجمه کرد. زبان

 شناسی نشانه شناسی و ادبیات وجه اشتراکی دارد که فقط 
به آن ها مربوط می شود. این چیزي است که اغلب به عنوان 
نظریه  موضوع  خود  که  می شود  نام گذاري  ادبی  برچسب 

ادبی شده است
ادبیات، ادبیت «زبان ادبی»

اشتباه  به  زیباشناختی  پاسخ  براي  اغلب  ادبیت  و  ادبیات   
درك می شود. استفاده از اصطلاحاتی مانند سبک و سبک

با  همراه  زیبایی شناختی اند)  مفاهیم  داراي  (که   شناسی 
ادبیات و بیان ادبی بر سردرگمی ما می افزاید. .

باز هم جست وجو (براي مثال، توسط رولان بارت) براي 
همزمانی بین خصوصیات آوایی یک کلمه و عملکرد دلالتی 
آن ها به ایجاد سردرگمی کمک می کند. (چنین سردرگمی 
آنوماتوپئیک  ویژگی هاي  از  که  می کنیم  ایجاد  زمانی  را 
را  این واقعیت  و  کلمات معینی در زبان صحبت می کنیم 
فراموش می کنیم که ممکن است همان تأثیر در زبان هاي 
نباشد.) بارت در مورد کراتیلیسم در  دیگر قابل مشاهده 
پروست صحبت می کند. پروست رابطه بین دال و مدلول 
تأثیر        و  کپی  دیگري  از  یکی  می دانست.  انگیزشی  را 
می پذیرد و در قالب مادي آن ذات مدلول آن چیز را تعیین 
می بخشد. باید به خاطر داشت که سوسور رابطۀ بین دال 

و مدلول را دل بخواهی می دانست. 
 در چنین حالتی پل دومان می پرسد: «می توان گفت، آیا 
به طرزي آگاهانه در همه نوشته ها این سیستم وجود ندارد 
و آیا می توان نویسنده اي بود بدون نوعی اعتقاد به رابطه 
طبیعی میان نام ها و ذات آن ها؟ بنابراین کارکرد شاعرانه 
نویسنده  و  می شود  تعریف  نشانه  از  کراتیلی  آگاهی  با 
انتقال دهندة این اسطوره خواهد بود که زبان را به تقلید از 
زبان شناسی،  علم  آموزه هاي  برخلاف  و  می خواهد  ایده 

نشانه ها را انگیزشی می داند. 
پروست  در  بارت  که  معنا  و  صدا  هم گرایی  و  نشانه ها 
به عنوان  پروست  خود  ازسوي  بعداً  می کرد،  تجلیل 
مردود          مرموز  ذهن هاي  براي  اغواکننده  وسوسه اي 
تأثیري در نظر گرفت که  می شود، این را می توان صرفاً 
رابطه  هیچ  اما  یابد؛  آن دست  به  به خوبی  می تواند  زبان 
اساسی با چیزي فراتر از این اثر ندارد. دومان می گوید که 
این  است.  بلاغی  زیبایی شناختی،  به جاي  اثر  این 
در  که  است  (پارانوماسیس)  قابل شناسایی  استنباطی 
و  مسئولانه اي  اظهارنظر  هیچ  و  می کند  عمل  دال  سطح 
اگرچه چنین  ندارد؛  ماهیت جهان  دربارة  بازتابشی  حتی 
این  ابژه شئی  و  کلمه  بین  ارتباط  می کند.  ایجاد  توهمی 

است؛ فوق العاده، اما مرسوم نیست. 
این به زبان، آزادي توجه برانگیزي از محدودیت ارجاعی 
می دهد؛ اما درعین حال، استفاده از زبان را دیگر نمی توان 
با ملاحظات راست و دروغ، خوب و بد، زیبایی و زشتی یا 
ساختارزدایی  به  دومان  درواقع  کرد؛  معین  درد  و  لذت 
سیستم زبان شناسی باینري و دوگانه تقابلی سوسوري و 
به شکل ژاك دریدا دست می زند. وقتی  مدل هاي مرتبط 
ادبیات  با  می شود،  آشکار  زبان  خودمختار  پتانسیل  این 
بودن  اعتمادناپذیر  از  را  ما  ادبیت  این  داریم.  سروکار 
گفتارهاي زبانی آگاه می کند. پیش زمینه مواد و جنبه هاي 
را  زیبایی شناختی  اغواگري  قوي  توهم  زبان،  پدیداري 

ایجاد می کند. 
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ادبیات به جاي تأیید مقوله هاي زیبایی شناختی مستلزم آن 
می شود که خود آن را ابطال کند.

دومان ایده  بالقوة انقلابی را پیشنهاد می کند وقتی می گوید:
هنرهاي  با  ادبیات  خوانش  به  به طور سنتی  ما  «درحالی که 
داشته ایم،  عادت  ریتم  موسیقی  و  انضمامی  و  پلاستیکی 
اکنون باید ضرورت لحظۀ غیرادراکی و غیرزبانی در نقاشی 
تصاویر  خوانش  آن  به جاي  و  بشناسیم  هم  را  موسیقی  و 
تجسم بخشی  یا  تصوربخشی  بگیریم.  یاد  نیز  را  بصري 
از دیدن یک  بازدید و اشتیاق ما  معانی آن ها را، چگونگی 
عکس بدون در نظر گرفتن معناي آن به حدس ما سپرده 
آیا دو مان به طور جدي فکر می کرد که چنین  شده است. 

چیزي ممکن است؟»
ادبیات نیز یک کیفیت تقلیدي نیست.

میمیکی  زبان  نیست.  تقلیدي  کیفیت  یک  نیز  ادبیات 
غیرکلامی و حرکات نمایشی تقلیدي نیز یکی دیگر، در میان 
بسیاري دیگر از زبان هاي غیرکلامی است. این زبانی است 
که انتخاب می کند موجودي غیرکلامی مانند طبیعت را تقلید 
می کند.  تقلید  را  صدا  پارانوماسیس،  که  همان طور  کند، 
ادبیات گرایی به عنوان کلام گرایی محض به اشتباه معرفی 
ادبی  نظریه  بر  اصلی  ایرادهاي  از  یکی  نیز  این  و  می شود 
می کنیم،  مجاز  را  غیرپدیداري  زبان شناسی  وقتی  است. 
جایی که دال خارج از خود ارزشی ندارد، گفتمان ادبیات را 
از تضاد ساده لوحانه بین داستان و واقعیت رها می کنیم. در 
نمی شود.  انکار  زبان  ارجاعی  کارکرد  اصیل،  نشانه شناسی 
به عنوان  زبان  اقتدار  است  تردید  مورد  آنچه  آن،  از  به دور 
که  ماست،  آگاهی)  و  (فهم  طبیعی  شناخت  براي  الگویی 
شدیداً مورد تردید واقع می شود و دومان آن را غیرمطمئن 
و غیراعتماد می داند. ادبیات، خود داستانی یا حکایتی است 
امتناع          واقعیت  تصدیق  از  به نحوي  که  دلیل  این  به  نه 
که  نیست  مسلمی  پیشینۀ  که  دلیل  این  به  بلکه  می ورزد؛ 
زبان بر اساس اصول و منطقی اش عمل می کند که آن ها، یا 
از  تقلیدي  ادبیات  هستند.  پدیداري  جهان  در  آن ها،  شبیه 
واقعیت و آنچه در بیرون است؛ بنابراین مطمئن نیست که 
ادبیات منبع  اطمینان بخشی از اطلاعات دربارة هرچیزي جز 

زبان خودش باشد.
آنچه  بودن  مادي  با  را  دال  مادیت  که  است  تأسف  جاي 
دلالت می کند اشتباه بگیریم. این دربارة نور و صدا واضح 
روشنایی  با  کرد  نخواهد  تلاش  عاقلانه  آدمی  هیچ  است. 
کلمۀ روز، انگوري بکارد؛ اما دربارة پدیدار بودن فضا، زمان 

و خود چنین نیست. تصور الگوي زندگی گذشته و آینده خود 
مطابق با روایات تخیلی بسیار دشوار است. ایدئولوژي دقیقاً 
زبان بنابراین،  است؛  طبیعی  واقعیت  با  زبان شناسی  خلط 
کردن  پنهان  در  ضروري  و  قدرتمند  ابزاري  ادبی   شناسی 
انحرافات ایدئولوژیک است. کسانی هستند که نظریۀ ادبی را 
با بی توجهی به واقعیت اجتماعی و تاریخی بی اعتبار می کنند. 
رازهاي  و  رمز  افشاي  از  را  خود  ترس  صرفاً  افراد  این 
کردنشان  بی اعتبار  در  که سعی  ابزاري  با  خود  ایدئولوژیک 

دارند، ابراز می کنند.
چرا نظریه ادبی مقاومت و مخالفت هاي سختی 

برمی انگیزد؟
•    ایدئولوژي هاي ریشه دار را با افشاي مکانیزم کار آن ها بر 

هم می زند.
•    مخالف سنت فلسفی قدرتمندي است که زیبایی شناسی 

بخش برجسته اي از آن است.
بین  مرز  و  می زند  هم  بر  را  ادبی  آثار  تثبیت شده  قانون     •

گفتمان ادبی و غیرادبی را محو می کند.
دومان می گوید که دلایل یادشده در بالا به اندازة کافی کفایت 

می کند؛ اما این ها پاسخ هاي قانع کننده اي نیستند.
به دلیل  خود  ادبی  نظریۀ  توسعۀ  که  می کند  استدلال  دومان 
پیچیدگی هاي ذاتی پروژه آن و باتوجه به وضعیت آن به عنوان 
ممکن  مقاومت  است.  تعیین شده  حد  از  بیش  علمی،  رشتۀ 
است جزء ساختاري گفتمان آن باشد، به نحوي که در علوم 

طبیعی  تصورناپذیر و در علوم اجتماعی ذکرناشدنی است.
نشانه هاي جابه جایی مقاومت

و  سیستماتیک  عدم درك  جدلی،  تضاد  که  می گوید  دومان 
تکرارشونده،  دائماً  اما  غیراساسی  ایرادهاي  نادرست،  ارائه 
خود  ذاتی  درون  که  مقاومت اند  جابه جایی  علائم  همگی 
پروسۀ متنی نظریه ادبی است؛ اما این بهانه اي براي پایان 
دادن به نظریۀ ادبی نیست. شبیه آن است که نقش آناتومی 
نگیریم.  جدي  مرگ ومیر  درمان  در  شکست  به دلیل  را  بدن 
بحث واقعی نظریۀ ادبی با مخالفان جدلی آن نیست؛ بلکه با 
مفروضات و احتمالات روش شناختی خود است. به جاي اینکه 
که  بپرسیم  باید  است،  تهدیدآمیز  ادبی  تئوري  چرا  بپرسیم 
چرا نظریۀ ادبی در انجام کار خود چنین مشکلاتی دارد و چرا 

اغلب در زبان توجیه خود و دفاع از خود مستأصل می ماند.
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دومان اضافه می کند که چنین دشواري هایی، همان طور که در 
بالا یاد شد، همیشه براي نظریۀ ادبی وجود داشته است. یکی 
تا  که  است  این  کنونی  ادبی  جریان  اصلی  دستاوردهاي  از 

حدودي نسبت به این واقعیت آگاهی پیدا کرده است.
مقاومت در برابر نظریه

زبان  از  استفاده  برابر  در  مقاومت  نظریه،  برابر  در  مقاومت   
دربارة زبان است. این مقاومت در برابر خود زبان یا در برابر 
یا  نیروها  و  امکانات  داراي  زبان  که  است  احتمال  این 
تعین و  شهود  به  را  آن ها  نمی شود  که  است  کارکردهایی 

 بخشی تقلیل داد؛ اما ما فکر می کنیم که وقتی به کلمۀ زبان 
می کنیم.  صحبت  چیزي  چه  دربارة  می دانیم  می کنیم،  اشاره 
زبان                   در  کلمه اي  هیچ  احتمالاً  که  می گوید  دومان 
یافت نمی شود که به اندازه خود کلمۀ زبان بیش از حدِ معین
از تعریف خود گریزان باشد، بدشکل و بدقواره باشد.   شده 
زبانی،  الگوهاي  عام ترین  و  آشناترین  «تریویوم» کلاسیک، 
علم زبان را مشتمل بر دستور زبان، بلاغت و منطق می داند. 
اختلاف از  درواقع مجموعه اي  این است  که  دومان می گوید 

که  قدرتمندند  به قدري  اختلافات  این  و  ناحل مانده   هاي 
ایجاد  را  بی پایان  از سرخوردگی  بی نهایت طولانی  گفتمانی 

کرده اند که نظریۀ ادبی معاصر فصل تازه اي از آن است.
مشکلات دربارة زبان در تریویوم در رابطۀ درونی میان اجزاء 
تشکیل دهنده (دستور زبان، منطق، بلاغت) «چهار _ویویوم» 

وجود دارد. 
که به ما شناختی کلی از جهان می دهد و علوم غیرکلامی را در 

بر می گیرد:
 از عدد (حساب)
از فضا (هندسه)

از حرکت (نجوم)
 از زمان (موسیقی)

منطق، پیوندي بین تریویوم و «کوادریویوم» 
حفظ     منطق  با  کوادریویوم  و  تریویوم  بین  پیوند  فلسفه،  در 
می شود. در منطق، دقت گفتمان زبانی با دقت گفتمان ریاضی 
بین فلسفه و ریاضیات  مطابقت دارد. در قرن هفدهم رابطه 
همگن  الحاقی  که  را  هندسه  قرن  این  بود.  نزدیک  بسیار 
است؛ مجموعه یا نظمی از چیزهایی که به یکدیگر وابسته اند 
و گویی به هم مرتبط اند بین فضا، زمان و عدد به عنوان تنها 
دیگر  مدل هاي  همۀ  گرفت.  نظر  در  اقتصاد  و  انسجام  مدل 

درجه اي از سردرگمی ایجاد کردند که فقط

ذهن هاي هندسی می توانند آن را درك کنند. این مثال روشنی 
زبان  علم  و  (ریاضیات)  پدیداري  دنیاي  علم  بین  ارتباط  از 
و  بدیهی قیاسی  استدلالِ  براي  ابزاري  زبان  اینجا  در  است. 

ترکیبی صحیح است.
بین  تداومی  بیانگر  ریاضی  علوم  با  زبان  علم  ارتباط  این 
نظریۀ زبان به عنوان منطق و دانش دنیاي پدیداري است که 
زیبایی شناسی  نظامی  چنین  در  دارد.  تعلق  آن  به  ریاضیات 
پیوند  که  می کند  استدلال  دومان  بااین حال،  دارد.  جایگاهی 
شواهد  نیست.  اطمینان  قابل  طبیعی  علوم  و  منطق  بین 
خود     محدودة  در  این،  علاوه بر  دارد.  اشاره  آن  به  تاریخی 
زبان، بلاغت و منطق،  بین دستور  رابطه  «بی اهمیت» است، 
که  زبانی  از  استفاده  یعنی  ادبیات  است.  مشکل  ناپایدار/ 
می کند؛  پیش زمینه  منطقی  و  دستوري  کارکرد  بر  را  بلاغت 
عنصر آزاردهنده و طفیلی است که تعادل درونی مدل را بر هم 
نیز  غیرکلامی  دنیاي  به  مدل  گسترش  بر  درنتیجه  می زند؛ 

تأثیر می گذارد.

نتیجۀ مقاله
نظریات  در  دومان،  پل  نظریه  برابر  در  مقاومت 
تأثیر  توجه آمریکایی  ساختارزدایی  و  پساساختارگرایان 
پسادریدایی،  نظرات  هم پوشانی  و  داشت   برانگیزي 
به وضوح             امروزه  انتقادي  مطالعات  در  پسادومانی... 
تلفیقیِ  و  ترکیبی  رویکردهاي  هم پوشانی  می شود.  دیده 
مباحثی چون پایان نظریه، پسانظریه از تري ایگیلتون، توقف 
را  خاستگاهی  و...چنین  ولک  رنه  بلوم،  از  نظریه  و  ادبیات 
خودش  ذات  در  مقاومتی  چنین  اگرچه  می نماید.  برجسته تر 
بحران هاي نظري و انتقادي بسیاري را مجال می دهد و این 
می شود؛  ادبی  مطالعات  در  خاصی  بحران  ایجاد  باعث  امر 
زیرا «ادبی بودن» دیگر به عنوان کیفیتی زیباشناختی یا حالتی 
تقلیدي دیده نمی شود. اثر زیبایی شناختی، به گفتۀ دومان، به 
این دلیل اتفاق می افتد که ما تمایل داریم با در نظر گرفتن 
رسانه  مقابل  در  شفاف،  و  شهودي  رسانه اي  به عنوان  زبان 
مادي و متعارفی که هست، مادي بودن دال را با مادي بودن 
مانند  نیز  نمایشی  و  تقلیدي  حرکات  بگیریم.  اشتباه  مدلول 
کیفیت زیبایی شناختی، تأثیري از جنبه هاي بلاغی و مجازي 

زبان است.
براي  تاریخی  و  ایدئولوژیک  زمینه هاي  یا  زمینه ها  فرض   
به عنوان  دیگر  زبان  اگر  می شود،  مشکل ساز  ادبی  متون 

راهنماي شفاف و شهودي از مادة متنی به موقعیت تاریخی 



1. یادآوري می شود که آنتیگونه با دفن برادرش پولینیس، کرئون ظالم را به چالش می کشد. کرئون با دفن آنتیگونه تلافی می کند. در آنجا 

او مرگ آهسته اي را که در انتظار او است با دار زدن فریب می دهد. کرئون ظالم خیلی دیر تغییر عقیده می دهد و پس از خودکشی پسر 

و همسرش، خانواده اش خود را می کشد؛ بنابراین خانواده، مرگ، کتیبه، مقبره، قانون، اقتصاد.
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دیده نشود؛ درنتیجه، نظریه پردازانی که از رویکرد زیبایی
 شناختی در مطالعات ادبی حمایت می کنند و کسانی که از 
و  ناخوشایند  را  نظریه  می کنند،  حمایت  تاریخی  رویکرد 
نظریه اند.  جدلی  مخالفان  آن ها  می دانند.  چالش برانگیز 
ساختاري  ادبیات  که  اندازه  همان  به  نظریه  ازآنجایی که 
زبانی است، طعمۀ همان مشکل شناسی زبان ادبی می شود. 
دومان بیان می کند که مقاومت در برابر نظریه ممکن است 
یکی از اجزاي درونی گفتمان آن باشد. بحث واقعی نظریۀ 
ادبی از این پس نه با مخالفان جدلی آن، بلکه با مفروضات 
و احتمالات روش شناختی خود است؛ زیرا مقاومت در برابر 
نظریه، مقاومت در برابر استفاده از زبان دربارة زبان است؛ 
بنابراین به گفتۀ دومان، مقاومت در برابر نظریه، مقاومتی در 
برابر خوانش است: هیچ چیز نمی تواند بر مقاومت در برابر 

نظریه تسلط یابد؛ چراکه نظریه خود این مقاومت است.
بااین حال پل دومان چنین نتیجه می گیرد که: «نظریۀ ادبی 
نمی تواند شکوفا شود؛  اینکه  یا  نیست  فروپاشی  در خطر 
بلکه هرچه بیشتر در برابر آن مقاومت شود، بیشتر شکوفا 
می شود، زیرا زبانی که آن سخن می گوید، زبان مقاومت در 

برابر خود است.»

پی نوشت و توضیحات 
اتصال  براي  خوبی  تصویر  ذن  داستان   —Double bind  •
دوگانه است. یک استاد ذن به شاگردانش می گوید: «اگر 
بگویید این چوب واقعی است، من شما را خواهم زد. اگر 
بگویی این چوب واقعی نیست، تو را خواهم زد. اگر چیزي 
نگویی، تو را خواهم زد.» به  نظر می رسد هیچ راهی براي 

خروج وجود ندارد.
اتفاق     زبان  از  استفاده  در  که  است  چیزي  دوگانه  پیوند   •
به  کلمات  از  ما  درك  که  می کند  استدلال  دریدا  می افتد. 
کلمات دیگر بستگی دارد. این کلمات خود به کلمات دیگري 
زنجیرة          این  بنابراین،  دارند؛  بستگی  اهمیتشان  براي 
خودشان  از  فراتر  چیزي  به  که  است  دال ها  از  بی پایانی 
اشاره نمی کنند. به طور خلاصه، زبان به هیچ چیز، هیچ منطق 
نویسنده  آنچه یک  نیست.  وابسته  یا جامعه  اساسی، علم 
وقتی  ندارد.  کلمات  از  خارج  وجودي  بود،  «منظورش» 
کنار      را  دیگري  و  می کند  انتخاب  را  کلمه اي  نویسنده اي 
را  دیگر  معانی  و  می کند  انتخاب  را  معنایی  می گذارد، 
سرکوب می کند. معناي نهایی نتیجۀ سرکوب مکرر معانی 
می شود؛  ظاهر  تفسیر  در  معانی  این  همۀ  است.  دیگر 
نیست.  آن  از  گریزي  و  تفسیر  براي  پایانی  هیچ  بنابراین 

دریدا این را «پیوند دوگانه» می نامد.

نبوغ هرمنوتیکی
 نبوغ هرمنوتیکی زمانی پدید می آید که تفسیرها به شیوه اي 
می روند.  پیش  مبتکرانه)  و  مدبرانه  (هوشمندانه،  مبتکرانه 
نمونه اي براي نبوغ هرمنوتیک در اینجا از نوشته هاي دریدا 

ارائه شده است.
(شیکاگو:  «تفاوت»  درباره  فلسفه  حاشیه هاي  در  دریدا 

انتشارات دانشگاه شیکاگو، 1982، صفحات 27-3).
 در اینجا دریدا دربارة حرف  Aدر «تفاوت» صحبت می کند. 
او ابتدا سکوت A را در تفاوت (در تلفظ فرانسوي به ندرت 
 (A) شنیده می شود) به عنوان مقبره اي خاموش، مانند هرم
بازي می کند که هگل بدن نشانه را با آن مقایسه می کند.. 
وقتی «A» را می نویسیم، حرف مانند هرم به نظر می رسد. 
 Oikesis .است oikesis هرم مقبره است. در زبان یونانی آرام
کلمه   oikos کلمه  از  است.  (خانه)  یونانی   oikos به  نزدیک 
nemein- مدیریت  Oikos خانه و  اقتصاد مشتق شده است. 

کردن).
اقامت  «محل  به عنوان  مرگ»  «اقتصاد  از  دریدا  بنابراین   
افراد مناسب» صحبت می کند؛ علاوه بر  و مقبره  خانوادگی 
این و به شکلی بیضوي تر، دریدا از مقبره اي صحبت می کند 
که همیشه کتیبه اي روي سنگ دارد و مرگ ظالم را اعلام 
داستان  با  هگل  برخورد  به  این  می رسد  نظر  به   می کند. 

آنتیگونه در پدیدارشناسی اشاره دارد .
با مثال بالا، فکر می کنم که محققان مشکلات پیروي از روند 
گفتمانی   (27-3) صفحات  کرده اند.  درك  را  دریدا  فکري 
خیره کننده به ما ارائه می دهند. نبوغ هرمنوتیکی نمی تواند 

فراتر رود.

 کنایه رواقی
زنون              توسط  که  است  فلسفی  مکتب  رواقی گرایی 
پایه گذاري شد. او تعلیم داد که مردم باید عاري از اشتیاق 
باشند، شادي یا غم را متأثر نشوند و بدون شکایت تسلیم 
ضرورت اجتناب ناپذیر شوند. پذیرفتن همه چیز در زندگی با 

شانه بالا انداختن.
 جزء بلاغی و شکلی در زبان

 زبان مجازي هر شکل گفتاري است که به معناي غیرِتحت
 اللفظی به برخی یا همۀ کلمات مورد استفاده بستگی دارد. 
انواع مختلفی از زبان مجازي وجود دارد؛ ازجمله ابزارهاي 
ادبی مانند: تشبیه، استعاره، شخصیت پردازي و نمونه هاي 
جناسی بسیاري که فقط چند تا را نام می برد. تعریف زبان 

مجازي برخلاف تعریف زبان تحت اللفظی است که فقط

1
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فعل واژگانی، اجراي یک گفتار: 
کنش هاي  دربرگیرندة  آن،  ظاهري  معناي  و  واقعی  گفتار 
آوایی، فونتیکی و بلاغی مربوط به جنبه هاي لفظی، نحوي و 

معنایی هر گفتار معنادار است. 
کنش غیروابسته: نیروي غیرکلامی، عملگرایانۀ گفتار است.
 بنابراین اهمیت مورد نظر آن به عنوان کنشِ کلامی معتبر 
اجتماعی و در مواردي خاص، عمل گفتاري دیگر؛ اثر واقعی 
الهام روشن کردن،  ترساندن،  کردن،  متقاعد  مانند  آن، 
 بخش کردن، یا به طور دیگري واداشتن کسی به انجام یا 
تحقق بخشیدن به چیزي است، خواه قصد داشته باشد یا 

نه.
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پژوهشی  دانشکده  مطالعات  از  پی نوشت ها  و  مقاله  این 
هندوستان و استاد راهنما دکتر سی سرکومار گرفته شده 

است. 

زبان  است.  کلمات  لغت  فرهنگ  یا  «مناسب»  تعاریف  شامل 
را  یا شنونده  خواننده  دوم،  معناي  درك  براي  معمولاً  مجازي 
ملزم به درك برخی نکات ظریف، زمینه، کنایات و غیره می کند. 
بااین حال، زبان مجازي آن قدر بخش رایج گفتار معمولی است 
زبان  به راحتی  می توانند  زبان  یک  بومی  بزرگ سال  افراد  که 

مجازي را به عنوان زبان تحت اللفظی تفسیر کنند.
• وقتی به آن پل رسیدیم از آن پل عبور خواهیم کرد.

• توپ در زمین شما است.
 •هر ابري یک لایۀ نقره اي دارد.

 از مثال هاي بالا روشن است که بلاغت به طور مداوم سیستم
 هاي انتزاعی دستور زبان و منطق را تضعیف می کند. «ما از پل 
عبور خواهیم کرد.» به هیچ وجه به معناي عبور کسی از هر پلی 
آنچه  ندارد.  اینجا ربطی  در  و منطقی  معناي دستوري  نیست. 

براي خواننده مهم است معناي بلاغی آن است.
 آگاهی کراتیلی از نشانه

 کراتیلوس شخصیتی است که توسط دومان برانگیخته شده 
دیدگاه  از  که  ذات گرایی  است،  افلاطونی  شخصیتی  است؛ 
ایدئولوژیک پیروي می کند. او تناظر لازم و مطلقاً کامل را بین 
برخلاف  این  داد.  قرار  مدلول  و  دال  بین  یعنی  اشیا،  و  کلمات 
زبان شناسی سوسوري است که بیان می کند رابطه بین دال و 

مدلول دل بخواهی است.
 پارانوماسیس

 پارونوماسیا اصطلاحی بلاغی براي پانک زدن یا بازي با کلمات 
است. اصطلاح پارونومازیا گاهی اوقات براي توصیف ترکیبی از 
آزادتر  به صورت  هستند،  هم  شبیه  صدا  نظر  از  که  کلماتی 

استفاده می شود.

سقوط هایپریون
 سقوط هایپریون: رؤیا، شعري حماسی است که جان کیتس 
اولی،  است.  موجود  نسخه  دو  در  شعر  است.  نوشته  را  آن 
ناتمام  در سال 1820  و  آغاز شد  در سال 1818  هایپریون، 
و  بسط  بازکاري،  با  هایپریون»،  «سقوط  دومی،  شد.  منتشر 
اول سروده شد؛ همچنین  از شعر  روایت شخصی سطرهایی 
ناتمام ماند و پس از مرگ در سال 1856 منتشر شد. طرح و 
ساختار شعر تاحد زیادي تحت تأثیر سه حماسه قبلی، آنه اید 
ویرژیل، بهشت گم شده میلتون و کمدي الهی دانته قرار گرفته 

است.
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عباس شکري

اوج  در  حتی  معنا،  به سوي  حرکت  به عنوان  مقاومت    •
نومیدي.

نتیجه گیري:
•  جمع بندي نقش مقاومت، از بنیادي ترین مفاهیم انسانی.

•  اهمیت زاویه دید براي درك لکۀ مقاومت و افشاي آن در 
زندگی و هنر.

مقدمه
مفهوم مقاومت، با تمام گستردگی و عمقش از بنیادي ترین 
رؤیایی  یداالله  که  همان طور  است.  انسانی  هویت  عناصر 
نگفتن،  و  گفتن  میان  کشاکش  در  انسان  می کند،  اشاره 
عاجز و درعین حال قادر به تداوم است؛ چراکه در هر گام از 
زندگی با محدودیت ها و موانعی روبه رو می شود که نه تنها 
براي  فرصتی  او  به  بلکه  به چالش می کشند؛  را  او  زندگی 
با  چالش  این  هایدگر،  فلسفۀ  در  می دهند.  خود  بازتعریف 
مرگ و میرندگی گره خورده است؛ مرگی که انسان از بدو 
تولد آن را بر دوش می کشد و زندگی را در برابر او به عرصه
بررسی  به  مقاله  این  می کند.  تبدیل  مقاومت  براي   اي 
فلسفی،  بسترهاي  در  انسانی  جوهري  به عنوان  مقاومت 
هنري، ادبی و اجتماعی می پردازد و تلاش می کند از خلال 

این مفهوم، لایه هاي پنهان آن را کشف کند.
بخش اول: فلسفۀ مقاومت

مکتب هاي  در  به ویژه  فلسفه،  در  مقاومت  مفهوم 
اگزیستانسیالیسم و پدیدارشناسی جایگاهی محوري دارد. 
هایدگر با ابداع مفهوم دازاین (وجودِ در جهان)، انسان را 
موجودي متناهی می داند که آگاهی از مرگ، او را به مواجهه 
با محدودیت هاي خود وامی دارد. در این چارچوب، مقاومت 
معناي  آن،  به واسطۀ  انسان  که  است  «بودن»  از  شکلی 

زندگی خود را بازمی یابد.
خودمختاري و تمرکز

انسان  پربار،  براي داشتن زندگی  هایدگر معتقد است که 
باید دو ویژگی مهم را در خود تقویت کند: خودمختاري و 

تمرکز.

چارچوب کلی این نوشتار:
مقدمه:

•  تعریف اولیۀ مقاومت به عنوان مفهومی چندوجهی.
دربارة  هایدگر  و  رؤیایی  یداالله  سخنان  به  اشاره    •

محدودیت انسان و مقاومت در برابر آن.
•  اهمیت این مفهوم در بسترهاي گوناگون هنري، فلسفی 

و اجتماعی.
بخش اول: فلسفۀ مقاومت

اگزیستانسیالیسم: هایدگر و  مفهوم مقاومت در فلسفۀ    •
دازاین.

•  نقش خودمختاري و تمرکز در مقاومت از منظر هایدگر و 
نیچه.

•  مکاتبات نادژا و ژیژك: مقاومت به عنوان رشد در تاریکی 
و جست وجوي نور.

بخش دوم: ادبیات و هنر مقاومت
•  جایگاه مقاومت در ادبیات فارسی و جهانی (مثال هایی از 

اشعار یداالله رؤیایی و شاعران مقاومت).
•  تحلیل اثر هانس هولباین و تعبیر لاکان از لکۀ جمجمه در 

نقاشی سُفَرا: هنر به عنوان ابزار افشاگري مقاومت.
•  مقاومت در ادبیات داستانی و روایت هاي زندان.

بخش سوم: مقاومت در اجتماع و سیاست
•  مفهوم مقاومت در جنبش هاي اجتماعی و سیاسی معاصر 

(مثال: جنبش «زن زندگی آزادي»).
•  جایگاه مقاومت در برابر استبداد و مبارزه با سلطه.

با        مبارزه  و  جهانی  شدن  بستر  در  مقاومت  بازتعریف    •
بی عدالتی.

بخش چهارم: نگاه به درون مقاومت
خود،  برابر  در  انسان  مقاومت:  روان شناختی  بررسی    •

جامعه و زمان.

مقاومت: رمز بقا و نیل به 
آزادي در مغاك هستی
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داشتن  و  دیگران  سلطۀ  از  بودن  آزاد  یعنی  خودمختاري 
هویت مستقل، بدون اینکه صرفاً دنباله رو جمع باشد. تمرکز 
هم یعنی توانایی تصمیم گیري آگاهانه و پیدا کردن مسیر 
زندگی بر اساس درك و انتخاب شخصی. این دو ویژگی، 
انسان را در برابر پوچی و بی معنایی مقاوم می کنند و به او 
کمک می کنند تا مسیر زندگی اش را با آگاهی و اختیار پیش 

ببرد.
مثال از نادژا و ژیژك

تصویري  ژیژك  با  سیبري،  جوان  زندانی  نادژا،  مکاتبات 
نادژا در محیطی  از مقاومت در دل تاریکی است.  ملموس 
خفقان آور، از فلسفه به عنوان ابزاري براي بازسازي معناي 
زندگی خود استفاده می کند. او با تأمل بر محدودیت هایش، 
توانایی اي در خود کشف می کند که او را به تداوم وامی دارد.

بخش دوم: ادبیات و هنر مقاومت
شعر مقاومت

تبلور  براي  مهم  بسترهاي  از  یکی  شعر،  به ویژه  ادبیات، 
کارهاي  چون  اشعاري  فارسی،  ادبیات  در  است.  مقاومت 
یداالله رؤیایی، احمد شاملو و فروغ فرخزاد مملو از مفاهیمی 
محدودیت ها  و  استبداد  با  مقابله  به  را  انسان  که  هستند 
فرامی خوانند؛ مثلاً در شعرهاي رؤیایی، تصویري از انسانی 
ترسیم می شود که با تمام ضعف ها و تردیدهایش به نیروي 

درونی خود براي خلق معناي جدید دست می یابد.
نقاشی سُفَرا و تعبیر لاکان

اثر هانس هولباین، «سُفَرا»، با تصویر مبهم جمجمه اي که 
از  استعاره اي  است،  مشاهده  قابل  زاویه اي خاص  از  تنها 
مقاومت است. لاکان معتقد است که این لکه، تصویري از 
افشاگري و  از  نمادي  اما درعین حال،  پایان است؛  و  مرگ 
نظر        به  پنهان  نخست  نگاه  در  که  است  حقیقتی  کشف 
می رسد. مقاومت نیز چنین است: نیرویی که با تغییر زاویه 

دید، خود را آشکار می کند و به جهان معنا می بخشد.
ادبیات داستانی مقاومت

بارز  نمونه هاي  از  زندان  روایت هاي  داستانی،  ادبیات  در 
علی اشرف  از  زندان  در  پرسه  مانند  کتاب هایی  مقاومت اند. 
به  لوي،  پریمو  از  است  انسان  یک  این  اگر  یا   درویشیان 
تصویر کشیدن انسان هایی می پردازند که حتی در شرایط 

خفقان، توانسته اند امید و مقاومت خود را حفظ کنند.
بخش سوم: مقاومت در اجتماع و سیاست

جنبش هاي اجتماعی و مقاومت
تاریخ مملو از جنبش هاي اجتماعی است که در برابر ظلم و 

بی عدالتی قد علم کرده اند. نمونه معاصر آن، جنبش «زن، 
زندگی، آزادي» در ایران است. این جنبش، تجلی مقاومت 
تمام  با  که  زنانی  است.  سیستماتیک  سرکوب  برابر  در 
خطرات، براي حقوق اولیۀ خود مبارزه می کنند، نمونه اي از 

این نیروي انسانی براي تغییر وضعیت موجودند.
مقاومت در برابر سلطه

مقاومت اجتماعی، تنها به مبارزه با حکومت هاي استبدادي 
با        انسان ها  مدرن  جوامع  در  حتی  نمی شود؛  محدود 
و  تبعیض  اقتصادي،  نابرابري  مانند  نامرئی  سلطه هاي 
در  می کنند.  نرم  افسارگسیخته دست وپنجه  جهانی  شدن 
و تلاش  آگاهی جمعی  ایجاد  به معناي  مقاومت  بستر،  این 

براي ایجاد تغییر است.
مثال تاریخی: مقاومت گاندي در هند علیه استعمار بریتانیا، 
مثالی تاریخی از مقاومت مدنی است. گاندي با استفاده از 
توانست    انداخت که  راه  به  فلسفه عدم خشونت، جنبشی 
نه تنها هند را آزاد کند؛ بلکه الگویی جهانی براي مقاومت در 

برابر ظلم ارائه دهد.
بخش چهارم: نگاه به درون مقاومت

روان شناسی مقاومت
بلکه  نیست؛  محدود  بیرونی  مبارزه  به  تنها  مقاومت 
لحظات  در  انسان  می شود.  نیز  خود  با  مقابله  دربرگیرندة 
سختی و نومیدي، با چالش هایی درونی روبه رو است که او 
نیرویی  روان شناختی  مقاومت  اما  وامی دارند؛  تسلیم  به  را 
جلو        به  حرکت  و  معنا  جست وجوي  به  را  او  که  است 

فرامی خواند.
مثال از ویکتور فرانکل:

کتاب انسان در جستجوي معنا از ویکتور فرانکل، روایتی از 
در  فرانکل  است.  سخت  شرایط  برابر  در  درونی  مقاومت 
اردوگاه هاي مرگ نازي ها، با یافتن معنا در زندگی، توانست 
فیزیکی،  مبارزه اي  نه  را  مقاومت  او  کند.  غلبه  نومیدي  بر 

بلکه سفري درونی تعریف می کند.
زندگی در مرز مقاومت

انسان ها در برابر زمان و پایان پذیري زندگی مقاومت    
می کنند. این مقاومت، خود را در هنر، ادبیات و تلاش براي 
خلق چیزي ماندگار نشان می دهد. هایدگر این وضعیت را 
به «بودن براي مرگ» تعبیر می کند؛ وضعیتی که انسان را 

به خلق معنا در دل محدودیت ها وامی دارد.
نتیجه گیري

مقاومت، جوهري از هستی انسان است که او را از تسلیم 
در برابر ناملایمات بازمی دارد.
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 این مفهوم، در فلسفه، ادبیات، هنر و اجتماع، به شکل هاي 
تعبیر  در  لاکان  که  همان طور  می کند.  پیدا  نمود  گوناگونی 
و  مبهم  ابتدا  در  مقاومت  می گوید،  جمجمه  لکه  از  خود 
ناشناخته به نظر می رسد؛ اما با تغییر زاویه دید، می تواند به 
شود.  تبدیل  آزادي  به  نیل  و  حقیقت  افشاي  براي  ابزاري 
مقاومت، نه فقط مبارزه اي بیرونی، بلکه سفري درونی براي 

کشف معناي زندگی است.
بنابراین می توان تأکید کرد که واژه مقاومت، پیامی جهانی 
دل  در  و  یافت  را  نور  می شود  تاریکی،  دل  در  دارد: 

محدودیت، می شود به آزادي دست یافت. 
جهانی  پیامی  حامل  گستردگی اش،  تمام  با  مقاومت،  واژه 
این  دارد.  جریان  بشر  زندگی  ابعاد  تمامی  در  که  است 
ظلم،  سختی ها،  برابر  در  ایستادگی  به معناي  مفهوم، 
محدودیت ها و تاریکی هایی است که به طور مداوم انسان را 
نیازمند  پیام،  این  درك  براي  اما  می کنند؛  احاطه 
کالبدشکافی دقیق ابعاد مختلف آن هستیم. براي باز کردن 
موضوع یادشده در همین بخش، توجه تان به نکته هاي زیر 

جلب می کنم: 
1. مقاومت به عنوان اصلی جهانی

مقاومت، ویژگی اي است که نه تنها در جوامع انسانی، بلکه 
دل  در  کوچک  گیاهی  رشد  از  دارد.  وجود  نیز  طبیعت  در 
مسیر  که  رودخانه اي  حرکت  تا  گرفته  سخت  صخره هاي 
نمونه از  مملو  طبیعت  می کند،  باز  میان سنگ ها  از  را  خود 

 هایی است که پیام مقاومت را به ما می رسانند. این اصل 
جهانی نشان می دهد که در هر سطحی از زندگی، نیرویی 
درونی وجود دارد که به ادامه دادن و عبور از موانع کمک   

می کند.
نمونه: طبیعت و مقاومت

الف. درختانی که در بیابان رشد می کنند، ریشه هاي خود را 
تلاش،  این  برسند.  آب  به  تا  می فرستند  زمین  عمق  به 

شکلی از مقاومت در برابر خشک سالی است.ب
ب. حیوانات مهاجر که در برابر طوفان ها و سرماي شدید 
تصاویر  این  برسند.  امن  مکانی  به  تا  می کنند  مقاومت 
زندگی  در  مقاومت  جهانی  پیام  از  استعاره هایی  طبیعی، 

انسانی اند: هر تاریکی، روزنی به نور دارد.
2. پیام مقاومت در بستر تاریخ

تاریخ بشر، سرشار از روایت هاي مقاومت است؛ از مبارزات 
انقلابی علیه استبداد تا جنبش هاي مدنی براي دستیابی به 
و  ظلم  که  است  این  در  مقاومت  جهانی  پیام  آزادي. 
و    ایستادگی  با  انسان ها  و  موقتی اند  همواره  محدودیت ها 

هم بستگی می توانند بر آن ها غلبه کنند.

نمونه تاریخی: گاندي و مقاومت مدنی
فلسفۀ  از  بریتانیا،  استعمار  علیه  مبارزه  در  گاندي  مهاتما 
عدم خشونت استفاده کرد. پیام او این بود که حتی بدون 
ابزارهاي نظامی، می توان در برابر قدرت هاي بزرگ مقاومت 
کرد. گاندي نشان داد که مقاومت نیروي درونی است که از 

امید و اعتقاد به تغییر سرچشمه می گیرد.
نمونه تاریخی: جنبش هاي معاصر

جنبش زن زندگی آزادي در ایران، نمونه اي از مقاومت علیه 
جهانی اي  پیام  جنبش  این  است.  سیستماتیک  سرکوب 
دارد: انسان ها، فارغ از جنسیت یا ملیت، حق دارند در برابر 

بی عدالتی ایستادگی کنند.
3. مقاومت به عنوان سفري درونی

محدود         اجتماعی  و  بیرونی  بعُد  به  تنها  مقاومت،  پیام 
نمی شود؛ بلکه سفري درونی براي کشف معنا و ایستادگی 
در برابر شکست ها و ناامیدي هاست. این پیام، انسان را به 
ادامه مسیر  براي  یافتن قدرت درونی  و  پذیرش سختی ها 

دعوت می کند.
نمونه: روان شناسی مقاومت

در روان شناسی، مفهوم «مقاومت» به معناي مقابله با ترس
ویکتور  مثلاً  است؛  درونی  چالش هاي  و  اضطراب ها   ها، 
فرانکل، روان شناس و نویسنده کتاب انسان در جستجوي 
معنا، در اردوگاه هاي مرگ نازي ها، معناي زندگی را در دل 
رنج یافت و توانست بر ناامیدي غلبه کند. او نشان داد که 
حتی در سخت ترین شرایط، انسان می تواند نیرویی درونی 

براي مقاومت پیدا کند.
مثال ادبی:

در آثار ادبی همچون اگر این یک انسان است از پریمو لوي، 
نویسنده  می یابد.  بازتاب  عمیقی  شکل  به  مقاومت  پیام 
می تواند  درونی  معناي  و  امید  چگونه  که  می دهد  نشان 

انسان را از تاریک ترین شرایط عبور دهد.
4. پیام مقاومت در فرهنگ و هنر

از  مقاومت اند.  پیام  انتقال  براي  بسترهایی  ادبیات،  و  هنر 
نقاشی هاي اعتراضی گرفته تا اشعار و رمان هاي سیاسی، 
به  را  مقاومت  جهانی  پیام  است  کرده  تلاش  همواره  هنر 

تصویر بکشد.
نقاشی سُفَرا و پیام مقاومت:

هانس هولباین در نقاشی «سفرا»، جمجمه اي را در زاویه اي 
و  مرگ  از  نمادي  جمجمه،  این  است.  کرده  پنهان  خاص 
با  می رساند:  را  مقاومت  پیام  درعین حال،  اما  است؛  پایان 
تغییر زاویه دید، می توان حقیقتی را که در ابتدا مبهم بود، 

آشکار کرد.
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شعر مقاومت
شعرهاي احمد شاملو، فروغ فرخزاد و یداالله رؤیایی، حامل 
در  «ابراهیم  شعر  در  شاملو  مثال،  براي  مقاومت اند؛  پیام 
آتش» به تصویري از مبارزه و ایستادگی در برابر ظلم اشاره 
می کند و این پیام را می رساند که مقاومت، جوهرة انسانیت 

است.
5. مقاومت به عنوان نیروي تغییر جهانی

محدودیت هاي  از  فراتر  امروز،  جهان  در  مقاومت  پیام 
جغرافیایی است. این پیام، انسان ها را به ایجاد هم بستگی 
جهانی براي مقابله با بحران ها و چالش هاي مشترك دعوت 

می کند.
نمونه: تغییرات اقلیمی و مقاومت جمعی

بحران هاي زیست محیطی، نمونه اي از چالشی است که به 
مقاومت جمعی نیاز دارد. پیام جهانی مقاومت این است که 
مانند  چالش هایی  بر  می توان  هم بستگی،  و  همکاري  با 

گرمایش زمین و تخریب محیط زیست غلبه کرد.
نمونه: جنبش هاي جهانی

خود  در  را  مقاومت  جهانی  پیام  بشر،  حقوق  جنبش هاي 
دارند: آزادي و عدالت، حقی همگانی است و براي دستیابی 

به آن، باید ایستادگی کرد.
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بیرون به سوي درون  از  را  این جستار گام هاي خود  ما در 
برمی داریم؛ همان گونه که آنچه در بیرون است نخست در 
درون نطفه بسته و در آنجا رشد کرده است. به این ترتیب 
می شود گفت مقاومت مفهومی بسیار گسترده است، چه به

 لحاظ نوعِ آن و چه به لحاظ چگونگیِ برخورد با آن؛ چه در 
شکلِ امري بیرونی و چه به مثابۀ امري درونی؛ چه از دیدي 
براي  شیوه اي  به عنوان  یا  اجتماعی  و  سیاسی  یا  فلسفی 
مقابله با حکومت هاي توتالیتر و دیکتاتوري. پس در مجموع 
روان تاریخی،  فلسفی،  دید  از  مقاومت  مقولۀ  به  می شود 

و  آن چنان گسترده  نگریست. موضوع  اجتماعی  و   شناسی 
متنوع است که ناچار می شویم عرصه هایی از آن را گزینش 
ارتباطِ  در  وسیع تري  توده هاي  زندگیِ  با  بیشتر  که  کنیم 
نزدیک باشد و یکی از این عرصه ها مقاومت توده هاي مردم 
در برابر نظام هاي استبدادي و در مفهوم دقیق ترِ آن نظام

 هاي توتالیتر است؛ مقاومت مردمی که عزمِ راسخ دارند تا 
در برابر هجوم سیاست هاي ویرانگر حاکمان در رویارویی 
به مقاومت  گوناگون  اشَکال  در  اجتماعات  و  بیان  آزادي  با 
مقاومت  درونیِ  عرصۀ  که  شد  یادآور  باید  البته  برخیزند؛ 
هستیِ  مهمِ  عرصه هاي  از  یکی  نیز  پنهان)  (مقاومت هاي 
انسان در سراسر جهان است. شاید باید اعتراف کرد که 
اگر چه مقاومت در زندگیِ عینی غالباً در برابر آنچه «تهدید» 
تلقی می شود انجام می گیرد؛ اما در عرصۀ درونی مقاومت 
در  انسان  که  معنا  این  به  می کند؛  ایفا  منفی  نقشی  اغلب 
اعتیاد،  نظیر  منفیِ خود  برعلیه نقض عاداتِ  بیشتر وقت ها 
انواع  به  گرایش  و  تهاجمی  خُلق وخويِ  و  پرُخوري  تنبلی، 
فساد، مقاومت می کند و همیشه خواهان ادامۀ وضع موجود 
و مُخرب است.  منفی  اینجا نقش «مقاومت» بسیار  است؛ 
درست عکس مقاومت در عرصه هاي بیرونی و به خصوص 
در امور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی. نکتۀ دیگري که لازم 
مانند  متفاوت  عرصه هاي  که  است  این  است  یادآوري  به 
به خصوص  و  اجتماعی  فرهنگی،  سیاسی،  عرصه هاي 
تأثیر می گذارند و  بر یکدیگر  به نحو گریزناپذیري  فلسفی 
و  نگاه  دربارة  نکته  این  می شوند.  یکدیگر  تحوِّل  موجب 

نگرش به مسئلۀ مقاومت نیز تأثیر به سزایی دارد. 

فلسفه  در  مقاومت  مسئلۀ  درك  به  آنکه  از  پیش  بنابراین 
اشاره شود، مقولۀ مقاومت را زیر ذره بین قرار می دهیم به 
این معنا که در قانون اساسی آلمان صراحتاً آمده است که 
که  دارند  را  کسانی  علیه  مقاومت»  «حق  آلمانی ها  همۀ 
آلمانی  فرد  هر  و  بردارند  میان  از  را  حاکم  نظم  بخواهند 
موظف است در دفاع از آزاديِ کشورش برخیزد و در برابر 
از  برخی  در  حتی  امروزه  کند.  مقاومت  آزادي  دشمنانِ 
ابتکار به خرج  دیکتاتوري هاي حاکم در جهان شهروندان 
می دهند و با روش هاي گوناگون اهدافِ اجتماعی، سیاسی، 

اقتصادي و فرهنگیِ خود را به پیش می برند.
مقاومت ممکن است مـرزهاي مشخصی بر مبناي معیارها 
و هنجارهاي حاکم در اجتماع داشته باشد و درواقع کنشی 
است که در مقابله با ارگان ها و هنجارهاي حاکم در اجتماع 
و همچنین در مقابله با نظمِ سیستم سیاسیِ دولتی انجام 
به         پاسخ  در  که  است  رفتاري   دیگر  معناي  به  می گیرد. 
حق  می گیرد.  صورت  دولتی  اجحافِ  و  ظلم  و  بی عدالتی 
در  حاکم  ارزش هاي  که  می دهند  خود  به  افراد  را  مقاومت 
و  نمی پذیرند  دولتی  والاي  ارزش هاي  به مثابۀ  را  کشور 
سیستم حقوقی و سیاسی و اقتصاديِ حاکم را فاقد عدالت 
خود  به  گوناگونی  شکل هاي  می تواند  مقاومت  می دانند. 
بگیرد؛ مثلاً مقاومت ممکن است لفظی یا کتبی باشد که به

به شکل  است  ممکن  هم  و  می گیرد  انجام  فردي   صورت 
انواع و  به  باشد که  اپُوزیسیونی  یا در شکلِ  باشد  گروهی 
تصمیمات  برابر  در  و  دولتی  مقاماتِ  علیه  گوناگون  اقسام 
دولتی از خود واکنش نشان می دهد و از پذیرش تصمیمات 

آنان سر باز می زند. 
شکل دیگر مقاومت ممکن است بر علیه تصمیماتی باشد 
گرفته  بشر  حقوق  منشور  برخلاف  قدرتمندان  ازسوي  که 
شده است؛ به طور مثال این مقاومت می تواند در کشوري که 
حقوقِ اقلیّت ها  یا حقوق زنان و یا حقوق کارگران در آن به
 صورت سیستماتیک نقض می شود، صورت گیرد؛ همچنین 
مقاومت می تواند به گونۀ «فعال» یا غیرفعال» صورت گیرد. 

بهمن عباس زاده

مقاومت و عرصه هاي تجلّی آن 
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چراکه  داشتند؛  حقوقی  سیستمِ  از  اطاعت  حقِ  فقط  آنان 
مقاومتِ مردمی استقلالِ دولت را زیر سوال می برََد؛ اما به
 رغم همۀ این نگرش ها، کانت حق نافرمانی را دستِ کم در 
جامعه  پایین  اقشار  براي  توتالیتر  و  دیکتاتوري  رژیم هاي 
محفوظ می دانست. این نظرات کانت از آنجا ناشی می شود 
که او در آن زمان معتقد بود که «مقاومت علیه قوانینِ دولتی 
علیه  مقاومت  حقیقت  در  می کند  ضمانت  را  آزادي  که 
که  دارد  قرار  لاك  جان  کانت،  مقابل  نقطۀ  در  خداست.» 
دولتی را که حقوق مردم را سلب می کند دولت «طاغی» و 
گسترشِ  جهت  که  مردمی  نه  می داند؛  واقعی  عُصیانگرِ 

حقوق خود مقاومت می کنند. 
خود  قدرت  از  است  ممکن  «دولت ها  که  بود  معتقد  لاك 
سوءاستفاده کنند و حقوق مردم را پایمال کنند چنانچه قوة 
قضایی و قوة اجراییِ یک کشور حق مردم را پایمال کند و 
جامعه را بار دیگر به شرایط جنگی مانند «زندگی در طبیعتِ 
ابتدایی» بازگرداند؛ آن موقع زمانی رسیده است که انسان
را خواهند داشت.»؛  از حقوق خود و مقاومت   ها حق دفاع 
مقاومتِ  حق  که  بود  رسیده  نتیجه  این  به  لاك  همچنین 
شهروندي بهترین نوع مصونیت و جلوگیري و محافظت از 
طغیان و شورشگري  است. می شود نتیجه گیري کرد که حق 
حقوق  از  دفاع  حق  لاك  سیاسیِ  فلسفۀ  در  مقاومت 
شهروندي ست و «چنانچه یکی از سه قوایی که می بایست 
به طور مستقل از هم عمل کنند به گونه اي فاسد عمل کنند؛ 
چنانچه  و  می آورد  دست  به  را  خود  از  دفاع  حق  شهروند 
دولتی قوانینی صادر کند که در مخالفت با حقوق مردم قرار 
گیرد، مردم اصلاً موظف نیستند که از آن قوانین به طور فعال 
اطاعت کنند» به نظر جان لاك «یک سیستم استبداديِ ظالم 
بدتر  نیز  ابتدایی»  شرایط  در  «زندگی  از  حتی  فاسد،  و 
معناي  به  استبدادي  حکومت  یک  در  زندگی  زیرا  است». 
مواجه شدن با قانون گذاري  است که خودسرانه زورگویی را 
سیستمی  در  شهروندان  یعنی  است؛  کرده  خود  پیشۀ 
استبدادي در وضعیتی قرار می گیرند که خلع سلاح شده اند 
و حاکمان حق داشتن اموال مسروقه، مال دزدي و غنیمت
 هایی را دارند که از مردم غصب کرده اند و آزادي مردم را 
دربارة  رساله  دو  کتاب  برطبق  لاك  به نظر  گرفته اند.» 
حکومت، در چنین موقعیتّی مقاومت در برابر دولت مستبد 
می تواند مجاز باشد. درعین حال او هشدار می دهد که حق 
مقاومت در جوامع استبدادي این خطر را با خود همراه دارد 
به  منجر  چه بسا  و  ببرد  آنارشی  به سوي  را  جامعه  که 
«استبدادي برتر» شود؛ اما او در مجموع معتقد است که حق 

مقاومت در حقیقت آخرین راه نجات از استبداد است. 

سرپیچی از فرمان ها و قوانین دولتی می تواند در سرپیچیِ 
سادة  کارمند  حتی  یا  امنیتیّ  یا  نظامی  مقامی  یا  سربازي 
دولت از مقام بالاتر نیز صورت پذیرد و در شکل فعالِ آن 
نشستنِ  بسَت  یا  خیابان  محاصرة  به صورت  است  ممکن 
مقاومت  که  همان گونه  شود.  انجام  کارخانه اي  کارکنانِ 
شمرده       فعال  مقاومتِ  شکل هاي  بارزترین  از  مسلحانه 
می شود؛ اشکل هاي دیگر مقاومتِ فعال می تواند به صورت 
جنگ  سرانجام  و  مسلحانه  قیام هاي  کودتا،  سوء قصد، 
در  که  است  پُرواضح  البته  دهد؛  روي  نیز  انقلاب  و  داخلی 
سرکوب     نطفه  در  مدنی  نافرمانی هاي  توتالیتر  نظام هاي 
می شود ولی در دموکراسی ها «مقاومت مدنی» مجاز و حتی 
دموکراسی هاي  که  گفت  می شود  از این رو  است؛  قانونی  
انعطاف پذیرتر  نافرمانی  به شیوة  مقاومت  به  نسبت  غربی 

عمل می کنند.
در عرصۀ نافرمانی مدنی و مقاومت مردمی می شود به چهره

 هاي شناخته شده اي اشاره کرد که در عرصۀ مقاومت نامی 
در  گاندي  مهاتما  مثلاً  است؛  مانده  به جا  تاریخ  در  آنان  از 
هند، مارتین لوترکینگ در آمریکا و نلسون ماندلا در جنبش 
این  که  است  داده  نشان  تجربه ها  البته  نژادپرستی.  علیه 
مقاومت ها تا زمانی به صورت مسالمت آمیز انجام می شوند 

که به خشونت کشیده نشوند.
نوع  هر  مخالف  کاملاً   (1804  -  1724) کانت  ایمانوئل 
او  نظر  به  که  گفت  می شود  چنانکه  بود.  مردمی  مقاومتِ 
«انسان در عصر روشنگري می تواند با کمک عقل و شعورِ 
خود به بلوغ و آزادي برسد. زیرا دولت و جامعه اي که کانت 
که  بود  «حقوقی»  و  «اخلاقی»  جامعه اي  داشت  نظر  در 
کنند.  حکومت  عادلانه  می بایست  سیستم  آن  در  حاکمان 
مقاومت در چنین جامعه اي جایی ندارد و از این رو کانت حتی 
مخالف این بود که مردم دربارة حاکمان «نظر» بدهند. به

 نظر او سیستم حقوقیِ حاکم باید آزادي مردم را مقرر کند. 
نظریه درك  با  ابتدایی»  شرایط  در  «زندگی  از  او  درك 
دارد. در بسیار  تفاوت  و «جان لاك»  «هابز»  نظیر   پردازي 
 صورتی که کانت معتقد بود که: «قانون مقدس ترین پدیده

 اي است که خدا خلق نموده است» و در حقیقت، «حقوق 
نفی خشونت و جنگ است.» می شود چنین گفت که درك 
نبوده  «دموکراتیک»  درکی  به هیچ وجه  جمهوري  از  کانت 
است. در نظر او زنان، مستخدمان خانه ها، کارگرانِ روزمزد 
و  دارایی  و  اموال  و  سواد  او  به نظر  که  انسان هایی  کلاً  و 
مشارکت  حق  نداشتند،  اقتصادي  استقلالِ  حداقل 

شهروندي و سیاسی هم نداشتند. 
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همان گونه که قبلاً نیز دربارة انواع مقاومت ها یادآوري شد، 
«مقاومت  یا  غیرفعال  مقاومت  به  دقیق تر  نگاهی  دارد  جا 

خشونت پرهیز» بیندازیم. 
نویسنده و اندیشمندي آمریکایی به نام «تاد می» (1955) 
با نام مقاومت خشونت و درواقع فیلسوف سیاسی، کتابی 
تحلیلی  نگاهی  با  آن  در  و  نوشت  فلسفی  درآمد   پرهیز- 
بدون  مقاومت  ارزش هاي  و  پویایی ها  اصول،  جامع، 
این کتاب زیربناي  نقد و بررسی کرده است.  را  خشونت 
تا  تاریخی  نمونه هاي  از  خشونت پرهیز  مقاومتِ  فلسفی 
خشونت تعریف  با  کتاب  می کند.  بررسی  را  آن  معاصرِ 

 پرهیزي و تمایز آن از سایر اشَکالِ مقاومت آغاز می شود. 
او تأکید می کند که خشونت پرهیزي صرفاً فقدان خشونت 
نیست؛ بلکه موضعی فعالانه است که به دنبال دست یابی به 

اهداف سیاسی و اجتماعی از راه هاي مسالمت آمیز است.
سپس مروري تاریخی بر جنبش هاي خشونت پرهیز ارائه 
می دهد و آراي شخصّیت هاي کلیدي در این میدان را مانند 
مهاتما گاندي و مارتین لوترکینگ جونیور را شرح می دهد. 
آغاز می شود و  این مقدمات مباحث فلسفی کتاب  از  بعد 
مفاهیمی را معرفی می کند که مطابق با آن موضعِ اخلاقی 
یا  مقابل  فرد  خشونت  می توانند  خشونت پرهیز  مخالفانِ 
طرف مقابل را از بین ببرند، که مفهوم دیگر آن اجبار بدون 
نیروي  بدون  فشار  اعِمال  دربردارندة  و  است  خشونت 

فیزیکیِ خشن است. 
زیربناي  که  است  ارزش هایی   نویسنده  بحث  محور 
اقدامات خشونت پرهیزند. تاد مِی بر دو ارزش اصلی تمرکز 
بدون  مقاومت  نویسنده،  به گفتۀ  برابري.  و  کرامت  دارد: 
خشونت ریشه در احترام عمیق به کرامت انسان و تعهّد به 
رفتار برابر با همه دارد. این کتاب همچنین جنبه هاي عملی 
را              خشونت  بدون  جنبش هاي  حفظ  و  سازمان دهی 
و  استراتژي  دربارة  بینش هایی  نویسنده  می شناساند. 
در  گوناگون  زمینه هاي  در  که  می دهد  ارائه  تاکتیک هایی 
جنبش حقوق مدنی در ایالات متحده تا مبارزة ضد آپارتاید 
در آفریقاي جنوبی به کار گرفته شدند و موفق بوده اند. نکتۀ 
یادکردنی اینکه منتقدان این کتاب را به دلیل آمیزش میانِ 
بینش فلسفی و کنش هاي عملیِ مقاومت تحسین کرده اند.
نقش  به  مربوط  بیشتر  شد  بررسی  اینجا  تا  که  مطالبی 
مقاومت در عرصه هاي اجتماعی، سیاسی، فلسفی و سایر 
عرصه هاي زندگیِ عینی بود؛ اما روي دیگرِ مفهومِ مقاومت 
مربوط به عرصه هاي درونیِ انسان است که اهمیتّ ویژه اي 

در تنظیم رابطۀ انسان با دنیاي او دارد.

در  آنچه  موارد  برخی  در  که  است  این  ذکر  شایان  نکتۀ 
راه گشا  و  «مثبت»  انسان  زندگیِ  برد  پیش  جهت  زندگی 
و  «بازدارنده»  نقش  انسان  درونیِ  دنیاي  در  تلقی می شود 
منفی ایفا می کند. یکی از این موارد و شاید شاخص ترین 
نوعِ آن همین مقاومت است. انسان در دنیاي درونی اش و 
انواع  درکشاکش  نشده»اش  دیده  «ذهن  در  به خصوص 
را  او  روانِ  و  روح  موارد  از  بسیاري  در  که  مقاومت هاست 
طول  در  که  چه بسا  و  می دهد  قرار  فزاینده  فشار  تحت 
زندگی در قید و بند عادت هایی اسیر می شود که با مقاومتِ 
گریزناپذیر         بن بست هاي  دچار  عادات  آن  سرسختانۀ 
می شوند که در طول زندگی قادر به رهایی از آن ها نیست و 
همواره در خواب و بیداري با آن عادات دست به گریبان است 
و توانایی مقاومت در برابر هجوم آنان را ندارد و حتی در 
موجب  عادات  آن  برابر  در  شدید  مقاومت  موارد  برخی 
این گونه  از  که  می شود  عادات  آن  بیشتر  هر چه  تحکیم  
مقاومت ها با نام مقاومت هاي درونی یا مقاومت هاي ذهنی 

یاد می شود.
و  اولین  مقاومت ها،  از  این گونه  شکستن  درهم  براي 
آن هاست.  وجود  پذیرش  درجۀ نخست  در  گام  بزرگترین 
فعال  امکان  شما  به  ذهنی  و  درونی  مقاومت هاي  پذیرش 

کردنِ نقض و غلبه بر آن ها را در درون فراهم می کند.
نوع دیگري از مقاومت وجود دارد که از آن با نام «واکنش 
می کنند  احساس  افراد  که  زمانی  می شود.  یاد  مقاومتی» 
انتخاب و استقلال آن ها محدود شده است واکنش  آزاديِ 
یا  برابر فشار  مقاومتی رُخ می دهد. در این صورت فرد در 
تغییر وضعیِّت فعلیِ خود احساس می کند که کنترلش را بر 
محیط از دست می دهد؛ در این شرایط فرد با انگیزة بالایی 

براي بازپس گیري آزاديِ خود عمل می کند.
واکنش هاي مقاومتی ممکن است به شکل هاي گوناگون و به
یا  سرپیچی  مخالفت،  مقاومت،  مانند  رفتارهایی   صورت 
تمایل به عملِ برخلاف محدودیت هاي تحمیل شده بر آن ها 
آزادي هاي  دادن  از دست  این شرایط ترس  در  کند.  بروز 
فردي منجر به از دست دادن انگیزه می شود. به همین دلیل 
را  شرایطی  که  است  مهم  مقاومتی،  واکنشِ  کاهش  براي 
تا  باشند  داشته  انتخاب  امکان  که  کنیم  فراهم  افراد  براي 

حسِ کنترل و خودمختاري به آن ها بازگردد. 
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اندیشه و فلسفه 

به بودم،  پل صدر  در روي  کار،  به سر  رفتن  روزي درحال 
نیایش، ماشین شاسی بلند مشکی اي   محض ورود به تونل 
در مقابلم بدون راهنما پیچید و من از روي نگرانی، تک بوق 
که تصادفی رخ  گرفتم  ترمزي  نیش  و  زدم  کوتاهی  بسیار 
به ماشین شاسی بلند  که  بودم  نرفته  متر  ندهد. شاید صد 

ولی  بود؛  خوبی  علامت  به نظرم  که  رفت  راست   سمت 
برعکس، شیشه را پایین کشید و از صداي بلندش احساس 
اعتراض یا شاید فحاشی را کردم. براي اینکه متوجه نشوم 
و اعصابم به هم نریزد؛ زیرا ساعت 10 کلاس روان شناسی 
اجتماعی با دانشجویانم داشتم و  براي اینکه ذهنم کلاس 
دانشجویان را خراب نکند، صداي موزیک ژاك برِل خوانندة 

فرانسوي را بلندتر کردم. 
هنوز چند ثانیه نگذشته بود که صداي بوق ممتدي شنیدم 
بغل  آینۀ  در  بود،  بسته  تقریباً  مقابلم  اینکه  باتوجه به  که 
این  مقابل  و  داشت  عبور  قصد  که  شدم  پرایدي  متوجه 
حرکت  در  ماشین  ها  زیاد  فاصلۀ  با  هم  شاسی بلند  ماشین 
رفتار  دست،  حرکت  با  شاسی بلند  ماشین  رانندة  بودند. 
حال  این  در  و  داد  انجام  پراید  رانندة  به  نسبت  را  زشتی 
صداي فحاشی رانندة پراید کاملاً به گوش می رسید. چون 
از  شیطنت  روي  از  شاید  بود.  آورده  بیرون  پنجره  از  سر 
سرعتم کاستم و رانندة پراید سبقت گرفت و در کنار ماشین 
بود.  مشغول  فحاشی  ادامۀ  به  و  گرفته  قرار  شاسی بلند 
نگران بودم که به  زودي دعوایی فیزیکی بین آن ها به وجود 
خواهد آمد که به دوراهی رسیدم و طبق معمول می  بایستی 
به سمت چپ (کردستان) حرکت می کردم و لذا دنبالۀ ماجرا 
را از دست دادم. این رفتارها نشانۀ بارز «خشونت» است که 
درحال افزایش به حالت  هاي مختلف در محیط هاي عمومی 

است و همیشه شاهد آن ها هستیم.
از مفهوم  اندیشۀ فروید  از  الهام  با  ژرژ لاپاساد  (1991) 
از  گروهی  پیرامون  پژوهشی  پی  در  پنهان»،  «دیوانگیِ 
جوانان رپ (به نام تگیست ) که روي دیوار متروها و ایستگاه

 هاي مترو، نقاشی  ها و نوشته هاي مُهیجی را می  کشیدند 

که علاوه بر هزینۀ بالاي پاك کردن آن ها توسط شهرداري، 
بر  از مسافران می گذاشت،  تعدادي  بر  روانی  منفی  اثرات 
این باور است که نخست، زمانی که افرادي نتوانند آزادانه 
فعالیت فرهنگی خود را داشته باشند و تخلیۀ روانی بشوند 
       « پنهان  «فرهنگِ  داراي  نگیرند،  قرار  تأیید  مورد  هم  و 
می مختلف  خودهاي  داراي  افراد  این گونه  دوم،  می شوند. 
 شوند؛ به این معنی که، در پاسخ پرسش ژرژ لاپاساد از آن
 ها، «زمانی که در حال نقاشی هستید، چه احساسی دارید؟» 
نقاشی  درحال  ما  «زمانی که  گروه،  این  از  افرادي  به گفتۀ 
لاپاساد          ژرژ  و  خودمانیم»،  می کنیم  احساس  هستیم، 
کسی  چه  هستید،  خانواده  در  زمانی که  «پس  می پرسد، 
خودِ  ما  خانواده هستیم،  در  «زمانی که  می گویند،  هستید؟» 
می گیرد،  نتیجه  لاپاساد  ژرژ  ازاین رو،  داریم.»  خانوادگی 
داراي  افراد  این گونه  پنهان،  فرهنگ  شکل گیري  علاوه بر 
نیستند.  مفید  جامعه  براي  که  شده  متفاوتی  خودهاي 
(لاپاساد، 1990) منظور از خود به اعتقاد ژرژ هربرت مید , 
«انسان درعین فعالیت می تواند تحت تأثیر اعمال خود واقع 
گردد. او همان طوري که می تواند در برابر دیگران عمل کند، 
در برابر خود نیز قادر به عمل است؛ درواقع, رفتار دیگران 
راهنماي عمل و مشوقی براي رفتار انسان می شود.» (مید، 
خود مشخص  یک  داراي  انسان  همزمان   .(115 :  1963
خواهد شد که محتواي شخصیت اوست؛ درحالی که، به نظر 
یعنی  متفاوت  خودهاي  با  افراد  این گونه  لاپاساد  ژرژ 

شخصیت   هاي متفاوت و متغیرند.
در نتیجه، وي می افزاید: «در جوامعی که حاکمان یا مردم 
اجازة فعالیت هاي فرهنگی را به افرادي یا گروه هایی ندهند، 
(شیطان پرست ها،     پنهان  فرهنگِ  حرکت  این  سویی،  از 
هم جنس گراها در غرب) شکل می گیرد و ازسوي دیگر، افراد 
متغیر  متفاوت  شخصیت هاي  یا  متفاوت  خودهاي  داراي 
ترویج  جامعه  در  را  (منادي، 1400)  نفاق  که  خواهند شد 
دوستی،  (عاطفی،  سرمایه گذاري  درنتیجه،  و  کرد  خواهند 
فکري، حتی اقتصادي) افراد بر روي یکدیگر کاهش خواهد 

یافت 

خشونتِ پنهان
مرتضی منادي، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا
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این خشونت هاي پنهان فعلاً در زیر پوست شهرهاي بزرگ 
از آن ها به تعبیر  اندکی  مانند تهران درحال رشد هستند و 
هانا آرنت  (1391) نمود می یابند و اهل فن یعنی اصحاب 
علوم انسانی، نمود آن ها را در پی پژوهش  هایشان مشاهده 
و  ریخته  مسائلی  قُبح  که  زمانی  زود  یا  دیر  می کنند. 
هم  کاهش  حال  در  که  شود  کاسته  به هنجار  رفتارهاي 
فاجعه  و  سربرآورده  نیز  پنهان  خشونت هاي  هستند،این 
تولید خواهند کرد؛ زیرا مثل هرچیز و هر فعالیت خوب و بد 
دیگر، مُسري هستند. امیل دورکیم (1990: 119) در ارتباط 
با خودکشی دقیقاً همین حالت اپیدمیک یا مسري بودن را 
مطرح می کند. به باور اریک فروم، «ما اجتماعی از مردمان 
وابسته،  ویرانگر،  افسرده،  نگران،  تنها،  هستیم؛  ناشاد 
به چون  و  داریم  وقت  اغتنام  در  شدید  سعی  که  مردمی 
 :  1390 (فروم،  خوشحالیم.»  آن  کشتن  از  آوردیم   دست 
شکست خورده  و  ناموفق  و  ناسالم  جامعه اي،  چنین   (11

خواهد بود.
و  متفاوت  علت هاي  معلول  پنهان  خشونت هاي  اصل،  در 
نشان از مسائل مختلفی است که سلسله   وار و دومینوگونه 
(منادي، 1401) دست به دست یکدیگر داده و شرایطی را 
به وجود آورده اند که افراد جامعه راه تخلیه و راه حل برون
 رفت از مشکلات را در خشونت می  بینند. این خشونت ها به 
به  ضربه   (1990) دورکیم  خودکشی  مانند  به  دسته،  چند 
خود، ضربه به دیگري، و ضربه به جامعه هستند. ضربه به 
خود براي مثال اعتیاد است، بی قیدي و بی توجهی به ارزش
که  است  خودکشی  نهایتاً  و  است  جامعه  هنجارهاي  و   ها 
همه در آخر سر، اطرافیان و سپس جامعه را دچار مشکل و 
و  قوانین  به  بی توجهی  دیگري،  به  ضربه  می کنند.  التهاب 
ارزش ها و داشتن رفتارهاي نابه هنجار و نهایتاً نزاع ها است 
اموال  تخریب  جامعه،  به  ضربه  کردیم.  اشاره  بدان ها  که 
یا  پارك  در  درختی  تخریب  از  است،  به هرشکلی  عمومی 
تا  اتوبوس  صندلی  مانند  عمومی  وسایل  تخریب  خیابان، 
بستن قرارداد نادرستی براي خرید کالاي بی کیفیت چینی 

یا داخلی، یا اختلاس هاي کلان.
پارتی بازي ها،  غم،  افزایش  محرومیت ها،  بی عدالتی ها،  اما 
بهانه هاي  به  فراوان  غم  ترویج  طبقاتی،  فاحش  اختلاف 
لویی  به تعبیر  نظام  فشار  دستگاه هاي  خشونت  مختلف، 
قطع  عمومی،  مجامع  در  پلیس  مانند   (1388) التوسر 
اینترنت یا ارسال پارازیت ها روي ماهواره، فضاي ناامن و 
خفقان را تولید کرده و می کنند که افراد جامعه را به سمت 
این  علل  مهم  بخش  و  می دهند  سوق  پنهان  خشونتِ 

وضعیت نزدیک به بحران هستند. 

و نهایتاً، جامعه نمی تواند به اهداف توسعه اي خود برسد.» 
می دهد،  توضیح  این گونه  را  باور  همین  نیز  لازار  ژودیت 
می گیرند،      قرار  آن  در  که  وضعیت هایی  حسب  بر  «افراد 
در  خود  دیگر  نقش  یا  نقش  یک  به  مراجعه  با  می توانند 
گروه، به صور مختلف خود را تعریف کنند.» (ژودیت لازار، 
گوناگون شکل هاي  موقعیت    هاي  در  یعنی،   (121 :  1380
است  ممکن  که  می گذارند  به نمایش  را  خود  از  مختلفی 
متضاد یکدیگر باشند که نفاق را تداعی می کند. وي نیز در 
ادامه دربارة نفاق افراد در جامعه می افزاید: «وضعیت هایی 
(همان،  می ماند.»  پایدار  کمتر  وفاق  دارد،  شدت  نفاق  که 
124) بنابراین، جامعه اي که وفاق اجتماعی در آن کاهش 
یابد، به تعبیر دورکیم  (1986)، انسجام اجتماعی در جامعه 
آحاد  و  افراد  بین  مشارکت  و  همکاري  و  می یابد  کاهش 
روانی  سلامت  درنهایت،  شد؛  خواهد  تضعیف  جامعه 
یا  تعامل  «یک  زیرا،  افتاد.  خواهد  به خطر  جامعه  اجتماعی 
تطابق بین جامعۀ بیمار و افراد بیمار وجود دارد.» (فروم ، 
1390 : 15) فدریک لوپلی  نیز درهمین راستا در تعامل فرد 
و جامعه، معتقد است که، ساختار خانواده و ساختار جامعه 
می باشند؛  یکدیگر  انعکاس  و  بوده  یکدیگر  با  تعامل  در 
ازاین رو، سلامت و ناسلامتی هریک، دیگري را هماهنگ و 
خانوادة  به عبارتی،   (1989) کرد.  خواهد  خود  با  همراه 
ناسالم  جامعۀ  برعکس،  و  تولید  را  ناسالم  جامعۀ  ناسالم، 

خانواده را به مرورِزمان ناسالم خواهد کرد.
از  گذر  در  نخست،  فعلی  جامعۀ  در  تفکر  این  از  الهام  با 
که  شدیم  متوجه   (1394 (منادي،  مردم   نگارانه  پژوهشی 
جوانان داراي فرهنگ پنهان هستند (منادي، 1377) و دوم، 
و  تند  و  غیرمسالمت آمیز  رفتارهایی  کلان شاهد  در سطح 
خشن افراد (نمونۀ مطرح شده در ابتداي مقاله) هستیم که 
براي جامعه مُضر است که با الهام از مفهوم فرهنگِ پنهان، 
رفتارهاي  می کنیم.  استفاده  پنهان  خشونتِ  مفهوم  از 
صف  در  لفظی  دعواهاي  مانند  غیرمسالمت  آمیز،  معمولی 
نانوایی ها، و میدان هاي میوه و تره بار یا حتی با وجود داشتن 
شماره در صف بانک ها، عدم رعایت تعدادي از افراد، بوق

در  و  فحاشی ها  بعضاً  رانندگی،  زمان  در  ممتد   زدن هاي 
 110 قانونی  پزشک  به گفتۀ  یا  خیابانی  نزاع هاي  مواردي 
هزار مراجعه  کننده به پزشک قانونی در سال 1397، که در 
افزایش  یا  داشته  اند  چشمگیري  افزایش  بعد  سال    هاي 
رییس پلیس  گفتۀ  یا  (منادي، 1402)،  ایران  در  خودکشی 
کشته      چاقو  ضربه  اثر  در  نفر  یک  هرچنددقیقه  که  ایران 
که  پنهان اند  خشونتِ  نشانه هاي  این ها،  همۀ  می شود. 
درحال افزایش بوده و دیر یا زود جامعه را با مشکل جدي 

روبه رو خواهند کرد. 
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مشاهده پذیرترین و ساده  ترین اثر این بحران ها را می توان 
ایران  مشاورة  و  روان شناسی  انجمن  رییس  گفتۀ  به 
به گفتۀ  باز  و  روانی  اختلالات  افزایش   (1395 (الهیاري، 
رئیس انجمن آلزایمر ایران (1403) هم با سونامی آلزایمر 
این  به  مبتلا  افراد  آمدن سن  پایین  در  و هم  بوده  روبه رو 

بیماري روبه رو خواهیم شد. (منادي، 1399)
تمامی  نکاستن  فعلی،  وضعیت  به  بی توجهی  شک،  بدون 
موارد منفی ذکرشده که هم اضطراب و هم ناامنی در افراد 
رفاه  و  شاد  شرایط  نکردن  فراهم  می کند،  تولید  جامعه 
عمومی، فرداي بسیار بحرانی و خطرناکی در انتظار جامعۀ 
چه بسا  و  سخت  نه تنها  آن ها،  کردن  حل  که  است  ما 
پنهان  خشونت هاي  و  عقده ها  این  بود.  خواهد  غیرممکن 
و  قتل ها  و  زورگیري ها  با  جامعه  سطح  در  زود  یا  دیر 
پیدا  عینی  نمودي   (1391) آرنت  به تعبیر  خودکشی ها 
نظر  هر  از  ایران  فرونشست  یا  فروپاشی  کرد.  خواهند 
جغرافیایی  حتی  و  فرهنگی، سیاسی  اجتماعی،  (اقتصادي، 
ازاین   رو، تا  نظیر خشکسالی) نتیجۀ نهایی آن خواهد بود؛ 
و  مسئولان  از  حرکت  این  جنبید.  باید  است  نشده  دیر 
و  انسانی  علوم  پژوهشگران  و  مجریان  تا  تصمیم گیران 
روزنامه ها و مجلات را در بر می گیرد تا آرام آرام، مردم نیز 
خود را با این نوع برنامه ها پس از آگاه شدن و قبول کردن 
همراه شوند و جامعه را به سمت آرامش و نهایتاً پیشرفت و 

توسعۀ پایدار هدایت کنند.
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اندیشه و فلسفه 

مقدمه: گفتن ناگفتنی، یا ناتوانی از بیان؟
زبانی به دنبال  ایرانی،  نظریه پرداز  و  شاعر  رؤیایی،  یداالله 

  است که از مرزهاي گفتار فراتر رود؛ زبانی که نه براي انتقال 
معنا، بلکه براي افشاي «ناگفتنی ها» به کار آید. این ایده، که 
گویی هستۀ اصلی تمام گفتارها تلاشی است براي بیان آنچه 
بیان ناشدنی می نماید، یادآور تنشی است که در قلب فلسفۀ 
غرب و ادبیات مدرن جاي دارد: تنش میان سکوت و سخن، 
باید در سکوتِ معنابخشِ  آنچه  آنچه می شود گفت و  میان 
به  نگاهی  با  می کوشد  مقاله  این  بماند.  باقی  ناگفته  بیان 
مفاهیم فلسفی مارتین هایدگر، ژاك لاکان و اسلاوي ژیژك 
و با استناد به نمونه هاي ادبی از کافکا تا کامو، این ایده را 
و  فرومایگی  برابر مرگ،  در  انسانی  مقاومتِ  که  کند  تحلیل 
ازخودبیگانگی، ریشه در همان ناتوانیِ سازنده دارد؛ ناتوانی
 اي که ما را به سوي «گفتنِ ناگفتنی» سوق می دهد و در این 

مسیر، هستیِ معناگرایانه دازاین را شکل می بخشد.
1. زبان به مثابۀ مرزِ ناتوانی: از کافکا تا بلانشو

آن  گفتن  از  که  حرفی ست  گفتن  سر  بر  حرف ها  «همۀ 
عاجزیم.» این گزارة رؤیایی، پژواکی است از تلاش ادبیات 
مدرن براي عبور از محدودیت هاي زبان. فرانتس کافکا در 
رمان محاکمه، با شخصیتِ کاف که در چنبرة نظام غیرقابل 
درکی گرفتار شده، نشان می دهد چگونه زبان به جاي آنکه 
ابزار ارتباط باشد به دیواري تبدیل می شود که انسان را از 
«حقایق  می نویسد:  کافکا  می کند.  جدا  وجودش  حقیقت 
زیادي وجود دارند؛ اما حقیقتِ منحصربه فرد نه.» این همان 
ناگفتنی است که موریس بلانشو، فیلسوف فرانسوي، آن را 
«فضاي خالیِ نوشتن» می نامد: نوشتن نه براي پرکردن خلأ، 
بلکه براي حفظ آن به مثابۀ مرزي که معنا را ممکن می سازد.
به تعبیر بلانشو، ادبیات هنگامی اصیل است که نویسنده به

 جاي تسلط بر زبان، تسلیمِ ناتوانیِ ذاتی آن شود!
در  هایدگر  که  همان گونه  است؛  سازنده  اما  ناتوانی  این 

هستی و زمان می گوید:

«زبان خانۀ هستی است.» یعنی انسان تنها در گفتمان است 
که می تواند به هستیِ خود دست یابد؛ حتی اگر این گفتمان 

همواره ناتمام و ناکامل بماند.
2. دازاین و مرگ: زیستن در سایۀ پایان

همواره  که  «هستنده اي  به عنوان  دازاین  تعریف  با  هایدگر 
نسبت به وجود خودش مسئول است»، هستی انسان را در 
یک  صرفاً  هایدگر  براي  مرگ  می داند.  مرگ  از  آگاهی  گروِ 
بلکه «امکانِ ناب ترین امکان» است  رویداد زیستی نیست؛ 
که به زندگی جهت می دهد. نقل قول هایدگر در متن «مرگ 
همان  از  انسان  که  دارد  تأکید  است...»  بودن  از  شیوه اي 
امکانی  همچون  را  مرگ  زیرا  است،  «پیر»  تولد،  لحظۀ 
همیشگی با خود حمل می کند. این آگاهی، دازاین را وامی دارد 

تا از «امر روزمره» بگریزد و به «خود اصیل» دست یابد.
رمان  از  مُرسو  ادبیات می توان در شخصیت  در  را  ایده  این 
با  رمان  پایان  در  که  مُرسو  کرد.  مشاهده  کامو  آلبر  بیگانۀ 
اعدام روبه روست، ناگهان درمی یابد که مرگ نه پایان، بلکه 
«براي  می دهد:  نجات  پوچی  از  را  زندگی  که  است  نقطه اي 
به  را  از ستاره ها، خودم  لبریز  این شبِ  برابر  در  بار،  اولین 
این لحظۀ کشف،  لطف بی تفاوتی مهیبِ جهان رها کردم.» 
همان «خودمختاري» است که رؤیایی از آن سخن می گوید؛ 

انتخابی که در مواجهه با مرگ، زندگی را معنادار می کند.
 3.  خودمختاري: گریز از دیگري بزرگ

خودمختاري (Autonomy) در فلسفۀ غرب، از کانت تا آدورنو، 
به معناي تواناییِ فرد در تعیین قوانینِ وجودي خود، فارغ از 
فشارهاي بیرونی است. رؤیایی اما این مفهوم را با «گریز از 
سلطۀ آدم ها» و «همرنگی با جماعت» پیوند می دهد، گریزي 
که یادآور ایدة «تفرّد» (Individuation) در فلسفۀ یونگ است. 
«مرد  شخصیتِ  مانند  که  است  کسی  خودمختار  فرد 
رنج  و  انزوا  قیمتِ  به   اگر  حتی  داستایوفسکی،  زیرزمینی» 
تمام شود، از تبدیل شدن به «پیانیستی که کلیدها را فشار 

می دهد» سر باز می زند.
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به شکل  ژیژك  فلسفۀ  در  همرنگی،  برابر  در  مقاومت  این 
دیگري ظاهر می شود: «دیگري بزرگ» (Big Other) لاکان، که 
نمایندة نظام نمادین حاکم بر ذهن است، همواره می کوشد 
فرد را در چارچوب هاي ازپیش تعیین شده قرار دهد. مقاومتِ 
نادژاداي 24 ساله در سیبري، که در تاریکی سلول به مکاتبه 
با ژیژك می پردازد، نمادِ نفی این دیگري است. او با نوشتن، 
حتی در شرایطی که زبان به ابزار سرکوب تبدیل شده است، 
معنابخش»  «جمجمه اي  به  را  بی چهره»  «لکه اي  می کوشد 
سُفَراي هانس هولباین،  نقاشی  بدل کند؛ همان گونه که در 

جمجمۀ مرگ تنها با تغییر زاویه دید آشکار می شود.
4. تمرکز: جهت دهی به میرندگی

مراقبۀ  معناي  به  نه  متن،  این  در   (Concentration) تمرکز 
در  زندگی  به  آگاهانه  «جهت بخشی  به مثابۀ  بلکه  بودایی، 
مواجهه با مرگ» است. هایدگر از این جهت گیري با عنوان 
«پروژِکت»  (Projekt) یاد می کند؛ طرحی که دازاین براي خود 
جهان  در  (Geworfenheit)صرف  پرتاب شدگی   از  تا  می ریزد 
کارنینا  آنا  شخصیتِ  در  ادبیات،  در  ایده  این  برود.  فراتر 
قطار            زیر  را  خود  رنج،  اوج  در  که  زنی  می یابد؛  تجسم 
می اندازد؛ ولی نه از سر ناامیدي، بلکه به عنوان آخرین عملِ 

خودتعیین گرایانه. 
فلسفۀ  در   (Attention) «توجه»  ایده  یادآور  همچنین  تمرکز 
سیمون ویل است: «نگاه کردن به چیزي تا حد نابودي خود.» 
این نگاه، در شعر رؤیایی نیز حضور دارد؛ جایی که شاعر با 
تمرکز بر «چیز غریبِ» درون، می کوشد جهانِ اغتشاش زده 

را به مکانی براي زیستِ معتدل تبدیل کند.
 5. مقاومت به مثابۀ زیبایی شناسیِ لکه

مفهوم  بر  هولباین،  سُفَراي  نقاشی  تحلیل  در  لاکان 
«آنامورفوسیس» (Anamorphosis) تأکید می کند: تصویري که 
بی چهرة  لکۀ  است.  درك  قابل  خاص  زاویه اي  از  تنها 
مقاومت، در نگاه اول بی معناست؛ اما با تغییر زاویۀ دید، به 
نمادي از مرگ و امید بدل می شود. این ایده در رمان خشم و 
شخصیتِ  بنجی،  سکوتِ  می شود:  دیده  نیز  فاکنر  هیاهوي 
عمیق ترین  گفتن،  از  ناتوانی  عین  در  که  ذهنی،  عقب ماندة 

حقایق خانوادگی را فاش می کند. 
شعرِ  همچون  است:  هنر  از  شکلی  معنا،  این  در  مقاومت، 
مدرنیستی الیوت که با شکستن زبان، حقیقت را می آفریند. 
از  که  می داند  «کسی  را  شاعر  منطق،  همین  با  نیز  رؤیایی 

ناتوانیِ زبان، سلاحی براي گفتنِ سکوت می سازد.»

«باید  می نویسد:  سیزیف  اسطورة  در  کامو  درنهایت:  و   
سیزیف را خوشبخت تصور کرد»، زیرا در تلاشِ بی پایانش، 
آزادي را می یابد. شاید حرفِ ناگفتۀ رؤیایی نیز همین باشد: 

زیباییِ مقاومت در ناتوانیِ ما از بیان آن است.
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آیا نقد ادبی باید در انحصار گروهی خاص از منتقدان حرفه
 اي و تحصیل کردگان دانشگاهی باشد یا عموم خوانندگان 
این  کنند؟  بررسی  و  تحلیل  را  ادبی  آثار  دارند  حق  نیز 
پرسشی است که همواره در محافل ادبی مطرح بوده است: 
تنها  معتقدند  برخی  دارند؟»  را  ادبی  نقد  «چه کسانی حق 
افرادي که دانش و تخصص نظري و مدارك مرتبط دارند، 
این  دیگر  برخی  مقابل،  در  هستند.  دارا  را  نقد  صلاحیت 
دیدگاه را محدودکننده و ناعادلانه دانسته و نقد را فعالیتی 

عمومی می دانند که همه می توانند در آن مشارکت کنند.
موضوعی  بلکه  نیست؛  دانشگاهی  پدیده اي  صرفاً  ادبیات 
است که به همۀ انسان ها مربوط می شود. هر خواننده اي بر 
اساس تجربه خود با آن مواجه می شود. یک اثر ادبی زمانی 
کامل می شود که خوانده شود و نسبت به آن واکنشی شکل 
بگیرد. خواننده یکی از عناصر کلیدي در معنا بخشیدن به 
از منتقدان برجسته نظریۀ ادبی  متن است. تري ایگلتون، 
معتقد است که متن ادبی به خودي خود معناي ثابتی ندارد؛ 
معنا  آن  به  خوانندگان  ازسوي  خوانش  فرآیند  در  بلکه 
منتقدان  به  فقط  را  نقد  اگر  بنابراین  می شود؛  بخشیده 
از  مهمی  بخش  کنیم،  محدود  آموزش دیده  و  دانشگاهی 
فرآیند خواندن را که ازسوي طیف وسیعی از افراد صورت 

می گیرد، نادیده خواهیم گرفت.
و  احساس  از  ترکیبی  و  است  مهارت  نیازمند  نقد  هرچند 
آن نقش  نیز در  اما تجربه زیسته  به شمار می آید؛  تحلیل 
مهمی دارد. ممکن است منتقد دانشگاهی بتواند با ارجاع به 
نظریات مختلف اثري را تحلیل کند و از دامنۀ گسترده تري 
ادبی  نظریه هاي  چارچوب هاي  و  خاص  اصطلاحات  از 
از  می تواند  نیز  غیردانشگاهی  خوانندة  اما  کند؛   استفاده 
دقیق  نگاهی  اثر  همان  به  خود  شخصی  تجربۀ  دریچه 
بیندازد. تري ایگلتون در مقدمه اي بر نظریه ادبی می گوید: 
محدود  بنابراین،  نیست.»  آکادمیک  فرآیند  یک  تنها  «نقد 

کردن

 نقد به منتقدان رسمی به معناي حذف صداهاي گوناگون در 
جامعه است. نقد محل تعامل نویسنده و خوانندگان است. 
امروزه با  جست وجویی ساده می شود نمونه هایی از نقدهاي 
یا  آمازون،  و  گودریدز  مانند  در شبکه هایی  را  غیرحرفه اي 
نقدهاي  این  گاهی  کرد.  مشاهده  فارسی  حتی سایت هاي 
بر  بیشتري  تأثیر  دانشگاهی  رسمی  نقدهاي  از  عمومی 

استقبال خوانندگان از یک اثر داشته اند.
استادان  ازسوي  نه  ادبی  نقدهاي  تأثیرگذارترین  از  برخی 
و  روزنامه نگاران  نویسندگان،  ازسوي  بلکه  دانشگاهی، 
که   نقدهایی  شده اند.  نوشته  معمولی  خوانندگان 
نویسندگانی مانند ویرجینیا وولف، خورخه لوئیس بورخس و 
دیگران  الهام بخش  همچنان  نوشته اند،  بالدوین  جیمز 
هستند، بدون آنکه در چارچوب نقد آکادمیک قرار بگیرند؛ 
همچنین، نقدهاي منتشرشده در صفحه هاي ادبی مجله ها و 
عمومی  افکار  به  جهت دهی  در  بسزایی  تأثیر  روزنامه ها 
دریافت صرفاً  خوانندگان،  داشته اند.  کتاب  یک  دربارة 
و  معنا  خلق  در  می توانند  بلکه  نیستند؛  منفعل   کنندگان 
گاهی  حتی  باشند؛  داشته  نقش  نقد  روند  بر  تأثیرگذاري 
سرنوشت فروش یک کتاب را تغییر داده اند. چاپ مکرر و 
استقبال عمومی از برخی کتاب هایی که مورد پسند منتقدان 
عادي  مردم  نقدهاي  تأثیر  نشان دهندة  نبوده اند،  حرفه اي 

است.
بدون شک نقد آکادمیک نیازمند دانش و ابزارهاي تحلیلی 
بر  تکیه  با  می توانند  دانشگاهی  منتقدان  است.  قوي تري 
نظریه هاي ادبی، لایه هاي عمیق تري از متن را بررسی کنند. 
اما نقد خوانندگان معمولی نیز از جنبه هاي دیگري ارزشمند 
است. آن ها می توانند داستان را از زوایایی ببینند که منتقد 
نقد  باشد.  نکرده  توجه  آن  به  است  ممکن  حرفه اي 
دانشگاهی اغلب به مباحث نظري و ساختاري می پردازد؛ 
اما نوع مواجهه خوانندگان معمولی در نقد، بازتابی از تجربۀ 
زیسته و تأثیر واقعی اثر بر افراد باتوجه به جایگاه اجتماعی 

آن هاست.
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میان  شخصی  و  اجتماعی  فرهنگی،  تفاوت هاي   
خوانندگان، به غناي نقد یک اثر منجر می شود. واکنش 
تأثیر  خوانندگان  غیررسمی  برداشت هاي  و  عمومی 
عمیقی بر ماندگاري یک اثر دارند؛ درنهایت، ارزش اثري 
ادبی نه تنها ازسوي نهادهاي آکادمیک، بلکه با مشارکت 
فرهنگی عموم جامعه تعیین می شود. این دو نوع نقد نه

مکمل  می توانند  بلکه  نیستند،  یکدیگر  با  تقابل  در   تنها 
یکدیگر در گسترش ادبیات و پیام داستان باشند. ادبیات 
هر  در  که  است  انسانی  بی شمار  تجربه هاي  حاصل 
خوانش می تواند معنایی تازه بیابد. آیا خوانش رمان هاي 
و رومن رولان در طول سال ها  تولستوي، داستایفسکی 

یکسان بوده است؟
منتقدان  از  خاص  گروهی  اختیار  در  ادبی  نقد  انحصار 
حرفه اي، آن را به حوزه اي بسته و  دسترس ناپذیر براي 
عموم  از  ادبیات  جدایی  باعث  و  می کند  تبدیل  دیگران 
کالایی  به  ادبیات  شرایطی،  چنین  در  می شود.  جامعه 
آن  نقش  و  می شود  تبدیل  خاص  گروهی  براي  لوکس 
همگانی  و  اجتماعی  ادبیات،  ماهیت  شد.  خواهد  محدود 
افراد  همۀ  اختیار  در  آن  لذت  و  درك  و  است  آن  بودن 
جامعه قرار دارد. حیات ادبی یک اثر وابسته به نقد است 
و نقد نیز نباید در اختیار گروهی معدود قرار گیرد. اگر نقد 
سلطۀ  براي  ابزاري  به  باشد،  ویژه  گروهی  انحصار  در 
فرهنگی تبدیل خواهد شد. بررسی بسترهاي ایجادشده 
نشان  اجتماعی،  در شبکه هاي  نقد  کردن  همگانی  براي 
می دهد که جریان نقد به سرعت در حال خروج از انحصار 

دانشگاهیان و ورود به فضاي عمومی است.

 به رغم ایجاد رشته هاي مرتبط با نقد در برخی دانشگاه هاي 
بزرگ آمریکا و اروپا، نقد حقی عمومی است. هر شخصی 
که داستانی را می خواند، باتوجه به پیش زمینه هاي ذهنی و 
را  آن  و  بدهد  نظر  آن  درباره  دارد  فکري خاص خود، حق 
بلکه  شود؛  محدود  ویژه اي  افراد  به  نباید  نقد  کند.  تحلیل 
تعاملات گسترده تري شود. مهم وارد  که  دارد  نیاز  ادبیات 
 ترین نکته در نقد، کیفیت، انصاف و استدلال آن است، نه 
اینکه چه کسی آن را نوشته است؛ چه استاد دانشگاه باشد، 
بماند،  پویا  و  زنده  ادبیات  آنکه  براي  معمولی.  چه خوانندة 
باید افراد جامعه دربارة آن بحث کنند و از زوایاي گوناگون 
براي  بستري  ایجاد  نیازمند  امر  این  نمایند.  نقد  را  آن 
و  نخبگان  میان  چندصدایی  گفت وگویی  و  تعاملات 

خوانندگان است
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بااینکه برخی بی مهري ایرانیان نسبت به کتاب را نپذیرفته  اند 
و به جعل و تحریف آمار می پردازند، بسیاري نیز با صراحت 
نویسنده،  بیگانه اند.  کتاب خوانی  و  کتاب  با  که  می کنند  اقرار 
مترجم و اسطوره شناس نام دار ایرانی، دکتر جلال ستاري، در 
قسمتی از کتاب در بی دولتی فرهنگ اشارة مختصري به سرانۀ 
مطالعه در ایرانِ دوران پهلوي و جمهوري اسلامی کرده است 

و می نویسد:                                             
   روزنامه اطلاعات در مورخ 14 بهمن ماه 1353 گزارش کرد 
تا 30  به طور متوسّط فقط 20  ایرانی در طول یک سال  هر 
ثانیه از وقت خود را به مطالعۀ کتاب می گذراند... چنان که بر 
اساس آمارهاي موجود در سال 1372 سرانۀ مطالعۀ سالیانه 
در ایران، 16 دقیقه براي هر نفر است؛ یعنی هر ایرانی در روز 
تنها 3 ثانیه زمان براي مطالعه صرف می کند (ستاري، 1379: 

.(156-154
  در طرف مقابل هم برخی از شاعران و نویسندگان آن چنان 
شیدا و دل باختۀ خواندن و نوشتن بوده اند که در ادامۀ زندگی 
گرفتار تنشی غریب شده اند. بحران و انقلابی که نتیجۀ آن 
و   کتاب  شیفتگان  که  است،  پریشان  و  آشفته  سطرهایی 

جست وجوگران عرصۀ اندیشه را به چالش دعوت می کند. 
مولانا در کتاب فیه ما فیه می نویسد: 

     مرا خویی ست که نخواهم هیچ دلی از من آزرده شود... آخر 
من تا این حد دل دارم که این یاران که به نزد من می آیند از 
بیم آنکه ملول نشوند شعري می گویم تا به آن مشغول شوند 
و اگرنه من از کجا، شعر از کجا! واالله که من از شعر بیزارم و 
پیش من از این بتر چیزي نیست. هم چنان که یکی دست در 
شکمبه کرده است و آن را می شوراند براي اشتهاي مهمان. 
آخر  شد.  لازم  مرا  است،  شکمبه  به  مهمان  اشتهاي  چون 
آدمی بنگرد که خلق را در فلان شهر چه کالا می باید و چه کالا 
را خریدارند، آن خَرَد و آن فروشد، اگرچه دون تر متاع ها باشد 

(مولوي، 1385: 89).

قدرت         اعمال  که  افرادي  روان شناختی  جنبه هاي  درك 
بسیار  دیگران  بر  آن ها  تأثیر  و  رفتار  درك  براي  می کنند، 
مهم است. ویژگی ها، انگیزه ها و تأثیرات قدرت می تواند نه
 تنها زندگی آن ها، بلکه عملکرد گروه ها و سازمان هایی را که 

تحت تأثیر قرار می دهند، شکل دهد.
از  به پیروي  افرادي که قدرت را می پذیرند، اغلب تمایلی 
از  ناشی  می تواند  که  می دهند  نشان  مقتدر  شخصیت هاي 
زیردستان  باشد.  سازمانی  فرهنگ  یا  شدن  اجتماعی 
یا  آن ها  نفع  به  قدرت  دارايِ  فردِ  تصمیمات  که  معتقدند 
سازمان خواهد بود و برخی ممکن است وابستگی روانی به 
یا  حمایت  راهنمایی،  براي  و  باشند  داشته  قدرتمند  افراد 

اعتبار به آن ها تکیه کنند.
تا موقعیت  بپذیرند  را  افراد زیردست ممکن است قدرت   
خود، آیندة شغلی یا اهداف شخصی خود را ارتقا دهند؛ در
احساس  قدرت  پذیرش  با  است  ممکن  برخی   حالی که 
را  ناتوانی  است  ممکن  دیگر  برخی  حتی  یا  کنند  قدرت 

تجربه کنند و احساس کنند که کنترلی ندارند.
ارزش هاي  با  قدرتمند  فرد  عملکرد  و  رفتار  که  زمانی 
شخصی در تضاد باشد، زیردستان ممکن است ناهماهنگی 
شناختی را تجربه کنند که منجر به استرس یا رنجش می
 شود. پذیرش قدرت می تواند بر هویت اجتماعی افراد تأثیر 
سازمان  یا  فرد  اهداف  و  ارزش ها  با  را  آن ها  و  بگذارد 
قدرتمند تراز کند. در برخی شرایط، افراد ممکن است در به 
چالش کشیدن قدرت به دلیل تأثیر تماشاگر تردید کنند، با 

این فرض که شخص دیگري مداخله خواهد کرد.
افرادي که قدرت را از فرد قدرتمندي می پذیرند، در تعامل 
اجتماعی اند.  پویایی هاي  و  وابستگی  اعتماد،  از  پیچیده اي 
انگیزه ها، پاسخ هاي روان شناختی و تأثیرات پذیرش قدرت 
به زیستی کلی آن ها  بر رفتار و  به  طور  توجه مندي  می تواند 
تأثیر بگذارد. درك این عملکردها براي تقویت روابط سالم 

در زمینه هاي سازمانی و اجتماعی بسیار مهم است.
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چالش شیفتگان کتاب
    میثم موسوي



هِنري میلرِ در پاره اي از رمان نکِسوس می آورد: 
نداریم.                  نوشتن  براي  چیزي  می دانیم  پیشاپیش 
و  التماس  دوباره،  عذاب  و  رنج  براي  روز  هر 
خواننده هایمان  سَر  تمنَّا می کنیم. درست وقتی که این بلا 
تمام  وقتی  تازه  و  می گیرد...  اوج  احساسمان  می آید،  نیز 
این خلقت ها خوانده و هضم شد، مردم باز هم همدیگر را 
بزرگ ترینشان  حتی  نویسنده اي  هیچ  داد.  خواهند  آزار 
بگُِوارد  را  و سرد  تلخ  واقعیت  این  است  نتوانسته  تاکنون 
(میلر، 1382: 371-370).                                                                  

  توماس مان نیز در کتاب تونیو کرِوگر می نویسد: 
  ادبیات هیچ و نفرین است... و بسیاري از انسان ها که در 
دیده اند،  خسران  زندگی  در  و  ندارند  جایگاهی  جامعه 
ادبیات را وطن خود قرار داده اند. و حال آنکه کسانی که به 
گلِّه و اجتماع  می پردازند،  نویسندگان  سخنان  از  تمجید 
 :1391 (مان،  مسیح اند  به  گرویدگان  نخستین 

  .(112-105
نامه هایی  نمی شناسمشان،  هیچ  که  آدم هایی  از  گاهی   
خوانندگانم،  تمجیدِ  و  تعریف  نامه هاي  می رسد،  برایم 
قدردانی هاي آدم هایی که کتاب سخت به دلشان نشسته... 
اندوهی در وجودم می خزد،  نامه ها را می خوانم و  این  من 
این  در  که  این ساده لوحی شوق آلودي  بر  دلسوزي  نوعی 
سطور بازتاب پیدا می کند. و به راستی سرخ می شوم وقتی 
می شود  سرخورده  چقدر  پاك دل  انسان  این  می کنم  فکر 
اگر که اساساً یک نگاه به پسِ پردة ظاهر می انداخت، اگر 
معصومیتش اجازه اش می داد ببیند که هیچ آدم درستکار، 
سالم و متینی هرگز و از بنیاد دست به قلم نمی برد (همان: 

                                                        .(104
 و در یادداشتی زیبا با عنوان «بهشت ممنوعه» می خوانیم: 
 من دختري «کتاب باز و کتاب خوار» را می شناسم که دلش 
می خواست با یک فلفل دلمه اي ازدواج کند، و همۀ این ها به

 خاطر کتاب هاست. اینکه این دوست من آدم تنهایی  است 
به خاطر کتاب هاست. اینکه آدم خوشحالی نیست به خاطر 
می کند       فکر  که  ا ست  عجیبی  آدم  اینکه  و  کتاب هاست 
می تواند با یک فلفل دلمه اي ازدواج کند هم به خاطر کتاب

 هاست.     
و  خطرناك  نابودکننده اند،  و  سازنده  کتاب ها  به نظرم    
آن  از  کتاب ها  به نظرم  دوست اند.  و  دشمن  ضروري اند، 
چیزهایی اند که زندگی آدم ها به قبل و بعد از آن ها تقسیم 
نمی شود  و  کرد  توصیه  آن  به  را  کسی  نمی شود  می شود. 
و  سخت  آن ها  وجود  با  زندگی  کرد.  نهی  آن  از  را  کسی 

بدون آن ها شاد؛                      

جنگی  یا  تناقض  چالش،  این  است.  خاصیت  و  بی بو  ولی 
است که به نظرم همۀ آن هایی که کتاب هایی را توي زندگی
آدم ها  این  همۀ  و  دست به یقه اند  آن  با  داده اند  راه   شان 
لحظاتی داشته اند که در آن می توانستند همه چیز را بی خیال 
شوند؛ ولی بی خیال نشده اند و می توانستند زندگی نوینی را 

بدون کتاب ها ادامه دهند؛ ولی این کار را نکرده اند.   
 این یادداشت در ستایش کتاب ها نیست، در مذمت آن ها 
یادم  رابطه است؛ چون  تاریخ نگاري یک  این،  نیست.  هم 
کتاب  یک  با  می خواست  دلم  همیشه  من  که  بگویم  رفت 
از من  را  قطعی  نگاه  کتاب ها  که  می آید  یادم  کنم.  ازدواج 
گرفتند و به جاي آن شک را پیشکش کردند و ملال... و یادم 
چون  نیست،  قطعی  یا  درست  لزوماً  هیچ چیزي  که  دادند 

هرکسی دنیا را یک جور می بیند و یک جور زندگی می کند. 
     آیا هیچ وقت خواهم فهمید کتاب ها دوستان من بودند یا 
فکرشان  از  هیچ وقت  فهمید.  نخواهم  هیچ وقت  دشمنانم؟ 
رها نخواهم شد و هیچ وقت نخواهمشان بخشید. هیچ وقت 
آن ها را به کسی توصیه نخواهم کرد و هیچ وقت آن ها را از 
کسی دور و از جایی گم وگور نخواهم کرد. هیچ وقت نخواهم 
فهمید یک جنگل سبزِ سرپا درست تر است یا یک جنگل 
از تو می گیرند؛  قهوه اي کاهی... کتاب ها جرئت قضاوت را 
لذّت سرکشی را به تو می بخشند (جعفریان، 1390:  ولی 

42 الی49).
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اندیشه و فلسفه 

دیدن آثار سینمایی که مخاطب را در خیال غوطه ور می کند، 
می تواند  سینما  در  ژانر  فریبنده ترین  و  جذاب ترین  جزء 
است  ممکن  دست نیافتنی  رؤیایی  که  کنید  خیال  باشد. 
واقعیتی زیبا و دست یافتنی باشد. لوییس بونوئل، سالوادور 
براي  دنیایی  به  را  مخاطب  لینچ،  دیوید  فون تریه،  دالی، 
کشف و شهود می برند و مرز میان خیال و واقعیت را براي 

بیننده سخت و او را دچار سردرگمی می کنند.
خیال نه فقط رانه یا میل فردي بلکه ساختاري جمعی است. 
را    خیال  ساختارهاي  که  است  جمعی  روح  این  گفت  باید 
اسطوره،  نیست؟  جمعی  خیالی  مگر  اسطوره  می سازد. 
کردار،  یا  طبیعی  پدیدة  که  است  خیالی  وهم انگیز  روایت 
نهاد یا اعتقاد اجتماعی را تبیین می کند. یکی از  راه کارهاي 
به  می کند  وادار  را  سوژه  که  است  این  اسطوره اي  نظام 
جهان تخیلی جمعی تن دهد. انسان ها با نظام هاي اسطوره
 اي قسمتی از تخیل خود را می سازند و آن را با جهان اکنون 
گفت،  می شود  دقیق تر  به معناي  می کنند؛  مرتبط  خود 
اسطوره ها در جهان مدرن به واسطۀ تخیل دوباره بازسازي 

می شوند و به شکلی امروزي خود را بر ما پدیدار می کنند.
روایتی  اسطوره ها  گفت،  می شود  پیش فرضی  چنین  با 
اجتماعی به شمار می روند و نمونه اي غایی ساختار اسطوره
زیرا  کرد؛  مشاهده  فرهنگی  نظام هاي  در  می شود  را   اي 
فرهنگ هاي امروزي قسمتی از ساختارهاي اسطوره اي را به
انسان ها  تخیل  زادة  چون  اسطوره ها  می کشند.  دوش    
هستند در زمانه و زمینه هاي اجتماعی و تاریخی دچار قبض 
و بسط می شوند و رنگ و بوي فرهنگ و جهان زندگی خود 

را به تن می کنند.
جهان  مردمان  جمعی  رؤیابینی  شیوة  را  اسطوره ها  اگر 
باستان بدانیم، شاید بشود گفت امروزه ما در ساختارهاي 
سینمایی و با ساختن فیلم هاي فانتزي و تخیلی همچون مرد 
روح  احیاي  درصدد  ژاپنی  انیمه هاي  از  پاره اي  عنکبوتی. 
از  که  داستان هایی  هستیم.  مدرن  جهان  در  اسطوره اي 
طرفی  از  ولی  دارند؛  فاصله  بسیار  روزمره  زندگی  حقیقت 
بستري بارور براي ظهور و بالیدن دستگاه هاي نظريِ علمی 

و فلسفی عمل می کند؛

امر خیال را می شود به مثابۀ بازو و نیروي حیات تصور کرد. 
بااین فرض می تواند ما را به سمت واقعیت انضمامی و عینی 

سوق دهد و در آغازیدن به عمل یاري رساند.
براي  قدرتی  به مثابۀ  را  خیال  می شود  دیگر،  منظري  از 
دگرگون کردن حیات مورد تأمل و دقت قرار داد. رخدادي 
در ذهن اتفاق می افتد که می تواند مبتنی بر هیچ وجه بیرونی 
نباشد و نظام تخیلی خود را سامان دهد. چنین خیالی داراي 
قدرتی است که توان آن را دارد تا صیرورتی در قصدمندي، 
نام  ایجاد کند. می شود  آهنگ زندگی و صورت هاي عقیده 
چنین کنش تخیلی را صیرورت نام نهاد. صیرورت یکی از 
بن مایه هاي خیال ورزیدن است. وقتی جهان عینی تنگ و 
متصلب می شود، انسان با تمسک جستن به امر خیال جهان 

خود را بسط می دهد.
به  را  حیات  و  است  حیات  دگرگونیِ  و  رخداد  خیال چونان 
شیوه تک بودگی و خاص خود دچار تغیر و دگرگونی می کند. 
تصور، یکی از اجزاي خیال ورزیدن به شمار می رود و انسان 
نظر  در  صیرورت  بنیاد  را  آن  می توان  که  کردن  تصور  با 
می دهد.  زندگی  و  حیات  خود  جهان  ساختار  به  گرفت، 
هستی و بودن انسان ها بدون صیرورت ممکن نخواهد بود و 
سخن  صیرورت  بدون  انسانِ  پوچی  از  اینجا  در  می شود 
دچار  ورزیدن  خیال  با  نیز  انسان  هستی  بنابراین  گفت؛ 
صیرورت می شود. از منظري دیگر، خیال ورزیدن امکانات و 
هستی هاي جدیدي براي حرکت و صیرورت پدید می آورد و 

او را با شدن هاي جدید مواجه می کند.
با میانجی و واسطه گري خیال قدرت تفاوت و تمایز براي 
ما  وقتی  کلمه،  دقیق تر  به معناي  می شود.  پدیدار  آدمیان 
و  ذهنی  میدان  در  را  جدیدي  امکان هاي  می ورزیم  خیال 
به صورت  ابداعی  چنین  با  می کنیم.  ابداع  جهان  عینی 
امر  هر  و  نقاشی  سینما،  هنر،  ادبیات،  می شود،  مشخص 
امر  با  دقیقاً  مفاهیم  این  تمام  خلق  کنیم.  خلق  را  جدیدي 
ورزیدن  خیال  با  انسان  شده اند.  محقق  ورزیدن  خیال 
توانست، جهان هاي را بیافریند که این جهان ها رخدادهاي 

تازه اي را خلق کرده اند.

شماره 28 . اسفند 403  
35

جهان تصویرِ خیال 
است

یلدا یوسفی



بسازیم.  مفهوم  نوعی  می توانیم  ما  کردن  تخیل  با  زیرا 
بیان کرد،  اول کتاب فلسفه چیست  دلوز در فصل  چنانچه 
بنیاد  و  می شود  آغاز  مفهوم سازي  با  فلسفیدن  و  فلسفه 
مفهوم سازي و بنیادهاي آن تخیل است؛ یعنی از راه معنادار 
حدودي  تا  و  عامیانه  شیوه اي  با  جهان  زیست   کردن 
می سازند؛  دگرگون  را  افراد  تک تک  کردارهاي  کودکانه، 
به صورت  جامعه  مردم  که  است  رؤیایی  اسطوره  بنابراین 
دسته جمعی می بینند و به صورت فرم هاي ادبی و روایت هاي 
و  روایت  دیگران  براي  محلی  داستان هاي  و  عامیانه 
بازروایت می کنند. باید گفت از حیث جامعه شناختی، نظام

محوري  حول  را  جامعه  منفرد  روح هاي  اسطوره اي   هاي 
تاریخی جمع می کنند.

شاید یکی از ناب ترین تخیل ها، تخیل هایی است که انسان
 ها در جهان کودکی می سازند و با آن خیال زندگی خود را 
معنادار می کنند. کودکان به خاطر عدم محدودیت هاي ذهنی 
همواره بر عنصر خیال تکیه می کنند و چنین خیال  ورزیدنی 

در نوع بازي هاي کودکانه خود را نشان می دهد.
رؤیا و خیال هر فردي مختص او و تاریخی است که بر او 
و  تکین  سوژه اي  فردي  هر  ازاین حیث  است،  گذشته 
منحصربه فرد در امر تخیل پردازي محسوب می شود. با این 
رویکرد، فرهنگ ها و تمدن ها نیز هریک ذهنیت خود و بافت 
معنایی ویژة خود را در بستر تاریخشان پدید می آورند و بر 
به  آن مبناست که رؤیایی ویژه می بینند و جهانی مختص 
با تصور  بزرگی است که کسی  را می آفرینند. خطاي  خود 
و  بگذارد  بالین  به  سر  دارد  تعلق  دیگري  به  که  رؤیایی 
خطایی بزرگ تر آن است که رؤیایی که خود دیده را شبیه 

به آنچه دیگران دیده اند تصور کند.
نشانۀ برخورد خردمندانه و درست با پرسش هاي بنیادین و 
پاسخ هاي ممکن برایشان، آن است که نخست ویژه بودن 
رسمیت  به  را  پاسخ ها  بودن  خودانگیخته  و  پرسش ها 
بشناسیم و این کاري است که اسطوره ها در هر اقلیمی به

چه بسا  می دهند.  انجام  زبانی  به  فرهنگی  هر  در  و   شکلی 
بازیابی ارزش و کارایی اساطیر ایرانی زمانی ممکن شود که 
ایرانیان بیاموزند در بستر خود بخوابند و رؤیاي خویش را 
چنان که  کنند.  روایت  شکل  بهترین  به  را  همان  و  ببینند 
پیشینیانشان چنین کردند و چنان دستاوردي از خویش به

 جاي گذاشتند.
در شاهنامه وسیع ترین صور خیال، اغراق شاعرانه است و 

تخیل را تا مرز حیرت گسترده است.

که زیبد کزین غم بنالد پلنگ
ز دریا خروشان برآید نهنگ
و گر مرغ با ماهیان اندر آب
بخوانند نفرین بر افراسیاب

اگر تخیل بنیان افکن باشد و بتواند سوژه را وادار به حیرت 
را  عینی  و  ذهنی  حیات  دیگر،  منظري  از  و  کند  واژگونی  و 
ممکن            را  جدید  مسائل  ساختن  امکان  کند،  دگرگون 
و  تحول  چنین  زادة  فلسفه  دیگر  به سخنی  می سازد؛ 

دگرگونی است.
به تخیل  اما  نیستند؛  رادیکال  تخیل  داراي  انسان ها  همه 
فلسفه،  دارد. تخیل،  انسان ها وجود  نهاد  در  بالقوه   صورت 
صیرورت  فراشد  در  حیات  نیروهاي  به مثابۀ  را  علم  و  هنر 
دایمی وادار به تحرك می کند. صیرورتی نه با غایتی ازپیش
 متصور بلکه صیرورتی که نمی توان محدودة آن را مشخص 
با منطق مرز رابطه اي ندارد. تخیل  کرد؛ زیرا عنصر تخیل 

اساساً روحی نامحدود دارد.
و  می شود  محسوب  انسان  براي  ناب  رخدادي  تخیل، 
و  تولید  بلکه  باشد؛  بازنمایی  نمی تواند  هرگز  همچنین 
و سخن  است  مولد  امري  تخیل  است.  آفرینش  و  جهش 
آخر اینکه، تخیل یاري مان می کند که زندگی را به شیوه اي 
شادمان زیست کنیم، شاید زندگی نیز رؤیایی بیش نیست.
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صداي کوباکوبِ سازي ضربی می آید از جایی دور، شاید 
زنگ هایی  به  پیچیده  تنبک ها  کوبش  دور،  زمانه اي 
زمین.  دلِ  بر  اسب  هزار  سُم کوبان  بسان  آخرالزمانی، 
خبر  می روند.  پیشواز هجوم دشمن  به  نرم نرم  کوبه ها 
و لاعلاج  بی باك  نگران،  مردي  حنجرة  از  ناگوار  چنان 
خبرِ  می آید.  بند  گویاي سازها  زبانِ  که  می ریزد  بیرون 
انتخاب  اجتناب ناپذیر.  و جنگی  است  نابرابر  هنگامه اي 
میان مرگ یا تسلیم و ذلت. صداي حزینِ مرد در همان 
بند اولِ شعر، بی باکی و سر نترسش را به رخ می کشد و 

مرگ را به چالش می طلبد. 
سی  بوریت  مرگم  خور  مادیونم/  وو  بوّّنیت  برگم  زین 

هالوونم 
جنگ سخت نابرابر است، جنگ لشکري دولتی با توپ 
یا  شمشیر  و  گرز  با  سرکش  مردانی  برابر  در  تفنگ  و 
گام  همان  کازار  این  مردِ  قهرمان  ابتدایی.  تفنگ هایی 
اول آمادگی اش را به رخ می کشد تا رجز خوانده باشد و 

بی باکی اش را از مرگ،  نشان داده باشد.
(برادرانِ  دایی هایش  براي  قهرمان  مرگِ  خبر  بردن   
هم دردي و  خاص  عاطفی  و  احساسی  بار  با  مادرش) 

و  انتقام  قدرت،  معنایی  بار  با  عموهایش  نه  و   برانگیز 
خون خواهی تا نابرابري این نبرد را گوشزد کرده باشد.          
در حیرت و سکوتِ مرد، کمانچه به زبان می آید و این بار 
آمادگی  شبیه  چیزي  می گیرد؛  پیش  در  حماسی  ریتمی 
از لایه هاي چندگانۀ  با تحریري دیگر  براي پیکار. مرد 
صدایش که این بار، هم رقت انگیز است و هم حماسی 

و رجزگونه، می خواند:  
دایه دایه وقت جنگه / قطار کی بالا سرم پرش دشنگه 

حماسه است و رجزخوانی که عجیب گره می خورند به دل
 گرمی و روحیه دادن به مادر؛ مادري که به میان آمدن نامش 
بروز      را  مرد  ناگزیري  و  عاطفی  رقت  اوج  بعدي،  بیت  در 
می دهد و کمانچه اي که عجیب این حال خاص را با کمی 

فاصله، حزین و نرم همراهی می کند. 
سنگران برمنیت لشم دِرآریت/ بورتیم سی دالکمه بونگمه 

وراریت  
زنگ ها و کوبش ها رام تر این تراژدي را همراهی می کنند و 
باز    و  می خورد  صیقل  مرد  حزین  نالۀ  لطافت  در  کمانچه 

رقت انگیزتر می شود. 
موتوچی یواش برَوو یواش برّوو دالکم بینم/ شیرش حلال 

بکه بلکم بمیرم!  
به عبارتی  پیک جنگ  موتوچی  مرد،  نواي حزین  و  کمانچه 
قاصد مرگ را به همراهی و هم دلی می خوانند، براي دیدن 
و  ماتم  بعدي  بیت  در  او.  از  طلبیدن  و حلالیت  وداع  مادر، 
در  زنگ ها  فروکش کردة  زاري  و  کنگ  کوبه هاي  رخوت 
همراهی کمانچه اي که از زور رقت به ناله درآمده است، مرد 
را وامی دارند تا از فراز بغض پیچیده در گلویش از «نازي» 
تقاضاي  جنگ ها  آن  در  درگیر  زنان  و  مادران  همۀ  مظهر 
عزاداري کند و سیاه پوشیدن. یادي از زنی یا مادر داغ دیده
 اي براي هم دردي طلبی و تازه کردن داغ همۀ زنان و مادران 

عزیز ازدست داده در شوم ترین روزهاي عمرشان.     
نازیه تو سی بکو جومۀ ورته/  دُر کردن دو قورسو شیر نرته 
به  وا می دارند  را  دوباره، زنگ ها کمانچه  باز در خیزشی  و 
در  رجزخوانی  و  حماسه  ذکر  براي  مرد،  حنجرة  در  تلاطم 
افتخار به قطار پر فشنگش در هنگامۀ نبرد، گو اینکه کشته 
شود و در ادامه به نوایی میان شوق و گریه از هم رزمانش 

بخواهد: 
 قلایان بگردیت چینه وِچینه/  لشکه ام وردارید کافر نئینه!  

دیالکتیک کلمه با ساز و آواز؛ 
جستاري پیرامون تصنیف لري موتوچی 

یا دایه دایه 
فاطمه دریکوند
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کافر نبیند؟ فقط کمانچه خوب می فهمد این تُن صداي مرد 
را، وقتی به عاطفی ترین دعاي مادران لر در دردمندانه ترین 
نئینه. کافر و ملحد  لحظات زندگی شان می رسد که: کافر 

هم چنین مصیبتی نبیند! 
در فضایی میان دردمندي و هیجان، قهرمان دوباره دست به

 دامان موتوچی می شود و همان درخواست قبلی. گویی هر 
بار یاد کردن از مادر، دردي تازه در جانش می ریزد. زخم 
ناسور دلِ زنانی که نه در حاشیۀ این جنگ بلکه در متن این 
و  عزت  براي  فقط  قهرمان  که  جنگی  بی حاصل اند.  نزاعِ 
باور دارد، در آن وارد شده و خود  و  شرفی که می شناسد 
و  خواهشی  لحنی  با  پس  نیست!  برنده اش  می داند  خوب 
رنجور باز دست به دامان زن ها می شود تا عزا، نوستالژي و 
خاطره اش را پاس بدارند و یاد رشادت و بی باکی اش را با 

تسلیم در برابر دشمن نابود نکنند. 
وو  نکنن  شی  خوم  بعد  دخترونم/  وو  بکنید  رد  قاغذي   

دشمنونم 
و  پیدا  لایه لایه هاي  با  که  دستور  و  تحکم  به  نه  قهرمان   
دخترانش  می خواهد  صدایش  در  درد  و  خواهش  پنهان 
تسلیم و مصلحت را نپذیرند و نفرت و دشمنی را با عشق 
پاسخ ندهند و تن به ازدواج از سر شکست و خواري ندهند! 
در پایان باز همان لحن نیمه حماسی نیمه عاطفی دایه دایه... 
است که در فرود غمگین صداي مرد به سکوت می پیوندد. 

گاهی جوانترها با شنیدن این آهنگ به اعتراض می گویند: 
به  تفسیري  دایه دایه؟  آهنگ  این  با  رفتید سراغ جنگ  باز 
ناحق که اغلب از زبان افراد مختلف شنیده می شود؛ اما چرا 
این اثر فاخر جهانی  که سرشار است از نکوهشِ جنگ با 
با       گاهی  آوایی،  و  موسیقایی  شگردهاي  تأثیرگذارترین 
می عده اي  باور  به  وارونه،  تعبیري  و  کج فهمی  بی مهري، 

 شود نماد جنگ طلبی و خشونت؟
 دایه دایه شعري است مربوط به اوایل قرن حاضر، دوران 
جنگ  یک  مرکزي،  حکومت  و  شاه  قشون  با  قبایل  جنگ 
خانگی و نابرابر. کاري به حق یا ناحق بودنش نداریم، مهم 
موقعیت  این  در  درگیر  انسان هاي  احساس  و  سرنوشت 
فوق العادة  تنظیم  با  اثر  این  فاخر  اجراي  در  آنچه  است. 
سقایی            رضا  استاد  بی نظیر  صداي  و  میرزاده  مجتبی 
می شنویم ( که نوشتار بالا براساس آن تنظیم شده) چیزي 
است در خور رویداد هاي فاجعه بار تاریخی، با حس و حالی 
بسیار نزدیک به آن حوادث، در جنگ هایی از سر ناگزیري 
و محصول بیداد زمانه. اما در اجراهاي بعدي این آهنگ در 

زمان جنگ ایران و عراق با چیرگی بعُد حماسی و رزمی اثر 
بر ابعاد عاطفی روانی و انسانی آن مواجه ایم. در آن اجراها 
سازها متفاوت شده اند با تنبک هاي تند و شورشی، به همراه 
حد  در  خراشنده  و  تیز  سنتوري  و  هیجانی  کمانچه هاي 
هجوم و زخمه زدن بر دشمن و خوانند ه اي که با شوق و ذوق 
انگار به استقبال جنگ می رود. نبردي درخور دشمن بیگانه
ستایش  در  ابیاتی  با  است  آورده  هجوم  کشور  به  که   اي 
پشتوانۀ  با  پیکارگرانی  و  متجاوز  دشمن  کشتن  و  انتقام 

سلاح و سرمایه.
دقلا کرده و در شمشیر و دسش/ چی طلا برچ می زنه لقوم 

اسبش 
نیروهاي  دربارة  رجزخوانی  با  طولانی  جنگی  بیت،  این 
انسانی و ثروت و سرمایۀ در خدمت  جنگ را در پیش گرفته 

با ادامۀ نبرد براي انتقام و خون خواهی در بیت بعدي.  
ور  برارونم خیلی ان هزار هزارن/ سی تقاص خین مه سر 

می آرن 
هرچند وصله کردن ابیاتی مثل«نازیه تو سی بکه جومه ورته 
نظر        به  ناهمگن  اجرا  این  در  خاص  معانی  بار  آن  با   «...
می رسد؛ اما به ضرب  و  زور سازهاي ضربی میان این ابیات 
جا گرفته است تا کمی هم از بعد دردناك و عاطفی جنگ 
فرا  جنگ  این  در  همراهی  به  را  زن ها  هم  و  باشد  گفته 

خوانده باشد.   
می بینیم که در هر بار اجراي این تصنیف قدیمی به فراخور 
وضعیت و موقعیت، شعر، موسیقی و لحن تغییر کرده. است 
اجراي اول براي جنگی خانگی و نوعی برادرکشی است و 

دومی جنگ با دشمن خارجی و متجاوز.
 اما کاش ترانه یا شعري که براي جنگی از نوع قدیمی و 
جنگ هاي داخلی سروده شده و دورانی با آن ویژگی خاص 
را در ذهن تداعی می کند با آدم هایی اسیر در چمبرة زمانه، 
براي زمانی دیگر و اهدافی دیگر و جنگ با دشمن بیگانه 
اجرا نمی شد یا آن قدر به  روز و متفاوت می شد که عظمت و 

شکوه اجراي اصیلش زیر سایه قرار نمی گرفت! 
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دلوز فیلسوف فرایندها در روند تغییر و تحولی مستمر است 
نظاره گر  و  شاهد  می رسد؛  مهم  این  به  «نظاره گري»  با  و 

تمامی دگرگونی ها. نظاره گري، کنش اصلی فلسفۀ اوست.
و این سینما است که بیش از فلسفه و هر هنر دیگري به 
سینما  می کند.  نظاره گري  نیز  خود  و  می کند  دعوت  دیدن 
خود می بیند. سینما زنده است. سینما می اندیشد و مقید به 
فرایندي  آغازگر  خود  بلکه  نیست؛  اندیشنده  ادراك سوژة 
فراهم         را  بی شماري  دگرگونی هاي  امکان  که  می شود 

می کند.
سینما چیزي متفاوت با سایر هنرهاست؛ چراکه صورتی ناب 
حتی         دارد؛  ممتاز  و  خاص  جایگاهی  و  است  اندیشه  از 
می تواند مستقل از هر نوع شکل پیشینی تفکر و بی نیاز به 

فلسفۀ ماتقدم یا نظریات کلیشه اي وجود داشته باشد.
مسئله این است: «تصویر وافعیت» و «واقعیت تصویر»

را  جهان  می تواند  باشد  جهان  تصویر  آنکه  به جاي  سینما 
تصویر  که  می افتد  اتفاق  زمانی  این  و  گرداند  خود  تابع 
واقعیت به واقعیت تصویر بدل شود. تصویر نه بازنمودي از 
واقعیت موجود، بلکه نوعی انحراف از آن باشد و در جهت 
سینما  که  زمانی  رود.  پیش  نامکشوف  امکان هاي  تحقق 
صرفاً به کار بازنمایی مشغول باشد، دیگر هیچ گونه خلق و 
آثار  از  بسیاري  مانند  بود؛  نخواهد  کار  در  اندیشه  زایشِ 
سینماي تجاري که دچار میان مایگی اند. از این حیث سینما 
ابزاري است براي تکرار کارهاي مبتذل یا آثار سینمایی که 

تا حد تبلیغات سیاسی تنزل کرده اند. 
دلوز به این نظر هایدگر اشاره می کند که گرچه انسان از 
امکان  این  اما  است؛  برخوردار  کردن  اندیشه  امکان 
تضمینی نمی دهد که ما اندیشه کنیم یا توان آن را داشته 

باشیم.

تعاملی دوسویه میان فلسفه و سینما وجود دارد. سینما تنها 
از پیش موجود  فلسفی  نظریه هاي  فهم  براي  مثالی  یا  ابزار 
به فلسفه به شیوة خود دست  بلکه سینما می تواند  نیست، 
 ورزي زند و از بازنمایی اندیشه هاي فیلسوفان گذشته فراتر 

رود.
دلوز به حرکت و زمان می پردازد و سینما با این دو موضوع 
به ملاقات فلسفه می رود. حرکت و زمان دو مفهومی اند که 
فلسفه و سینما در آن اشتراك دارند. سینما با تصویر همان 
و  سینما  می کند.  کلمات  با  فیلسوف  که  می کند  را  کاري 
فلسفه در مواجهه با هم با فرم هاي خاصی از تجربه و تفکر 
و  می شوند  خود  بازتعریف  و  بازاندیشی  دچار  و  روبه رو 

مفاهیم نو می آفرینند.
را         واقعیت  تجربۀ  و  سینمایی  تجربۀ  دقیق  مرز  دلوز 
برمی دارد و از واقعیتِ تصویر سخن می گوید؛ به این ترتیب، 
آمد.  خواهد  وجود  به  ما  داشته هاي  وراي  جهانی  نهایتاً 
جهانی با امکان هاي گستردة حیات و تفاوت ها. سینما به امر 
و  مفاهیم  دائمی  خلق  یعنی  بالفعل.  نه  دارد  تعلق  بالقوه 

شکاف ها و صیرورت ها.
تصویر  مدرن،  سینماي  در  و  است  مدرن  فیلسوف  دلوز 
تابع  زمان  دیگر  و  می شود  تبدیل  زمان  تصویر  به  حرکت 

حرکت نیست؛ بلکه حرکت تابع زمان است.
ایتالیا  نئو رئالیسمی  سینماي  در  را  آن  نمونه هاي  نخستین 
موقعیت یا روسلینی شاهد  آثار دسیکا  برخی  در  می یابیم. 

 هاي دیداري ناب هستیم.
در آنجا موقعیت بازیگر به نظاره گر صرف بدل می شود و در 

آنجا ما تماشاگران درون سینما هستیم نه سینما درون ما.
سینما در اوج خود می تواند تفکر را فراتر از تصاویر تثبیت

 شده ببرد.

بازنمایی نظاره گري در 
فلسفۀ دلوز 

با نگاهی به سینماي مدرن

   یلدا یوسفی
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 دست یافتن به تصویر فی نفسه، تصویري است که خود را 
از ابژه اش رها می کند؛ مثل سایه اي که از ابژة تولیدکنندة 

سایه تبعیت نمی کند.
اندیشه.  به  شوك  کند.  وارد  شوك  ما  به  می تواند  سینما 
فاصله گرفتن از جهان منسجم و نظم یافته و اندیشیدن به 
فیلسوف  دلوز  می دهند.  شکل  را  جهان  که  تفاوت هایی 
او  براي  آثاري  بنابراین  شکاف هاست؛  و  تفاوت ها 
ارزشمندند که بتوانند اشکال جدیدي از حیات را بیافرینند.



هنر سینما

گروه هاي  تأثیرگذارترین  از    Pink Floyd فلوید:  پینک 
موسیقی  با  توانست  که  است  انگلیسی  راك  موسیقی 
پراگرسیو و روان گردان، اشعار فلسفی، استفاده از تجربیات 
موفقیت هاي  به  استادانه،  زنده  اجراهاي  خلق  و  صوتی 
و  محبوب ترین  به  و  یابد  دست  بین المللی  چشمگیر 
پینک شود.  بدل  موسیقی  تاریخ  گروه هاي  تأثیرگذارترین 

 فلوید در سال 1965 ازسوي دانشجویان سابق سید برت، 
نیک میسن، راجر واترز و ریچارد رایت تشکیل شد. آن ها 
در اواخر دهه 60 میلادي و تحت رهبري سید برت دو تک

 آهنگ موفق منتشر  کردند و سپس با موفقیت اولین آلبوم 
خود به نام نی زن بر دروازه هاي سپیده دم را عرضه کردند و 
به شهرت رسیدند. دیوید گیلمور در دسامبر 1968 به عنوان 
جایگزین سید  به تدریج  و  پیوست  گروه  به  پنجمین عضو 
برت شد که به دلیل مصرف بیش از حد ال اس دي دیگر از 
سلامتی روانی برخوردار نبود. پس از جدایی برت از پینک

 فلوید، راجر واترز تبدیل به شاعر اصلی آهنگ هاي گروه شد 
و جایگاه خود را بیش از پیش تثبیت کرد. در این زمان بود 
تحسین شده شان  مفهومی  آلبوم هاي  با  فلوید  پینک  که 
بودي  اینجا  کاش   ،(1973) ماه  تاریک  نیمۀ  همچون 
(1975)، جانوران (1977)، دیوار (1979) و برش نهایی 

(1983) به شهرت جهانی دست یافتند.
گروه ها جهان دیگر  به  نسبت  پینک فلوید  گروه  اوج  نقطه 

 بینی اي بود که در متن ترانه ها به روشنی دیده می شد. متن 
به دنیاي سیاه  اعتراض  تا حدودي  اجتماعی که  ترانه هاي 
زاییدة  می شد؛  نگاه  آن  به  روان شناسانه  منظر  از  سیاسی 
افکار راجر واترز بود. در بین آلبوم هاي تولیدشدة این گروه 
مضمون  نظر  از  خاصی  اهمیت  از   (1977) جانوران  آلبوم 
سه گانه اي  جهان  آلبوم  این  در  است.  برخوردار  شعرها 
مشاهده می شود که یک ضلع آن دسته خوك ها که ممکن 

است نمادي از جهان سرمایه داري باشد 

و دسته سگ هاي معترض ضلع بعدي است و درنهایت ضلع 
از  است.  سرمایه داري  قربانیان  بیانگر  خود  که  گوسفندان 
طرفی اندیشمند و فیلسوف قرن بیستم ژیل دلوز بنیان تمام 
ماشین هایی      را  پسامدرن  جهان  در  تولیدي  سیستم هاي 
می داند که با تمایل شدید تولید شبکه هایی تشکیل می دهند 
 no که می توانند براساس ماهیت خود و شبکه محصول و یا
ماشینی  می تواند   خود  محصول  که  کنند  تولید  را   product
در  که  چیزي  آن  باشد.  آینده  نسل هاي  تولید  براي  اصلی 
نوع شبکه بندي  تئوري دلوز و همکارش گاتاري مهم است 
پیکرة ماشین هاي به شدت تولیدگر است که آنچه از تئوري 
کرده  نیز سرایت  حاضر  قرن  به  تولید  می بینیم شدت  فوق 

است. 
پیکره بندي آلبوم به گونه اي است که براي نماد خوك ها سه 
آهنگ در فرازهاي مختلف در نظر گرفته شده است که همین 
با  اول  فراز  در  ترکیب گویاي تسلط سرمایه داري است که 
به  اعتراض  نشانۀ  می شود؛  شروع  طعنه آمیز  جملۀ  یک 
 if you didn’t care what“ است  سرمایه داري  سیستم 
happened to me” ، همان گونه که دلوز اشاره کرد سیستم ها 

براي تولید یک ماشین اصلی و چند ماشین فرعی نیاز دارند 
این  در  که  می سازد  تولید  شبکه  یک  ماشین ها  ترکیب  که 
چرخه بدنه تولید باقی مانده باشد؛ اما اگر سیستم به درستی 
را”Body without organ” می نامند.  آن  به اصطلاح  نکند  کار 
خوك ها که ماشین هاي تولیدند براي تولید احتیاج به ماشین

 هاي دیگر دارند
 becoming که طبق فرایند 
شبکه را تشکیل می دهند. 

این شبکه ها می توانند از
 دو ضلع دیگر مثلث تشکیل

 شوند؛ یعنی گوسفندها و
 سگ ها که باتوجه به چیدمان

 گروه براي ترتیب آهنگ ها
مشاهده      شبکه  تولید  براي  سگ ها  با  خوك ها  تقابل  ابتدا   

می شود؛ 

آیا نقد ادبی باید در انحصار گروهی خاص از منتقدان حرفه
 اي و تحصیل کردگان دانشگاهی باشد یا عموم خوانندگان 
این  کنند؟  بررسی  و  تحلیل  را  ادبی  آثار  دارند  حق  نیز 
پرسشی است که همواره در محافل ادبی مطرح بوده است: 
تنها  معتقدند  برخی  دارند؟»  را  ادبی  نقد  «چه کسانی حق 
افرادي که دانش و تخصص نظري و مدارك مرتبط دارند، 
این  دیگر  برخی  مقابل،  در  هستند.  دارا  را  نقد  صلاحیت 
دیدگاه را محدودکننده و ناعادلانه دانسته و نقد را فعالیتی 

عمومی می دانند که همه می توانند در آن مشارکت کنند.
موضوعی  بلکه  نیست؛  دانشگاهی  پدیده اي  صرفاً  ادبیات 
است که به همۀ انسان ها مربوط می شود. هر خواننده اي بر 
اساس تجربه خود با آن مواجه می شود. یک اثر ادبی زمانی 
کامل می شود که خوانده شود و نسبت به آن واکنشی شکل 
بگیرد. خواننده یکی از عناصر کلیدي در معنا بخشیدن به 
از منتقدان برجسته نظریۀ ادبی  متن است. تري ایگلتون، 
معتقد است که متن ادبی به خودي خود معناي ثابتی ندارد؛ 
معنا  آن  به  خوانندگان  ازسوي  خوانش  فرآیند  در  بلکه 
منتقدان  به  فقط  را  نقد  اگر  بنابراین  می شود؛  بخشیده 
از  مهمی  بخش  کنیم،  محدود  آموزش دیده  و  دانشگاهی 
فرآیند خواندن را که ازسوي طیف وسیعی از افراد صورت 

می گیرد، نادیده خواهیم گرفت.
و  احساس  از  ترکیبی  و  است  مهارت  نیازمند  نقد  هرچند 
آن نقش  نیز در  اما تجربه زیسته  به شمار می آید؛  تحلیل 
مهمی دارد. ممکن است منتقد دانشگاهی بتواند با ارجاع به 
نظریات مختلف اثري را تحلیل کند و از دامنۀ گسترده تري 
ادبی  نظریه هاي  چارچوب هاي  و  خاص  اصطلاحات  از 
از  می تواند  نیز  غیردانشگاهی  خوانندة  اما  کند؛   استفاده 
دقیق  نگاهی  اثر  همان  به  خود  شخصی  تجربۀ  دریچه 
بیندازد. تري ایگلتون در مقدمه اي بر نظریه ادبی می گوید: 
محدود  بنابراین،  نیست.»  آکادمیک  فرآیند  یک  تنها  «نقد 

کردن

 نقد به منتقدان رسمی به معناي حذف صداهاي گوناگون در 
جامعه است. نقد محل تعامل نویسنده و خوانندگان است. 
امروزه با  جست وجویی ساده می شود نمونه هایی از نقدهاي 
یا  آمازون،  و  گودریدز  مانند  در شبکه هایی  را  غیرحرفه اي 
نقدهاي  این  گاهی  کرد.  مشاهده  فارسی  حتی سایت هاي 
بر  بیشتري  تأثیر  دانشگاهی  رسمی  نقدهاي  از  عمومی 

استقبال خوانندگان از یک اثر داشته اند.
استادان  ازسوي  نه  ادبی  نقدهاي  تأثیرگذارترین  از  برخی 
و  روزنامه نگاران  نویسندگان،  ازسوي  بلکه  دانشگاهی، 
که   نقدهایی  شده اند.  نوشته  معمولی  خوانندگان 
نویسندگانی مانند ویرجینیا وولف، خورخه لوئیس بورخس و 
دیگران  الهام بخش  همچنان  نوشته اند،  بالدوین  جیمز 
هستند، بدون آنکه در چارچوب نقد آکادمیک قرار بگیرند؛ 
همچنین، نقدهاي منتشرشده در صفحه هاي ادبی مجله ها و 
عمومی  افکار  به  جهت دهی  در  بسزایی  تأثیر  روزنامه ها 
دریافت صرفاً  خوانندگان،  داشته اند.  کتاب  یک  دربارة 
و  معنا  خلق  در  می توانند  بلکه  نیستند؛  منفعل   کنندگان 
گاهی  حتی  باشند؛  داشته  نقش  نقد  روند  بر  تأثیرگذاري 
سرنوشت فروش یک کتاب را تغییر داده اند. چاپ مکرر و 
استقبال عمومی از برخی کتاب هایی که مورد پسند منتقدان 
عادي  مردم  نقدهاي  تأثیر  نشان دهندة  نبوده اند،  حرفه اي 

است.
بدون شک نقد آکادمیک نیازمند دانش و ابزارهاي تحلیلی 
بر  تکیه  با  می توانند  دانشگاهی  منتقدان  است.  قوي تري 
نظریه هاي ادبی، لایه هاي عمیق تري از متن را بررسی کنند. 
اما نقد خوانندگان معمولی نیز از جنبه هاي دیگري ارزشمند 
است. آن ها می توانند داستان را از زوایایی ببینند که منتقد 
نقد  باشد.  نکرده  توجه  آن  به  است  ممکن  حرفه اي 
دانشگاهی اغلب به مباحث نظري و ساختاري می پردازد؛ 
اما نوع مواجهه خوانندگان معمولی در نقد، بازتابی از تجربۀ 
زیسته و تأثیر واقعی اثر بر افراد باتوجه به جایگاه اجتماعی 

آن هاست.
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ماشینی شدن انسان ها در آلبوم 
حیوانات پینک فلوید؛

از منظر دلوز و گاتاري در قرن بیست ویکم
  محمدرضا قائمی



زیرا دومین آهنگ آلبوم، سگ ها هستند. آهنگ با این عبارت 
 you gotta crazy , you gotta have real“ می شود:  شروع 
از سمت سگ هاي  تولید  میل  عدم  نشان دهنده  که   ”need
تولید  براي  مقاومت  بنابراین  است؛  سیستم  به  معترض 
سگ ها را از ابتدا مشخص می کند. سگ هایی که در اتحاد 
سیستم  در  سگ ها  این  اما  نیستند؛  تکی  و  یگدیگرند  با 
جایی  در  می شوند.  خارج  نیز  تولید  مسیر  از  گاهی  دلوزي 
 you have to be trustetd by“ واترز و گیلمور اشاره می کنند
گاتاري  انتزاعی  جهان  به  که   ”the people that you lie to
اشاره می کند و عدم تشکیل سیستم ماشین هاي میلگر یا 
Disere machine  این تولید با سرکوب و عدم شبکه سازي 
 you gotta keep one“ دنبال می شود؛ در جایی که می گوید
eye looking over your shoulder” به معنی سرباز زدن سگ

سیستم  از  استفاده  با  دلوزي  شبکه هاي  ایجاد  براي   ها 
becoming . خوك هاي سرمایه داري هنوز منتظر پیدا کردن 

ضربۀ  اما  ریزومی اند؛  شبکه هاي  به  رفتن  براي  شریکی 
نهایی سیستم را جایی سگ ها به خوك ها می زنند که واترز 
 And when you loose control, you'll reap the“می گوید

.harvest you have sown
 And as the fear grows, the bad blood slows and turns to
به  خوك ها  ورود  مانع  سگ ها  قسمت  این  در    ”.stone
سیستم تولید بدن بدون ارگان می شود؛ اما میل تولید هنوز 
باقی است و خوك ها تلاش خود را می کنند. تااینکه واترز و 
گیلمور پیشینه سگ ها را برملا می سازند؛ در جایی می گویند 
“Who was born in a house full of  pain “  که نشان دهنده 
عدم  یعنی  است؛  سرمایه داري  ضد  و  سرمایه داري  تقابل 
براي  جامعه  بدنه  ممانعت  و  تولید  براي  سیستم  تمایل 
زاییدن No product  اما ماشین اصلی که خوك ها هستند به

 شدت میل به تولید دارند. 
در آهنگ بعدي که باز چیدمان آن حائز اهمیت است واترز 
ماشین هاي  ماهیت  که  می پردازد  خوك ها  خود  تفسیر  به 
اصلی تولید را مشخص می کند .ابتداي آهنگ واترز عنوان 
که   “  ”Big man, pig man, ha ha charade you areمی کند
نشان    را  ارگان  بدون  بدن  در  تولیدگر  ماشین هاي  جنس 
وجود  با  که  می بینیم  را  خوك هایی  ادامه  در  می دهد. 
سرمایه داري  جامعه  در  تولید  شدید  میل  و    becoming

 You're می کند:  اشاره  واترز  جایی  در  شده اند؛  سرخورده 
nearly a laugh

But you're really a cry”" که نشان عمق وجودي ماشین هاي 
اصلی تولید و عدم ورود به شبکه است و درنهایت ضربۀ 

" ,Hey you, Whitehouse

.Ha ha charade you are
You house proud town mouse”   که فضاي به شدت صنعتی 

قرن بیستم و بیست و یک را به نمایش می گذارد؛ اما ماشین 
خوك  سه  درواقع  دارد؛  تولید  میل  به شدت  هنوزم  اصلی 
که          است  بال دار  خوك هاي  اهنگ  همون  زاییده  مختلف 
نتوانسته وارد چرخه تولید بشود. و  بر اساس تئوري دلوز 
درنهایت به دنبال راه خود براي تولید نامحصول در مرحله 

بعد است.
آهنگ بعدي که بازهم از لحاظ چیدمان اهمیت دارد؛ آهنگ 
گوسفند است که ماشین میلگر اصلی تمایل دارد با او وارد 
مصرف همان  گوسفند  درواقع  بشود؛  دلوزي  شبکه هاي 
واترز  آهنگ  ابتداي  در  سرمایه داري اند  سیستم   کنندگان 
 Harmlessly passing your time in the“ می کند.  اشاره 
تکامل کننده  ماشین هاي  نشان دهنده  که    ”grassland away
سیستم هستند که این تکامل به واسطه becoming گوسفند 
به وجود می آید. همچنان خوك ها که ماشین اصلی تولیدند 
اصلی  به مقصود  بتوانند  که  منتظر شبکه سازي جدیدي اند 
خود که تولید است برسد؛ بنابراین باتوجه به روحیه گوسفند 
براي جستن یک قدرت برتر ممکن است گوسفند را به یک 
body without organ بکشاند. همان گونه  یا  شبکه ریزومی 
 ´e Lord is my shepherd, I“ ادامه می گوید:  که واترز در 

shall not want
. ”He makes me down to lie

و  مختلف  خوك  (سه  خوك ها  شدید  میل  مقابل  طرف  در   
خوك هاي بال دار) می خواهد بدون هیچ منطق خاصی و طبق 
becoming  و یا دوگانگی وامانده و سرخورده از سگ ها به 
تولید هرچه بیشتر در جوامع سرمایه داري دست بزند که در 
انتها عدم حضور سگ ها باعث ایجاد شبکه اي جدیدتر با 

Have you heard the news“  گوسفندها می شود
بازهم خوك هاي تسلط  درنهایت  و    ”!´e dogs are dead
بال دار  خوك هاي  به عنوان  بعدي  آهنگ  در  سرمایه داري 
مشاهده می شود که چیدمان آخرین آهنگ نیز بسیار حائز 
 bodyشبکه هاي و  بال دارند  که  خوك هایی  است.  اهمیت 
without organs  را نشان می دهند. خوك ها درست به جاي 
اول خود بازمی گردند. واترز با نبوغ خاص خود همانند آلبوم 
dark side of the moon این آلبوم را درست به نقطه اول خود 
با این عبارت آغاز می شود که بسیار  آهنگ  باز می گرداند. 
 “You know that I care what happens to you“ آشناست  
بعد می شوند.  نسل  براي  ماشینی  دوباره  بنابراین خوك ها 
 A shelter“ .را تولید کرده اند اینکهno product  خود  ضمن 

 .”from pigs on the wing
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اصلی را واترز وارد می کند در جایی اشاره می کند: 



هنر سینما

در جهانی که همه چیز سیاه و سفید است آن هم با پرسپکتیو 
بالا، مردي که به  نظر می رسد رییس یا مجري برنامه هاي 
یک گروه سیرك است، روي سن می رود تا با زبانی شوخ اما 
به  جدید  شگفتانه اي  به عنوان  را   بعدي  برنامۀ  کنایه دار 
خود   رندانه  گویش  همان  با  پس  کند؛  معرفی  تماشاچی ها 
می گوید آن زمان که ما اینجا بودیم، در کنار خانواده هایمان 
سر کار می رفتیم و گمان می کردیم به خاطر جنگ زندگی مان 
زیر فشار قرار گرفته است. کسانی بودند که در میدان جنگ، 
جانشان را گرو گذاشته بودند؛ یعنی تمام زندگی شان را. بعد 
ماسک  زیر  را  چهره اش  از  نیمی  که  فرامی خواند  را  مردي 
این  ببینید  می زند:  فریاد  رییس سیرك  است.  کرده  پنهان 
چهرة واقعی جنگ است! بعد از مرد می خواهد نقاب از چهره 
بردارد. تماشاچی ها از چهرة هولناك او به لرزه می افتند. بعد 
رییس سیرك می پرسد: آیا کسی حاضر است بیاید و به او 
جنگ  که  را  چهره اي  نیست  حاضر  هیچ کس  بزند؟!  دست 
همسر  اینکه  تا  کند.  لمس  است  کرده  سرباز  این  نصیب 
سابقش دست بالا می برد، روي سن می آید و به صورت او 
دست می زند. بعد رییس می پرسد که آیا حاضري این چهرة 
هیولایی را ببوسی، زن می بوسد؛ چراکه می داند آن مرد تنها 
زن  است.  جنگ  فردي  و  انسانی  ویرانی  نماي  یا  بازمانده  
معناي هیولا را در روحی بس شوم می داند که در خیابان ها، 
کارخانه ها، پستوهاي نمور شهر و در ذهن و خیال سرمایه

سوزن،  با  دختري  است.  گرفته  شکل  سودجو   دارهاي 
سینمایی  شرکت  همکاري  با  دانمارك  سینماي  محصول 
لهستانی، سومین ساختۀ بلند مگنوس وان هورن، کارگردان 
جوان دانمارکی است که توجه بسیاري از منتقدان و طرف

 داران جدي سینما را به خود جلب کرده است. فیلم تاکنون 
و  بیابد  جهانی حضور  مهم  فستیوال هاي  در  است  توانسته 
فیلم  بهترین  براي  شدن  کاندید  ازجمله  شود؛  تحسین 
فستیوال  کن و بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان گلدن گلوب و 

اسکار از طرف کشور دانمارك. 

خیالی  داستانی  با  اما  واقعیت  اساس  بر  سوزن،  با  دختري 
ساخته شده است. فیلم، داستان قاتلی زنجیره اي سنگ دل 
قاتل  به عنوان  دانمارك  در  که  است  اورباي  داگمار  نام  به 
نوزادان شناخته می شود. وان هورن، داستان را با شخصیت 
می برد.  پیش  اوست  حول  داستان  محور  که  دیگري  اصلی 
جوان  زنی  سون،  کارمن  ویک  درخشان  بازي  با  کارولین 
است که همسرش در جنگ مفقودالاثر است. به همین دلیل او 
سختی  شرایط  در  و  است  محروم  اجتماعی اش  مزایاي  از 
خانوادة  پسر  طعمۀ  را  او  درماندگی،  می کند.  زندگی 
از دست  ادامه نه تنها شغل خود را  تا در  ثروتمندي می کند 
بدهد؛ بلکه با فرزند ناخواسته اي در شکم با شوهري روبه رو 

شود که یک روز پس از جنگ به خانه بازگشته است.
فیلم در نیمۀ ابتدایی خود نمایشی بسیار تیره و تلخ از تأثیر 
فیلم  شخصیت هاي  می دهد.  ارائه  انسان  روان  بر  جنگ 
چیدمانی هوشمندانه براي به تصویر کشیدن موقعیت دارند. 
کارولین زنی است سرد و بی روح که شرایط او را وادار کرده 
است تنها به زنده ماندن بیندیشد. پسر سرمایه دار که اسیر 
دست خواستۀ مادر است و در نماي آخري که او را می بینیم 
از  برانگیخته  نه  او  قبلی  کودکانه  رفتار  می شود  مشخص 
کودك درون او بلکه از شخصیت نابالغ او سرچشمه گرفته 
است. او که پدر بچه اي است که در شکم کارولین است، با 
خشم مادر و اعلام آن که اگر با کارولین ازدواج کند، از ارث 
محروم می شود به راحتی جا می زند. مادر پسر نیز به عنوان 
نماد و شخصیت سرمایه داري که به واسطۀ قدرت مالی، خود 
را بالاتر و تصمیم گیرنده می داند در فیلم تأثیر منفی خود را 
نیز  کارولین  همسر  پیتر،  می کند.  اعمال  کارولین  زندگی  بر 
پیش تر معرفی شد. او مردي است که سایه اي از زندگی اي 
را در پیش روي خود می بیند. چهره اش را در جنگ از دست 
داده است و به عنوان مردي بی چهره، با وجود آنکه در میدان 
جنگ براي کشورش نبرد کرده است، همسرش را از دست 
داده و درنهایت به گروه سیرك پیوسته است تا از سیماي 

هولناکش براي کسب درآمد بهره ببرد. 
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آیا تنها توفان کودکان 
ناهمگون می زاید؟

   امیرحسین تیکنی
12یادداشتی بر فیلم دختري با سوزن  به کارگردانی مگنوس وان هورن 
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فیلم در نیمۀ نخست با ترسیم چند چهره، ساختاري گوتیک 
از زندگی شهري در کپنهاگِ زمان جنگ و پس از آن را به
 تصویر می کشد. نیمۀ دوم با شخصیتی به نام داگمار اورباي 
کرده  بازي  را  آن  نقش  دورهلم  ترینه  که  می شویم  آشنا 
است. فیلم بر اساس دفاعیات واقعی این فرد در دادگاه، دو 
چهره از او ارائه می دهد. نخست زنی موجه، که دغدغه زنان 
نظر  از  فردي  و  دارد  را  خودش  محلی  کاسبی  دارد. 
متوجۀ  عمومی  حمام  در  داگمار  است.  مستقل  شخصیتی 
دختري می شود که با سوزن قصد دارد سقط جنین کند. او 
کارولین را از این کار باز می دارد و به او این نوید را می دهد 
که درصورتی که از پس بزرگ کردن این نوزاد برنیاید، بچه 
تا  بسپرد  مناسب  خانواده اي  به  و  بگیرد  تحویل  او  از  را 
می بیند  وقتی  کارولین  باشد.  انتظارش  در  بهتر  سرنوشتی 
که پیتر حاضر به تحمل حضور بچه نیست، به سراغ داگمار 
می رود. پس از مدتی اما پیتر را رها می کند و به نزد داگمار 
می آید تا به او در کارهایش کمک کند. کارولین که زمانی 
حضور  تحت تأثیر  کم کم  داشت،  تلخی  و  سرد  روحیۀ 
کودکان، عاطفه و احساس گم شده اش را بازمی یابد. زندگی 
او در نقطه اي، به شدت عاطفی می شود به طوري که به نوزاد 
به  را  بچه  که  می کند  آن  قصد  داگمار  وقتی  می بندد.  دل 
تعقیبی که  را تعقیب می کند.  او  از دور  خانواده اي بسپارد، 
این  با  داگمار  می شود.  وحشتناك  حقیقتی  کشف  به  منجر 
انگیزه و باور که جهان جاي زشت و پلیدي است، نوزادان 
را سربه نیست می کند. کارولین درمی یابد که فرزند او نیز به

 دست داگمار به قتل رسیده است. از این نقطه به بعد فیلم از 
عواقب  محور  سه  پیرامون  که  خود  اجتماعی  تلخ  فضاي 
نظام  از  ناشی  اجتماعی  خشونت  و  زنان  مسئله  جنگ، 
سرمایه داري است، گام بیرون می گذارد. از این به بعد ما با 
روبه رو         بودیم  دیده  نخست  نیمۀ  در  که  جهانی  بازتاب 
می شویم، بازتابی که در رفتار داگمار نشان داده می شود؛ 
یعنی زنی به ظاهر آراسته و به طینت بسیار آشفته، زنی که 
همین  تحت  و  اصلاح  به جاي  اما  دارد؛  اجتماعی  دغدغۀ 
عنوان تصمیم به کشتار نوزادان گرفته است. در سکانس 
دادگاه، داگمار رو به مادرانی که فرزندان خود را به او داده

 اند می گوید من فرزندان شما را از این جهان پلشت آزاد 
کردم و شما باید از من قدردانی کنید؛ چراکه کاري را انجام 
دادم که شما نه تنها عرضه آن را نداشتید؛ بلکه خلاف آن 

هم عمل کرده اید. 
آیا باید از داگمار قدردانی کرد؟! رفتار دووجهی داگمار براي 
بیننده جاي پرسش پیش می آورد. او نه با طینتی شیطانی 
بلکه کاملاً از روي انسانیت در جامعه، رفتار عاقلانه اي دارد. 

او طرف دار حقوق زنان است. آنچه وجه دیگر او را می سازد 
از وجه دیگر او جدا نیست. داگمار به دنبال راه حل است، راه
 حلی براي نجات زنان و کودکانی که با وجود جنگ و شرایط 
به وجودآمده، در سطحی پایین تر از تصور زندگی می کنند؛ 
نیافته  آن ها  نجات  براي  راهی  بیستم  قرن  اوایل  در  او  اما 
خانواده  که  کودکانی  است  گمان  این  بر  بنابراین  است. 
نابود  اصلی آن ها توان نگهداري شان را ندارند بهتر است 
شوند. او خودش نیز در دوران جوانی شرایط بسیار فجیعی 
را تجربه کرده است و چند فرزند او به خاطر فقر، تنهایی و 
شرایط سخت، مرده به  دنیا آمده اند. او بیش از آنکه از این 
سبب  او  خشم  و  است  خشمگین  باشد،  ناراحت  موضوع 
نوزادان  نجات  براي  راه حلی  به دنبال  وقتی  که  است  شده 
است، تنها راه حل را مرگ آن ها بداند. او نه با انگیزة صرف 
جنایت بلکه به علت مستولی شدن این عقیده که براي این 
نوزادان مرگ بهتر از زندگی است، آن ها را به قتل می رساند 
تا بلکه سبب شود آن ها هرگز رنگ رنج و بدبختی را نبینند. 
تأییدشدنی  و  خردمندانه  اگرچه  مقوله،  این  به  وي  نگاه 
نیست؛ اما مسئله اي هم نیست که به آسانی بتوانیم از کنار 
خوي  در  ریشه  اساسش  و  پایه  چراکه  بگذریم؛  آن 
انسانی  واکنشی  برعکس  دقیقاً  بلکه  ندارد؛  وحشیگري 

است که منجر به جنایت و وحشیگري شده است.
 آنچه داگمار را به اشتباه می اندازد این است که او به علت 
ناتوانی در رسیدن به خواسته هاي اجتماعی اش دچار اشتباه 
می شود و کنش را بدل به واکنش می کند. او گمان می کند 
و  از کنش است  ناتوان  او  درحالی که  دارد  توان کنشگري 
بنابراین  است.  استیصال  روي  از  و  ویرانگرانه  او  حرکت 
واکنشی است از روي گمراهی درونی و فریبی که او به خود 
شده  ساخته  واقعیت  اساس  بر  فیلم  داستان  است.  داده 
شخصیت  به تصویرکشیده شده،  واقعیت  تنها  اما  است؛ 
با  فرضی  کاملاً  زنی  کارولین،  اوست.  جنایات  و  داگمار 
کرده  استفاده  آن  از  کارگردان  که  است  خیالی  داستانی 
براي  مناسب  روان شناختی  به فضاي درك  بتواند  تا  است 
رسیدن به موقعیت داگمار برسد و در این مسیر نیز موفق 
بوده است. اگرچه وقتی براي  نخستن بار با صحنۀ کشتن 
اما  می شویم؛  می شویم شوکه  روبه رو  داگمار  توسط  نوزاد 
روند داستان ما را مجاب کرده است که باید منتظر اتفاقی 
شوم باشیم و  این درست حسی است که نماي یادشده به 
منتظرش  که  بد  خبري  از  شدن  باخبر  یعنی  می دهد؛  ما 

هستیم بی آنکه از قبل بدانیم ماهیت خبر چه بوده است.
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 فیلم برداري سیاه و سفید و با پرسکتیو تُند به فضاي ابزورد 
فیلم کمک کرده است و موسیقی، طراحی لباس و دکور نیز 
براي  پلیس  نیروهاي  که  زمانی  است.  فیلم  مناسب  کاملاً 
از  را  کارولین خودش  می آیند  او  خانه  به  داگمار  بازداشت 
پنجره به مکانی امن بیرون می اندازد و این درحالی است 
که داگمار از او می خواهد که بماند تا بتوانند پلیس را فریب 
دهند. در میان نقش هاي فیلم دخترکی نیز وجود دارد که با 
داگمار زندگی می کند. شخصیت این دختربچه نیز به فیلم 
به عنوان  کارولین  میان  ارتباطی  بتواند  تا  می کند  کمک 
اقتباسی  شخصیتی  به عنوان  داگمار  و  داستانی  شخصیتی 
ایجاد کند. دختربچه ابتدا به  نظر می رسد که فرزند داگمار 
نیست.  این طور  که  می یابیم  در  فیلم  انتهاي  در  اما  است؛ 
دختربچه به عنوان نماد نسلی که پس از جنگ قرار است در 
جامعه رشد کند با چند حقیقت روبه رو است. او شاهد اعمال 
داگمار است. داگمار را در چهرة زنی موجه در اجتماع دیده 

است.

از جنایات او نیز آگاه است. تمام این تصاویر در ذهن او ثبت 
پیدا        را  او  یتیم خانه  در  کارولین  پایانی  نماي  در  می شود. 
می کند تا بتواند سرپرستی اش را بر عهده بگیرد. دختربچه 
با آغوش باز کارولین را بغل می کند. این درحالی است که در 
زمان حضور داگمار، رابطه خوبی با کارولین نداشت. داگمار 
از کارولین می خواست به دختربچه که پنج شش ساله به نظر 
می رسد، از شیر خودش بدهد. در نمایی نیز دختربچه قصد 
می کند نوزادي را از بین ببرد و کارولین که هنوز از ماهیت 
جنایاتی که در خانه رخ می دهد آگاه نیست او را با سیلی طرد 
می کند. حس حسادت دختربچه به نوزادي که کارولین به او 
شیر می دهد بازتاب مستقیم رفتار داگمار است. مگنوس وان 
چندوجهی  فیلمی  توانسته  سوزن»  با  «دختري  در  هورن 
به  و  می رود  پیش  واقعیت  از  فراتر  که  داستانی  بسازد؛ 

حقیقت نزدیک می شود. 
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داخل ایستگاه مترو نشسته بودم. جنبنده اي آنجا نبود؛ اما همین 
همان  وارد  نفر  دو  بود  پرت  دیگري  بیهودگی  به  حواسم  که 
سکویی شدند که در آن بودم و ده ها متر دورتر در انتهاي سالن 
جثه  اش  به علت  که  راه راه  بزرگ  مخملی  گوریل  یک  نشستند، 
گرم  است. سرشان  نشسته  آن طرفش  چه کسی  نبود  معلوم 

خودشان بود.
چراغ هاي  و  قطارها  حرکت  به  مربوط  تابلوي  به  استناد  با 
درخشان و متحرك روي آن، منتظر آخرین قطار بودم. آخرین 

قطار در هفتادهشتاد دقیقۀ نهایی از آخرین شب سال.
باتري گوشی بالاُخره وا داد و صداي موسیقی در گوشم متوقف 
شد؛ به جایش صداي ازپیش ضبط شده اي را شنیدم که علاوه بر 
اعلام نزدیک شدن به ساعت تعطیلی مترو، فرا رسیدن سال نو 

را به مسافران تبریک می گفت.
هدفون را داخل یکی از جیب هاي کاپشنم گم و گور کردم. روي 
سکوي خودم و جهت مقابل هیچ چیز خاصی جلب توجه نمی کرد، 
و  امعا  ماشینی  خرخر  صداي  همان  مترو،  کلیت  صداي  جز  و 
احشاي شهر، چیز دیگري شنیده نمی شد. کافی بود چشمانم را 

ببندم تا همه چیز زیر آب برود.
غیر از رسیدن قطار ... آخرین قطار ...، هیچ چیزي نمی توانست 
آن رخوت حاکم بر فضا را کنار بزند. اگر انتظار خشخاش بود و 
این رخوت همان شیرة  از تیغ زدنش شیره اي تراوش می کرد 

انتظار بود.
پس از گذشت مدتی که ده ها برابر بیشتر از هفت هشت دقیقه 
به نظر می رسید از تونل سمت چپم صداي موهوم قطار به گوش 
رسید. همراه واضح تر شدن صدا، نور چند چراغ جلویی آن داخل 
نوك  بعد  لحظه اي  اینکه  تا  شدند  نزدیک تر  و  بزرگ تر  تونل 

مخروطی و تیز قطار خودران از تاریکی بیرون آمد
سطوح فلزي ریل ایستگاه و چرخ هاي قطار به هَم سائیده شدند 
از نزدیک ترین دري که باز شد  و صداي جیغشان شنیده شد. 

داخل شدم و روي نزدیک ترین صندلی نشستم. 

داخل قطار مثل ایستگاه خالی از جمعیت بود، مطمئن بودم 
آن دو نفر دیگر هم سوار شدند؛ اما اینجا در میدان دیدم 

قرار نداشتند.
لحظه  اي بعد درها بسته شدند و قطار به نرمی حرکتش را 
بدون  می بایست  را  رو  پیش  ایستگاه  دوازده  کرد.  آغاز 
چون  می کردم  طی  سرگرمی  مدل  هیچ  یا  کتاب  گوشی، 

برخلاف همیشه کیفم را همراه نداشتم.
صدایی در قطار پیچید و نام ایستگاه بعدي را اعلام کرد. 
واگن  بعد  که  واگن هایی  به  راستم،  به سمت  و  خم شدم 
پیش ران قرار داشتند نگاه کردم. چند واگن دورتر، شاید 
این  از  به سوي من می آمد.  آرام آرام داشت  تا، فردي  پنج 

فاصله تشخیصش دشوار بود؛ اما حتماً دست فروش بود.
حدسم  دیدم  نهایت  در  و  شد  واضح تر  آمد  جلوتر  هرچه 

درست بوده است.
قد بلند.  و  درشت  بود،  سن و سال دار  عروسکی  خرس  یک 
جعبه اي دستش داشت و یک کوله پشتی روي دوشش بود. 
بار به هم خوردن تعادلش به دلیل  از چند  لنگان لنگان پس 
تکان هاي قطار، جلو آمد و وقتی مقابلم رسید نگاهی عاري 

از تفاوت به من انداخت.
انگار که بداند چیزي نمی خرم؛ اما غریزة بقایی که در پایان 
سال تشدید می شد وادارش می کرد تا جعبه اش را جلویم 
بگیرد. داخل آن را نگاه کردم و از آنجا که حوصله ام سر رفته 
بود این کار را با اشتیاق انجام دادم. توي جعبه پر بود از 
تن  به  نظامی  لباس  که  انسان هایی  مینیاتوري  فیگورهاي 
پلاستیکی  شان  سلاح هاي  و  بی روح  قیافه هاي  و  داشتند 
کیسه  اي  داخل  بی سلیقگی،  با  هر کدام  بود.  هم  شبیه 
پلاستیکی قرار داشت که سر آن به مقوایی تا شده منگنه 
عروسکی  خرس  برداشتم.  را  آدمک ها  از  یکی  بود.  شده 
دست فروش با صداي خش دار و گرفتۀ ناشی از ساعت ها 

داد زدن در بین رهگذران مترو گفت: بچه ها عاشقشن ...

پنبه و پلی استر
(مناسب براي کودکان و بیماران قلبی)

آرش تهرانی



و  نرم  دستان  میان  در  که  شده اي  بسته بندي  آدمک  به 
دست اخم  که  بودم  شده  خیره  داشت  قرار  کاموایی ام 

دیگري  انتخاب  حق  چنان که  سپس  رفت،  هم  در   فروش 
نداشته باشد بدون برداشتن کوله پشتی از روي دوشش رو

به  کهنه اش  اما  قلمبه  و  پشمی  دست  با  نشست،   به رویم 
زانوي راستش چنگ زد.

طبق وصله ها، دوخت ها و کوك هاي قدیمی که روي دست ها 
و پاهاي دست فروش قرار داشت، می شد گفت روزگار به

 هیچ  وجه با این خرس عروسکی مهربان نبوده است.
به پایش نگاه کردم و پرسیدم: «آرتروز؟»

با اخم بیشتري پایش را فشار داد، طوري که صداي فشرده 
شدن پنبه هاي درون آن به گوش رسید، بعد پاسخ داد: «نه 

... زخم دوران جنگه.»
و  دستم  در  آدمک  بین  نگاهم  حرکت  متوجه  آنکه  از  پس 
خودش شد ادامه داد: «حتماً فکر می کنی چقد مسخره ست 
اسباب بازي  نمیره  گشنگی  از  اینکه  براي  کهنه  سرباز  یه 
کسایی رو می فروشه که زمانی باهاشون توي جنگ بوده، 
هدف       به  درست  بمب هاشون  یا  گلوله ها  اگه  که  کسایی 

می خورد الان اینجا ننشسته بودم.»
فکر    این  به  درواقع  اما   ... کنایه آمیزه   ... «آره  دادم:  جواب 
می کردم که آیا اون ها هم توي کشورشون همچین چیزي 
دارن؟ که اسباب بازي هایی شبیه ما بفروشن و همون طور که 
بچه هاي ما با این آدمک ها بازي می کنن بچه هاي اون ها هم 

با عروسک بازي کنن؟»
خندة کوتاهی کرد، در ادامه اش تک  سرفه اي و سپس گفت: 
«نه جوون بعید می دونم. اون ها خیلی فرق دارن. ما زود نرم 
... نمی دونم شاید به خاطر ذات پنبه اي مون باشه،  می شیم 
برابر  در  که  خشکه  و  سخت  طوري  ذاتشون  اون ها  ولی 

تغییرات مقاومت می کنن.»
پرسیدم: «چطور؟»

در حین مرتب سازي بیهودة  آدمک هاي جعبه اش پاسخ داد: 
«آخرین مأموریتم با خبر آتش بس و امضاي پیمان صلحی 
نکنم  اشتباه  اگه   ... بود  پابرجا مونده همزمان  امروز  تا  که 
اون موقع خیلی کم سن وسال بودي.» (با حرکت سر حرفش 
را تأیید کردم و ادامه داد) «... اون روز قرار بود وارد مناطق 
اشغالی بشیم و مقصد یه اردوگاه مخصوص اسرا بود، می

 رفتیم یه سري اسیر نظامی و غیرنظامی تحویل بگیریم و تا 
داخل کشور اسکورتشون کنیم.»

قطار با سرعت درون دالان هایی که زیر شهر حفر شده بود 
پیش می رفت. هر از گاهی در یک ایستگاه توقف می کرد؛ اما 
بدون آنکه کسی سوار یا پیاده شود درهایش بسته می شد و 

به راه می افتاد.
اولین  رسیدیم  «وقتی  داد:  ادامه  مندرس  عروسکی  خرس 
اونجا  هیچ کس  که  بود  این  خورد  چشممون  به  که  چیزي 
ما  پیش پاي  بود  معلوم  که  اون طور  دشمن  نیروهاي  نبود. 
گشتن  به  کردیم  شروع  بودن.  کرده  تخلیه  رو  اردوگاه 
اردوگاه تا اسرا رو پیدا کنیم و بریم پی زندگی مون ... ولی 
هر دري رو باز کردیم تنها چیزي که دیدیم پنبه و پلی استر 
بود. همه جا پر بود از پارچه پاره و دست و پاهاي جرواجر ... 
عروسک هاي ازریخت افتاده اي که تا همون چند لحظه پیش 
زنده بودن ... اون هم درحالی که هنوز از بلندگوهاي اردوگاه 
می گفتن   ... می شد  پخش  کلاسیک  موسیقی  صداي 

چایکوفسکیه.»
پس از مکث کوتاهی به تلخی ادامه داد: «نمی دونم تابه حال 
توي اتاقی بودي که آن قدر عروسک داخلش سلاخی شده 
باشه که هواش مملو از غبار پنبه  باشه، ... پنبۀ تازه اي که از 
باشی می دونی  بوده  اگر   ... بیرون ریخته  شکم دریده شده 
 ... نیارم  درد  رو  سرت   ... کرد  فراموش  رو  بوش  نمی شه 
احدي زنده نمونده بود و نکته این بود که اون روز ... تمام 
عروسک هاي جرواجرشدة توي اردوگاه ... به طرز مشخصی 

نه با یه چیز تیز بلکه با دست تکه پاره شده بودن.» 
پس از بیان آخرین کلمه خاموش شد. نگاهش به کف قطار 
مقابل  کابوس ها  هولناك ترین  زیرا  نمی دید  را  آن  اما  بود؛ 
تمام  حرفش  می دادم  احتمال  بود.  شده  زنده  چشمانش 
بااین وجود قصدي  از ادامه دادن عاجز است.  نشده و تنها 
مبنی بر اظهار نظر نداشتم و خودم هم تنها درگیر فرودادن 

شنیده هاي چند لحظۀ اخیر بودم.
متوجه شدم چیزي نمانده به ایستگاه مورد نظرم برسم. از
 طرفی مطمئن نبودم چه کار کنم، می خواستم چیزي از دست
 فروش بخرم؛ اما باتوجه به حرف هایی که زده بود خریدن آن 
کمی  نمی رسید.  نظر  به  درستی  کار  اسلحه به دست  آدمک 
بدهم  پس  را  آدمک  خواستم  که  همان طور  و  شدم  خم 

پرسیدم: «چیز دیگه نداري ازت بخرم؟»
به سختی خودش را از اعماق افکارش بالا کشید و بالاخره 
به حرف آمد، بریده بریده گفت: «نه ... ولی اشکالی نداره ... 
تقصیر تو نیست. فروشندة عاقل جاي این جور حرف ها باید 
از جنسش تعریف  کنه. اما ... نگهش دار ... مهمون من. این 
فراموش  هیچ وقت  رو  شنیدي  امشب  که  چیزهایی  شکلی 

نمی کنی.»
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حماسه است و رجزخوانی که عجیب گره می خورند به دل
 گرمی و روحیه دادن به مادر؛ مادري که به میان آمدن نامش 
بروز      را  مرد  ناگزیري  و  عاطفی  رقت  اوج  بعدي،  بیت  در 
می دهد و کمانچه اي که عجیب این حال خاص را با کمی 

فاصله، حزین و نرم همراهی می کند. 
سنگران برمنیت لشم دِرآریت/ بورتیم سی دالکمه بونگمه 

وراریت  
زنگ ها و کوبش ها رام تر این تراژدي را همراهی می کنند و 
باز    و  می خورد  صیقل  مرد  حزین  نالۀ  لطافت  در  کمانچه 

رقت انگیزتر می شود. 
موتوچی یواش برَوو یواش برّوو دالکم بینم/ شیرش حلال 

بکه بلکم بمیرم!  
به عبارتی  پیک جنگ  موتوچی  مرد،  نواي حزین  و  کمانچه 
قاصد مرگ را به همراهی و هم دلی می خوانند، براي دیدن 
و  ماتم  بعدي  بیت  در  او.  از  طلبیدن  و حلالیت  وداع  مادر، 
در  زنگ ها  فروکش کردة  زاري  و  کنگ  کوبه هاي  رخوت 
همراهی کمانچه اي که از زور رقت به ناله درآمده است، مرد 
را وامی دارند تا از فراز بغض پیچیده در گلویش از «نازي» 
تقاضاي  جنگ ها  آن  در  درگیر  زنان  و  مادران  همۀ  مظهر 
عزاداري کند و سیاه پوشیدن. یادي از زنی یا مادر داغ دیده
 اي براي هم دردي طلبی و تازه کردن داغ همۀ زنان و مادران 

عزیز ازدست داده در شوم ترین روزهاي عمرشان.     
نازیه تو سی بکو جومۀ ورته/  دُر کردن دو قورسو شیر نرته 
به  وا می دارند  را  دوباره، زنگ ها کمانچه  باز در خیزشی  و 
در  رجزخوانی  و  حماسه  ذکر  براي  مرد،  حنجرة  در  تلاطم 
افتخار به قطار پر فشنگش در هنگامۀ نبرد، گو اینکه کشته 
شود و در ادامه به نوایی میان شوق و گریه از هم رزمانش 

بخواهد: 
 قلایان بگردیت چینه وِچینه/  لشکه ام وردارید کافر نئینه!  
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در همان هنگام طوري جعبه اش را زیر بغلش گذاشت و در 
ایستگاه یکی مانده به ایستگاه من از قطار پیاده شد که حتی 
نظیر  احمقانه اي  جملۀ  یا  کنم  تشکر  او  از  نکردم  فرصت 

«سال خوبی داشته باشی» تحویلش دهم.
در ایستگاه بعدي، پیش از پیاده شدن به بازتاب خودم در 
پنجرة قطار خیره شدم: یک اختاپوس کاموایی با آدمکی در 
دستش که در هیچ یک از جیب هایش جا نمی شود، غوطه ور 
شدن  باز  منتظر  و  می کند  صاف  را  عینکش  افکارش،  در 

درهاي قطار است.
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ادبیات داستانی 

نوشتۀ حسین  شاهرودي  اسماعیل  به اتفاق  مجموعه داستان 
طی  در  که  است  کوتاه  داستان  یازده  دربردارندة  فاضلی، 

بیست سال گردآوري و منتشر شده است.
این فاصله زمانی در بستر خلق روایت، تکوین  فاضلی در 
هرمنوتیک جهان بینی اش را با تسلسلی روایی از مونولوگ

 ها و حدیث نفس به خواننده بازمی نمایاند.
و  طرح  گسست  و  تعلیق  به خاطر  فاضلی  داستان هاي 
پیرنگی متکسر و فروشدن و فراشدن راوي در خودآگاه و 
در  و  می روند  شمار  به  پست مدرن  شیوه اي  ناخودآگاه، 
بعضی داستان ها با آشکار کردن سیال ذهن شخصیت ها و 
پایانی  با  مدرن  داستانی  ایجاد  بر  قبض شده،  فضاهاي 

نامحدود همت می گمارد.
سبک و زبان فاضلی، عاملی در خدمت درو  ن مایۀ داستان

 هاست و تکه تکه کردن مونولوگ ها و پریشانی گفت وگوي 
«نرگس»،  مثل  کتاب  این  اول  داستان هاي  در  شخصیت ها 
«چمدان»، «دوال پا»، «13 نحس»، «یکی بود یکی نبود»، 
که در سال هاي 77 تا 82 نوشته شده اند، فضایی ابزورد را 
خلق می کنند که در آن انسان ها در جست وجوي معنا و هدف 
فضا،  این  در  دارند.  قرار  بی ثبات  و  بی معنی  جهانی  در 
مفاهیم سنتی مثل حقیقت، عدالت و اخلاق به چالش کشیده 
می شوند و شخصیت ها اغلب در کشمکش هاي بی پایان و 

بی نتیجه با خود و جهان بیرون مواجه اند.
در این داستان ها، وقایع و رفتارها به شکل بی منطقی پیش 
می روند، جایی که شخصیت ها به دنبال مفهومی هستند که 
در  شخصیت ها  انگار  آورد.  نخواهند  به دست  هیچ گاه 
احساس          و  افتاده اند  به  دام  بی نتیجه اي  موقعیت هاي 
این  در  درحقیقت  کرد؛  نخواهد  تغییر  هیچ چیز  که  می کنند 
فضا، زمان و مکان به نظر بی معنی می آید و رابطۀ انسان ها 
با یکدیگر، به ویژه در قالب دیالوگ هاي فلسفی و گاهی پوچ 

ترسیم می شود.

در داستان «نرگس» تغییر در سیاست در اسم کوچه ها در 
هرجایی خودش را می افزاید؛ اما راوي با شکستن قاب تابلو 
با پاك کردن رنگ تابلوي «اسم کوچه» براي یافتن معنا و 

حقیقت، جنون و گسیختگی را دست مایه بیان می نماید.
به  را  روایی  چهارچوب هاي  فاضلی  نرگس،  داستان  در 
داستان این  در  می کند،  بیان  برگشت  و  رفت  ضرورت 
به شیوه و  از ساختار روایی خطی فاصله گرفته  نویسنده    
  زمان کروي داستان را روایت می کند. اتفاقات مختلف در 
زمان هاي مختلف و به صورت موازي پیش می روند یا حتی 

روایت گر گاهی قطع و وصل می شود.
دربارة  و  روایت می شود  درگیر خود  پا»  «دوال  داستان  در 
این  طوري  فاضلی  می کند.  صحبت  داستان  روایت  نحوة 
تلفیق را به روایت تزریق می کند که باعث می شود خواننده 
احساس کند درحال تجربه اي ساختگی و غیرواقعی است. 
بر پست داستان  و  واقعیت  بین  دیوار  این شکسته شدن 

 مدرن بودن داستان صحه می گذارد.
داستان هاي  در  را  ثبات جهان  عدم  فاضلی  کتاب،  این  در 
دوال پا و چمدان به صورت روایی نشان می دهد، جهان در 
این روایت ها فاقد نظم یا قوانین ثابت است. هیچ چیز نمی
 تواند معنا پیدا کند و گاهی این نبود معنا باعث سردرگمی 

و یأس در شخصیت ها می شود.
از واقعیت خود جدا می شوند و وارد  حتی شخصیت ها گاه 
وضعیت  یا  کابوس  به  شبیه  بیشتر  که  می شوند  فضاهایی 

غیرواقعی است تا یک دنیاي معمولی.
روایت       در  چیزها  و  اشیا  به  بارزي  هستی پروري  فاضلی 
می بخشد و نویسنده بودن راوي، گاه به مدد مونولوگ هاي 
فلسفی می آید تا نگاه راوي متکلم به هستی براي مخاطب 
باورپذیر و شخصیت به رغم داستانی بودن روایت، حقیقی 

به  نظر برسد.

یادداشتی تحلیلی بر کتاب به اتفاق اسماعیل 
اثري از حسین فاضلی شاهرودي 
رویا مولاخواه
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 دست یافتن به تصویر فی نفسه، تصویري است که خود را 
از ابژه اش رها می کند؛ مثل سایه اي که از ابژة تولیدکنندة 

سایه تبعیت نمی کند.
اندیشه.  به  شوك  کند.  وارد  شوك  ما  به  می تواند  سینما 
فاصله گرفتن از جهان منسجم و نظم یافته و اندیشیدن به 
فیلسوف  دلوز  می دهند.  شکل  را  جهان  که  تفاوت هایی 
او  براي  آثاري  بنابراین  شکاف هاست؛  و  تفاوت ها 
ارزشمندند که بتوانند اشکال جدیدي از حیات را بیافرینند.

این  داستان هاي  از  بسیاري  در  فاضلی  شخصیت هاي   
مجموعه دچار رنج هاي روحی و اضطراب هاي عمیق اند. این 
رنج ها به دنبال آگاهی از بی معنایی زندگی و تناقضات آن به
 وجود می آیند. اضطراب وجودي، ترس از مرگ و دلهره هاي 
در  داستان هاست.  این  در  رایج  ویژگی هاي  از  درونی 
داستان آخر این کتاب گفتمان مرگ بارزترین حسۀ روایت 
در  و  ابراز  را  خود  رؤیا  به صورت  که  دارد  درونی  نمودي  و 

بستري از نشانه ها حضور خود را تسري می بخشد. 
به عنوان  آنکه  از  قبل  مرگ  عصر»  «روزنامۀ  داستان  در 
ابتدا تأثرش را بر شخصیت ها  بارز شود،  حقیقتی محتوم، 
به را  مرگ  خود  وجودي  فلسفه  در  هایدگر  می کند.  ابراز 
مطرح        انسانی  وضعیت  از  جدایی ناپذیر  بخشی   عنوان 
به عنوان  را  مرگ  هایدگر  زمان،  و  هستی  کتاب  در  می کند. 
نقطۀ اوج و انتهاي زندگی بشري می بیند و معتقد است که 
انسان با آگاهی از مرگ خود، به عمق وجود خود پی می برد. 
نشان  تا  می برد  کار  به   را  مرگ  به سوي  وجود  اصطلاح  او 
دهد که انسان همیشه با مرگ خود در تعامل است و این 
آگاهی از مرگ به انسان اجازه می دهد که زندگی خود را با 
نظر  در  مرگ  کند.  تجربه  واقعی تري  به شکل  و  اصالت 
باعث        که  است  نیرویی  بلکه  نهایی،  پایانی  نه  هایدگر 
و  واقعی تر  به شیوه اي  را  خود  زندگی  انسان ها  می شود 
خودآگاه تر زیست کنند. فاضلی با نگاه اگزیستانسیالیستی 
با حقیقت مرگ  مغازه،  پلمپ سیمانی  با  را  بقال»  «دُرممدِ 
و  گروتسک  شکل  از  آرام آرام  را  مرگ  و  می سازد  مواجه 

ناباور خود به 
شکلی انکارناپذیر

 به «دُرممد»،
 «ماه بانو» و 

خواننده می نمایاند.
آگاهی از مرگ

 در این داستان
لئو  اثر  ایلیچ  ایوان  شدن  کشته  مثل  داستان هایی  شبیه 
به مرگ  با  آن،  روي  بر  پست مدرن  تأثیرات  با  تولستوي، 
گزاره اي        درگیر  را  خواننده  موتیف،  حتی  یا  ابزار   عنوان 
می کند که تمامی مفاهیم هویتی و واقعیت را تحت تأثیر قرار 

می دهد.

فضاي ابزورد داستان ها نوعی حس اضطراب و رنج درونی 
به شدت         که  می کند  ایجاد  خواننده  و  شخصیت ها  در  را 
می گذارد.  نمایش  به  را  زندگی  بودن  بی نتیجه  و  بی پایان 
دربارة  عمیق تري  تفکر  موجب  می تواند  فضاي خاص  این 
که  شود  جهان  در  انسان  جایگاه  و  هدف  هستی،  ماهیت 
رؤیا،  و  خواب  خانه»،  «خواب هاي  داستان  در  درنهایت 
و  می کند  روبه رو  خود  ناخودآگاه  با  را  نویسنده  خودآگاه 
مخاطب       و  راوي  براي  روایی  نوشتاري  شبیه  را  حقیقت 

می نمایاند. 
وسط  در  شاهرودي»،  اسماعیل  «به اتفاق  داستان  اما 
مجموعه ، روایتی نشانه مند است با شخصیت هایی حقیقی 
با  تا  از خیابان صفی علی شاه می آغازند  را  که طی الطریقی 
عشق، این در پی گشتن را مستدل کرده به تبیین برسند. 
راوي با موتیف ترانۀ «نازنین مریم» سعی در زدودن یأس و 
پوچی و جست وجوي معنا در زندگی است. شخصیت هاي 
این داستان  به دنبال یافتن معناي واقعی وجود خودند و با 
بی معنایی زندگی مواجه می شوند. در بن بستی کروي گرد 
دلالت  مستدل ترین  شاهرودي  اسماعیل  انتخاب  می آیند. 
و  زندگی  بی معنایی  تلخ  واقعیت  و  بن بست  نمایش  براي 
جنونی از استیصال براي پس زدن گزارة محتوم جبر است. 
داستان با استفاده از شخصیت حقیقی اسماعیل شاهرودي 
و محمد نوري و نشانه ها و موتیف ها مرزهاي میان واقعیت و 
تخیل را محو می کند. حضور و غیاب شخصیت ها بین دنیاي 
شخصیت  نوسان اند.  در  خیالی  یا  ذهنی  دنیاي  و  واقعی 
داستان  در  غیرقطعی  وضعیتی  در  شاهرودي  اسماعیل 
حضور دارد و در ناپایداري خود در حضوري ذهنی با خاطرة 
که  آنچه  خصوص  در  سردرگمی  ایجاد  موجب  حضورش 

حقیقتاً «خود» اوست می شوند. 
اما فاضلی درنهایت با گفتمان عشق در داستان ها، گزینه اي 
را پیشنهاد می کند تا تلخی مبسوط زندگی را زایل و به  نظر 
می رسد، نگاه نویسنده در بعد از سال هاي 85 سویه اي علی

فضاي  باشد.  راتده  عقب  را  مطلق  بی معنایی  و   الگریز 
داستان هاي فاضلی در «پلاستیک ناشناس» و داستان هاي 
اگزیستانسیالیست می رود و شخصیت به سمت  آن  از  بعد 

تنهایی  انزوا و   هاي وي در جست وجوي هویت خود دچار 
ارتباط  هیچ  که  می کنند  احساس  آن ها  می شوند.  عمیقی 
واقعی با دیگران ندارند و درنتیجه به انزوا و جدایی دچار 
می شوند. این تنهایی نه تنها فیزیکی، بلکه روحی و فلسفی 

است



و دسته سگ هاي معترض ضلع بعدي است و درنهایت ضلع 
از  است.  سرمایه داري  قربانیان  بیانگر  خود  که  گوسفندان 
طرفی اندیشمند و فیلسوف قرن بیستم ژیل دلوز بنیان تمام 
ماشین هایی      را  پسامدرن  جهان  در  تولیدي  سیستم هاي 
می داند که با تمایل شدید تولید شبکه هایی تشکیل می دهند 
 no که می توانند براساس ماهیت خود و شبکه محصول و یا
ماشینی  می تواند   خود  محصول  که  کنند  تولید  را   product
در  که  چیزي  آن  باشد.  آینده  نسل هاي  تولید  براي  اصلی 
نوع شبکه بندي  تئوري دلوز و همکارش گاتاري مهم است 
پیکرة ماشین هاي به شدت تولیدگر است که آنچه از تئوري 
کرده  نیز سرایت  حاضر  قرن  به  تولید  می بینیم شدت  فوق 

است. 
پیکره بندي آلبوم به گونه اي است که براي نماد خوك ها سه 
آهنگ در فرازهاي مختلف در نظر گرفته شده است که همین 
با  اول  فراز  در  ترکیب گویاي تسلط سرمایه داري است که 
به  اعتراض  نشانۀ  می شود؛  شروع  طعنه آمیز  جملۀ  یک 
 if you didn’t care what“ است  سرمایه داري  سیستم 
happened to me” ، همان گونه که دلوز اشاره کرد سیستم ها 

براي تولید یک ماشین اصلی و چند ماشین فرعی نیاز دارند 
این  در  که  می سازد  تولید  شبکه  یک  ماشین ها  ترکیب  که 
چرخه بدنه تولید باقی مانده باشد؛ اما اگر سیستم به درستی 
را”Body without organ” می نامند.  آن  به اصطلاح  نکند  کار 
خوك ها که ماشین هاي تولیدند براي تولید احتیاج به ماشین

 هاي دیگر دارند
 becoming که طبق فرایند 
شبکه را تشکیل می دهند. 

این شبکه ها می توانند از
 دو ضلع دیگر مثلث تشکیل

 شوند؛ یعنی گوسفندها و
 سگ ها که باتوجه به چیدمان

 گروه براي ترتیب آهنگ ها
مشاهده      شبکه  تولید  براي  سگ ها  با  خوك ها  تقابل  ابتدا   

می شود؛ 
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ادبیات داستانی 

«زندگی زنده نیست». این جملۀ عجیب از آدورنو است؛ در 
از آشویتس را  او که شعر پس  ابتداي «اخلاق صغیر». هم 
بسیار  نمی کند،  زندگی  زندگی  اینکه  می دانست.  بربریت 
و درهم پیچندة طومار هر  تمام کننده  هولناك است. عبارتی 
آنچه به آن زندگی می گوییم یا گفته ایم پیش از این. ادامۀ 
جملۀ آدورنو را در جاي دیگري از اخلاق صغیر پی می گیریم: 
نخست  می گفتند،  زندگی  آن  به  فیلسوفان  زمانی  چه  «آن 
تبدیل به قلمرو زندگی خصوصی و اکنون تبدیل به مصرف

فرایند  براي  ضمیمه اي  همچون  است،  شده  صرف   گراییِ 
تولید مادي که همه  جا آن را همراهی می کند بدون آنکه از 
امکان  نمی کند،  زندگی  اگر  باشد.»  داشته  استقلال  خود 
که  ازاین روست  هم  بود.  نخواهد  کار  در  نیز  نو  تجربۀ 
داشتنِ  امکانِ  عدم  از  آگامبن،  ما؛  با  معاصرتر  فیلسوفی 
تجربه سخن می گوید: «امروز تنها رهیافت ممکن به مسئلۀ 
تجربه اذعان به این واقعیت است که داشتن تجربه دیگر 
از  که  همان طور  مدرن  انسان  زیرا  نیست،  ممکن  ما  براي 
امکان نوشتن زندگی نامه اش محروم شده تجربه اش را نیز 
از کف داده است.» قطعیت از دست رفتن تجربه. این جملۀ 
آگامبن هولناك تر از جملۀ کوتاه و کوبندة آدورنو است؛ چراکه 
از دست رفتن تجربه، ویرانیِ مضاعفی است، انگار با تأکید 

بگوید زندگی هرگز زنده نیست!
پست  را  پیرهنت  «بوي  ویژگی  برجسته ترین  به نظرم   
است.  «ویرانی»  بر  گذاشتن  تأکید  انگشت  نکردي» 
و  درنکشاند  محتوا  باتلاق  به  مرا  نگاه  نوع  این  (امیدوارم 
محتوا  کشف  پی  در  کرد  تأکید  تارکوفسکی  که  همان طور 
بودن مرا از آنچه درحال شکل گرفتن است، محروم نسازد!.) 
اما «ویرانی» چه؟ ویران شدن من یا ویران شدن چیزي که 
در دیدرَس من است؟ یا هر دو؛ سوژه و هر آنچه رو به سوژه 

دارد و خود را به من می نمایاند؟
 به  نظر می رسد مجموعۀ تازة مسعودي، بیشتر و عمیق تر از 
و  است  داده  گسترش  را  ویرانی  پیشینشِان،  مجموعه هاي 

شعربه شعر با تلخی، به تصویر کردنش پرداخته است. 

تکانۀ  مثل  لمحه اي،  یا  لحظه اي  مجموعه،  این  در  ویرانی 
زلزله یا بلایی مشابه و عظیم و لاعلاج که از درون و برون از 
هم می پاشاند و می گسلاند، است که ذهن را در تلاطم امواج 
می کند.  محبوس  و  می بندد  خود  در  و  می کند  درگیر  خود 
نتیجۀ چنین منطقی این می شود که اگرچه مجموعۀ تکه تکه؛ 
شعري عنوان دار و هفتاد و نه شعر شماره دار است؛ اما در 
خودْ تمام است و می شود آن را شعر بلندي به  حساب آورد؛ 
به عبارتی اگر بر اساس یکی از موازین نورتروپ فراي پیش 
برویم و از تأثیر یکپارچۀ شعر، کل مجموعه، به قصد یگانه 
از  درکی  به  کنیم،  حرکت  که  نشانه ها  و  سمبل ها  کردن 
ساختار شعر دست می یابیم. از این منظر وقتی کل مجموعه 
را به شعرهایی جداگانه بخش کنیم و هر شعر را به گزاره
اما  برجسته  واژة  به  درنهایت  بکاهیم،  فرو  منطقی تر   هاي 
منفجرشدة ویرانی دست می ساییم. حقیقتاً در این مجموعه 
ما با انفجار مواجه هستیم. کافی است مجموعه را باز کنیم و 
بر نخستین شعر مجموعه با عنوان «خرابی بی مقیاس»؛ تنها 

شعر عنوان دار مجموعه، بیشتر درنگ کنیم: 
«گَ گُم گُم...

می کوبند برَ پرَ و بال دل وُ دنیا تَ تتق گوم...
پوست دریا را می سوزانند 

تا راه گم کند در شکاف تن خویش... 
 الخ...

در این شعر ویرانی، چون بلایی مسري از دو منظرِ دل و دنیا 
که همیشه تفکر جمعی ما آن ها را در مقابل هم قرار می دهد، 
ویرانی  و  درون  ویرانی  یعنی  است؛  شدن  منتشر  درحال 
برون. من و جهانی که من آنجا هستم یا در آنجا هستم. همه

 چیز در حال بلعیده شدن است. 

نقد مجموعۀ بوي پیراهنت را پست نکردي؛ 
اثري از دکتر نصرت اله مسعودي

روح اله رویین
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بازگسترِ همان سطرِ «بگو به مصدر جعلی...» نیست؟ و البته 
ارتباط شعر اول و دوم؟ در شعر دوم می خوانیم:

 «کلمات با من کنار نمی آیند» 
و در شعر یکم: 

«قلم کجاست تا بنویسد: این کشته هنوز 
شما را از هر زنده اي 
 بیشتر دوست دارد.» 

شعر  را...»  پیراهنت  «بوي  معتقدم  که  ازاین روست  هم   
هم  از  شماره هایی  با  که  است  منظومه اي  است؛  بلندي 
ویرانی  شعر!  در  نمادین  ویرانیِ  نوعی  است:  واگسلیده 
سبب شده است تا شعر نیز ویران در دفتر بنشیند، ازهم

 گسیخته و پراشیده! 
 به همین سبب از دید این چنینیِ من، جرثومۀ شعر ـ آن 
عنوان دارِ  پیشایکمِ  شعر  ـ  گردهم آورنده  مورچه ايِ  لانۀ 
تشعشعات  که  جاست  همان  است.  بی مقیاس»  «خرابی 
ویرانی پراکنده و منتشر می شود. شاید شاعر نمی خواسته 
خود را در بند کلان روایتی قرار دهد. به  همین  خاطر قطعه
 قطعه اش کرده است. قطعه هایی که هر کدام در خودْ کامل 
و خرده روایتی اند که به هم راه دارند؛ کوره راه هایی تاریک 
و گم و باز به همین علت است که هر شعر شماره دار، اثري 

مستقل است. 
گمِ  کوره راه هاي  در  که  منتشرشده  ویرانی  آن  باز  و   
به  است  شده  تنیده  شعرها،  بسیاري  در  شاعر  ناخودآگاهِ 
یک شکل یا در یک وضعیت خود را بازنمایی نمی کند؛ مثلاً 

در شعر شماره دو: 
«کلمات با من کنار نمی آیند

نسیم روگرفته از من می گریزد.»
بی کلمه  که  شاعري  نیایند،  کنار  او  با  کلمات  که  شاعري   
جان گزايِ  چنان  سکوت  یا  است؟  نشده  ویران  آیا  بماند، 
زندگی باشد که مرگ براي آدمی؟ در این اثر، گریز کلمه ها، 
مرگ،  و  برهوت  می شود،  ایجاد  کلمه  نبود  از  که  سکوتی 

برجسته می شوند و اثر را به خرابی بی مقیاس گره می زند.
 در شعر شماره سه، بسودگی زبان و کلمات تکرارشوندة 

بی اصل ونسب شده، برجسته می شوند. 
«کاش کلمات چنان باکره می ماندند تا من با یک «دوستت 

دارم» / نشان دلم را... »
تنها  و  نیستند  باکره  کلمات  اینکه  اما مشکل همین است   
برساند!  دوباره  باکرگیِ  به  را  آن ها  باید  که  است  شاعر 

معجزة شاعر بودن همین است!

«پوست دریا را می سوزانند
 تا راه گم کند در شکاف تن خویش» 

این چه قیامتی ممکن است باشد که راه گریز شکاف تن 
خودِ کس یا چیزي است که می گریزد. سیل داغان شدن 
قرص  مشت مشت  زدنی.  هم  به  چشم  در  آدم ها  و  اشیا 
خوردنی که فقط جسم را سرپا نگه می دارد و دل را علاجی 
نیست. تصویري از زلزلۀ بم، تصویري از نارنجک هایی که 
خدا هم نمی داند کجا منفجر خواهند شد. ویرانیِ داناي کل، 
بم!  زلزلۀ  در  بسطامی  دهان  شدن  بلعیده  هولناك  تصویر 
تصویري از آشفتگی دنیاي مجازي. زبانی که چلاق می شود 
سیلان          شعر  در  سطربه سطر  همه  و  همه   و...  ترس  از 
می یابند و تلخ و تلخ تر، همه چیز تبدیل به فورانی از «خاکی» 
می شود که از سر شوخی با بادهاي ناموافق، هم سماع می

مواجه  آخرالزمانی  با شعري  بی اغراق  گفت  می شود   شود! 
شده ایم.

 اما چرا فقط همین شعر عنوان دارد؟ آیا در شماره گذاري 
کردن هفتاد و نه شعر دیگر در چاپ اشتباهی رخ داده است 
و یک شعر که با اندکی تغییر دو بار چاپ شده است بندهاي 
آیا  به عبارت دیگر  باشند؟  نمی توانند  یا  نیستند  همین شعر 
در  شعر،  این  در  بی مقیاس»  «خرابیِ  که  گفت  نمی شود 
با  پراشه ها و تراشه هاي هفتاد و نه بند دیگر، که هرکدام 
آن ها  با  و  در،  و  شده  پرتاب  یافته اند،  هویت  شماره اي 

گسترش یافته است؟ مثلاً در شعر یکم: 
دستی از خاك گورستانی

 بی نشان بیرون زده 
 الخ 

وقتی می گویم پراشه، پراشه هاي ویرانی، یعنی همین: در 
خرابی بی مقیاس چنین می خوانیم: «گو به مصدر جعلی که 

گاه اصلِ اصل است...» و در شعر یکم می خوانیم:
 این کشته هنوز شما را از هر زنده اي بیشتر دوست دارد

از نظر منطق  از همان مصدر جعلی؛ جعلی نه  بند  آیا این   
استفاده  فراگزاره اي شعر،  منطق  نظر  از  که  زبانی،  دستور 
این  آیا  یعنی  است؛  نشده  واژگونه  همه چیز  آیا  نمی کند؟! 
دنیا، دنیایی جعلی نیست، که کشته اي، زنده ها را بیشتر از 
خود زنده ها دوست دارد؟ و همان بند با «لاعلاجی که مشت

بی ارتباط  بی مقیاس،  خرابی  در  می خورد  قرص»   مشت 
آغاز          این گونه  که  پنجاه وهشتم  شمارة  شعر  یا  است؟ 

می شود: 
«در صفِ بازماندگانِ ایستاده 

مرده با دفترچه هاي اقساطِ معوقه 
و فیشِ آب و برقِ تاریک... » 



همان گونه که ما چنان که باید از سیاه چاله ها آگاهی نداریم، 
بلکه  نمی دهند؛  ما  به  آگاهی اي  هیچ  هم  زرد  روزنامه هاي 
شعر  اول  سطر  می شوند.  رهنمون  تاریکی  به  را  ما  فقط 
که  را  زبان  نابسودگی  و  است  گسترش  درحال  همچنان 
می دهد.  بسط  برش  این  در  بود،  کرده  را  آرزویش  شاعر 
و  وانموده  دنیاي  سرآغاز  از  است  نشانه اي  که  روزنامه 
مجازي، زبان را همچون دیگر ساحت هاي انسانی کور و کر، 
کارکرد  که  می دانیم  است.  کرده  سطحی  و  انداخته  تا  از 
روزنامه هاي زرد، و کلاً رسانه ها، این است که ما را بیش از 
را  ما  مواجه می سازند.  ناگوار  و  گوار  تلنبار خبرهاي  با  حد 
بیش از حد به منابع و و صحنه ها و حوادث و افراد نزدیک 
می کنند؛ نزدیکی فاقد تجربه. نزدیکی بیش از حد به چیزها 
و پدیده ها، تلنبار بیش از حد خبرها، هرچند هولناك و بنیان 
از  و  می کند  دسترس پذیر  و  دم دستی  را  همه چیز  برانداز، 
می شود  باسمه اي  نیروي  رسانه ها  نیروي  می اندازد.  قوت 
بدون تأثیر فیگورِ نیرو! زبان، کلمه ها و چیزهاي نامیده شده

و  می دهند  نشان  را  کم رمق خود  و  کم سو  بی هویت،   باآن، 
محو     که  نمی شود  داده  نشان  نه تنها  فاجعه  عمق  درواقع 

می شود و بی تأثیر.
 وقتی مسعودي در شعر شماره چهل می گوید: 

«خیالم از کاخ نشینان سراپا بی تقصیر کانادا 
و لهجۀ انگلیسی با اسانس فارسی شان

 خیلی به من چه بود. 
بر همین ویژگیِ ازکارافتادگی تأثیر رسانه ها، تأکید می کند؛ 
چراکه انفجار اخبار و سوگیري به سمت خبر و هجوم رسانه
می کند؛  بی اهمیت  را  آن  اتفاقاً  آن،  دادن  پوشش  براي   ها 
همچنین طنز نهفته در این برش حاکی از آن است که وقتی 
تلنبار این گونه اخبار را داریم دیگر تجربه از آن رخت برمی
هیچ می شود  یعنی  می شود؛  همه چیز  مثل  همه چیز  و   بندد 
و  می آیند  روزها  است.  افتاده  اتفاقی  که  انگارنه انگار   چیز. 

می روند و سرشار از وقایع، اما:
برابر اصل.» (شعر سی این روزهاي رونوشت   «بیهودگی 

 وسه).
 پس وقتی زبان از دست می رود، هرچند هم دوست بداري، 
داشتنت  دوست  بگنجانی  زبان  قامت  در  را  آن  باید  چون 
اینکه  مگر  شد؛  خواهد  دیگران  داشتن  دوست  همسان 
تشدیدشدة  عاطفۀ  و  را  و صناعت  را  زبان  و  باشی  شاعر 
ابتداییِ هنوزفرسنگ ها فاصله دار با شعر را در لفاف عاطفه
 اي مبهم شده بپیچی و آن را دچار شعریت کنی. طوري که 
نوآور  «اشخاص  نیچه:  به قول  بیابند.  تازه اي  نام  پدیده ها 
اغلب نامگذاران چیزها بوده اند.» همین نامگذاري تازه است 
که مسعودي را وامی دارد در ادامۀ همان شعر آرزو کند که: 

 آنچه در و با زبان گسترش می یابد، بازنمود جهانی بی رمق 
انداختن  کار  از  زبان،  خاصیت  است.  دست مالی شده  و 
ادراکی است که اوایل قرن بیستم آن اندازه فرمالیست هاي 
روس بر آن تأکید داشتند. ادراك تازه، زبان معمول و از تک

نشان   را  تازه خود  در تجربه اي  و  کنار می زند  را   وتاافتاده 
خودش  به وسیلۀ  را  خودش  زبان  به عبارت دیگر  می دهد؛ 
یعنی به وسیلۀ کلمه هاي کور و کر و الکن شده، بی هویت و 
نابودي        به  خود  اجزاي  ازطریق  را  خود  و  می سازد  نابود 
مدام  چرخشی  در  را  زبان  نتواند  شاعر  اگر  می کشاند. 
نیم سوختۀ  چوب  آن  و  کند  نو  شاعرانه،  زبان  معجزة 
نخواهد  زبانه  زبان  آتش  بچرخاند،  را  آزاردهنده  دودکنندة 
کشید و ابژه همچنان بی روح و از باکرگی افتاده خواهد ماند. 
این  جاست که «دوستت دارمِ» راويِ شعر شماره سه از نوع 
دیگري است و می تواند معشوقه را در خانۀ آفتابی اش به 
همین  اینجا  در  ادراك  برساند.  بی چراغ  شب هاي  ادراك 
از  که  چیزي  بیگانه گردانی،  همین  است،  دیدن  دیگرگونه 
زبان درمی گذرد و آن را از خودکار شدن رهایی می بخشد. 

جان دیویی بر این امکان غرق شدن در زبان آگاه بود که 
عقیم  و  زبان  شدن  مسلط  موجب  «بازشناسی  می گفت: 

ماندن ادراك می شود.» 
روشن تر این که وقتی زبان را جایگزین جهان بیرون ذهن 
می کنیم از امر غیرزبانی ابژة واقعی، غفلت می کنیم. ادراك 
را تعطیل می کنیم و مفهوم پردازي از پدیده ها را جایگزین 
آن ها می کنیم. نتیجه این می شود که خود را از ادراك تازه 
بی نیاز می پنداریم. کانت هم بر این خصیصۀ مفهوم پردازانۀ 
به  اتکاي  بدون  را  مقوله ها  که  بود  گذاشته  دست  ذهن 

ادراك، تهی می دانست.
آن  شاعر  سه،  شمارة  شعر  در  شد  گفته  آنچه  باتوجه به   
سوي ندیدنی زبان را می چرخاند و به ما می نمایاندَ. در این 
شعر، راوي آرزو می کند که اي کاش زبان در تازگی آغازش 
نمایانده         ابتذال  از  دور  دارم،  دوستت  عبارت  تا  می بود 
با  جدال  و  تنش  در  ادامۀ شعر  که  ازهمین روست  می شد. 
به همین  و  زبان پیش می رود.  ازپیش موجود  ابتذالِ  همین 
به سوي  زبان  معاصر،  شعر  در  اساساً  که  است  سبب 
پیچیدگی در حرکت است؛ چراکه از پذیرش نمادها و نشانه

 ها و اصطلاحات و تصاویر معهودشده امتناع می کند و خود 
ابتذال  می زند.  محک  مبهم  و  نو  سراسر  تجربه اي  در  را 

زبانی در «روزنامه هاي زرد» به اوج می رسد: 
«تاریکم، کورتر از سیاه چاله ها 

کورتر از روزنامه هاي زرد 
که با آگهی هاي صدمن یک غاز 

عشق را به باد می دهند.» 
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«کاش کلمه پیراهن روشن تو بود.» با همین تلقی است که 
در شعر چهارده از حجاب کلمات و روبندشان سخن به میان 

می آید.
و  ویرانی گسترده تر  گفته شد، شعر سوم،  آنچه  اعتبار  به 
جان گزاتري را گوشزد می کند : ابتذال زبان، بسوده شدنش، 
و  زبان  دروغین  در سایۀ درخشش  ادراك  از دست شدن 
کور شدن ما از این درخشش! این ویرانی از زاویۀ دیگر به 
دنیاي مجازي امروز کشیده می شود، دنیایی که خلف همان 
روزنامه هاي زرد شوم شعر سوم است، اما در شعر پنجم 
نمود یافته است. ازآنجاکه این شعر را به عنوان نمونه کاملاَ 
براي  فقط  می آورم،  اینجا  در  را  آن  تمام  می کنم،  بررسی 
حروف  با  را  برش  هر  شعر  متن  به  ارجاع دهی  راحتی 

انگلیسی مجزا کرده ام:
 A: می گفتم: به دَرَك که نتِ 

به مغز مطلق هیچ متصل است 
 Bمی گفتم: جام جهان نما
 پلک خواب گرفتۀ توست.

C: بودي و آینگی بود و تماشا 
و نیازي نبود به کلمه و کلام و تصویر.

 :D اما ندانستن را نمی دانستم که در سایۀ برج ها 
روزي به تهِ تاریک معرفتت می بازم.

E : پلک خواب گرفته ات را 
شتک بی موسم خاك و باد 

 از من گرفته اند که حالا 
 چشم هایت 

در بی بندوباريِ روزگاري که 
بازار مکارة هیچ هاي قیمتی ست به ولنگاري سوت می زنند.

 :F حالیدنت را 
با هرکه می خواهی تقسیم کن 

 فقط مواظب باش 
در چند لحظه چرتکه ات را نیندازند 

که به قیمت بی حساب شعر حافظ می ارزي!
این اثر در ادامۀ همان خرابی بی مقیاس (مثلاَ سکانسی از 
و  تاریک  لابیرنت  در  عاشقانه  نیاز  شدن  ویران  به  آن)، 
تودرتو اما مبتذل و بازار مکاره ايِ دنیاي مجازي اشاره دارد. 
هرچه هست باز از خطوط به جامانده و ردهاي زمان گذشته 

است؛ زمانی که به آهستگی بود و در عمق حرکت می کرد
در این اثر هر برش یا هر تصویر، تصویر پیش از خود را یا 
کامل تر          یا  می کند  کنترل  را  نیرویش  یا  می کند،  نقض 

می سازد و به نیرویش می افزاید. . 

نتیجه اي که حاصل می آید، تنش زا و متشنج شدن کل اثر 
در تمامیتی شاعرانه است. در ادامه بر آنم، و البته امیدوارم 

بتوانم از عهده بربیایم.
 تصویر A در قاطعیتی سلبی رخ نمون می شود، نوعی منفیت 
دَرَك و مغزِ مطلق هیچ و نتِی که میان این اصطلاح و آن واژه 
انگار میانشان معلق و آونگ است. راوي،  نشسته است و 
نتِ را هم به هیچ می انگارد و هم انگار ترس شفاف از آن، 
او را در هاله خود گرفته است که چنین باقاطعیت آن را به  
 B درمی پیوندد: تصویر B دَرَك می فرستد و آن را به تصویر
رنگی از آرامش و عمق تجربه را برابر آشفتگی مطلقِ برشِ 
نخست قرار می دهد. تصویر C سنتزي است منتج از هر دو 

برش پیش از خود: 
پلک خواب گرفته اي که جام جهان نما بود به آینگی و بودن 
و  نتِ  به  تصویر  و  کلام  و  کلمه  و  می خورد  پیوند  تماشا  و 

همان مغز مطلق هیچ. 
منطبق  برهم  دیالکتیکی  ساختی  در  دقیقاً  برش ها  درواقع 
شده اند. از دو تصویري که اولی متشنج کنندة متن است و 
ادبی خاطره هاي  و  دور  زمان هاي  از  آینه اي  در  دومی 
 اساطیري، آرام کننده، حالت سومی پدیدار می شود که هم 
هر دو است و هم هیچ کدام. بودن و آینگی و تماشا، از پلک 
خواب گرفته و از کنار هم بودن زاده شدن و کلمه و کلام و 
تصویر از نه در کنار هم بودن، از عالم مجازي زاده شده اند. 
 تصویر چهارم D این تصویر که باز متعین شده از دو سطر 
است، از چند جهت ارتباطی معنادار با تصویر آغازین شعر 
با مغزِ مطلق  اینکه دانستن و معرفت  برقرار می کند: یکی 
معناي خود را کامل می کند و جالب تر اینکه ارتباطی خاص 
این  برج ها  می شود.  مشاهده  دَرَك  و  برج  میان  ویژه  و 
انگشت هاي وقیح زمین، تنها تفاوتشان با دَرَك (ته جهنم) 
ازاین روست که حرکت آن ها رو به بالاست. اما ارتباط جالب 
توجه تر، این است که بدانیم یکی از معانی«دَرَك»، سند و 
مدرکی است که پس از فروش ملک در دست کس دیگري 
پیدا می شود و به موجب آن ادعاي مالکیتش را دارد. بر این 
رخ نمون          برج ها»  «سایۀ  تلخ  طنز  بگیریم،  قرار  که  مدار 
ادعاکنندگان  به هرحال  یا  غصبی اند  که  برج هایی  می شود. 
«تماشا»  واژة  از  اگر   C تصویر  در  دارند؛ همچنین  دیگري 
معنی واقعی خودش را مراد کنیم (از کلمۀ عربی تمشاء و 
سایه و  برج ها  با  گردش،  و  رفتن  راه  به معناي  تماشی) 

 هاشان متقابل می شود.
تصویر پنجمE از هفت سطر و تقریباً نزدیک به چهار تصویر 
تمام  پژواك  برُش،  این  از خود، ساخته شده است.  پیش 

سطرها و تصاویر پیش از خود را داراست. 
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عاشق     از  را  معشوق  خواب گرفتۀ  پلک  باد،  و  خاك  شتک 
همان  بی پایه،  برج هاي  همان  باد  و  می گیرند. شتک خاك 
دَرَك، همان نتِ و همان مغزهاي مطلق هیچ اند. به عبارتی، 
نصیب  ولنگاري  جز  چیزي  که  مکاره اي اند  بازار  همین ها 
درهم  برج ها  حالا  مجازي.  دنیاي  یعنی  نمی کنند؛  کسی 
فروریخته اند و همه درحال سقوط اند و صدالبته جام جهان

 نما هم جایش را به بازار مکاره اي داده است که همه چیز را 
براي فروش به نمایش گذاشته است.

است.  پنج سطر  می گویم   Fتصویر آن  به  که  آخر  تصویر   
نتِ           مکارة  بازار  تسلیم  فرودین،  تصویر  این  در  راوي 
جام  جهان نمایش  سوداي  سر  هنوز  بااین حال  می شود. 
هست و هنوز با حافظ است و گفتم این جام  جهان بین به 
گنبد  دیگر  که  است  این  واقعیت  اما  داد حکیمش.  کی  تو 
به  نیازي  دیگر  نمی آید.  کار  به   یا  نیست  کار  در  مینایی 
واقعیت تجربه شده هم نیست، همۀ حوادث، تجربه نشده به

 سمت ما می آیند. 
تصویربه تصویر،  و  برش به برش  پنجم،  شمارة  شعر   
مخاطب را به عمق فاجعه می برد. فاجعه اي که همه را با در 
خود مدفون کرده است: دَرَك واقعی، ویرانی عقل و از دست 

رفتن یا بی مفهوم شدن عشق (جام جهان نما) است.
 خرابی بی مقیاس در شعر پنجم به اوج خود می رسد و در 
شعرهاي دیگر نضج می یابد و همچنان به تباهی خود ادامه 
می دهد. اگر بخواهم فهرست کنم، بیشتر شعرها را در بر 
می گیرد؛ مثلاً شعرهاي: 20/12/ 21/ 22/ 26/ و... همین

 طور ادامه دارد که دربرگیرندة بیست  و پنج اثر می شود.
آن  و  نکته اي ضروري است  یادآوري  این مبحث  آخر   در 
این است که من از آنچه رفت، دربارة محتواي شعرها بحثی 
واژة  است  باشم؛ چون ممکن  نکرده  امیدوارم  یا  نکرده ام 
ویرانی مخاطب را به این سمت سوق دهد که نگارندة این 
سطرها به دام محتواي شعرها افتاده است و حتی بدتر از 
آن اینکه گمان برده شود که شعر مسعودي بااینکه در دید 
البته  که  محتواست  شعر  می آید،  به نظر  این گونه  نخست 
دیدگاه من این را برنمی تابد. برعکس آنچه براي من مهم 
می نمود شیوه و چگونگی نمایاندن ویرانی در این آثار بود. 
به عبارت دیگر اینکه چگونه مفهوم ویرانی و ویران شدن در 
فرمی یگانه به ظهور رسیده است؛ یعنی نه محتوا، نه عاطفۀ 
بلکه  شعري؛  تکنیک هاي  و  صناعت ها  نه  و  تشدیدشده 
چگونگی فرآوري و به عمل آوردن همۀ این ها در فرمی یگانه 

بدون اینکه در دام شعارهاي دهان پرکن بیفتد.

 اما محور دیگري که با برجستگی در این مجموعه هویت 
یافته است، نوعی گریز از واقعیتِ بی شکل و محتواي امروز 
از  که  نوستالژیک  حسی  است.  گذشته  به  بردن  پناه  و 
حکایت  فرورفته  مجاز  در  دم دستیِ  حالِ  از  سرخوردگی 
در   ....» می گوید:  در شعر سی وسه  وقتی  مسعودي  دارد. 
در  به همین  اصل»  برابر  رونوشت  روزهاي  این  بیهودگی 
گریز بودن و بی حادثگی آن ها اشاره می کند و اینکه تجربه
مثل قبل   اي به کف نمی آید، وقتی همه چیز درست و عیناً 
است. انگار آنچه امروزي تلقی می شود، فاقد تجربه کردن 
است یا اساساً فرّار است و می لغزد و به تجربه درنمی آید. 
همان طور که در ابتداي این نوشته از آدورنو آورده شد که 
این  نبودن،  زنده  این  مصادیق  از  نیست»،  زنده  «زندگی 
فاقد  درنمی آید،  تجسم  به  ندارد،  زندگی  آنچه  که  است 
حجم می شود و گسترش نمی یابد؛ یعنی قاقد تجربه است. 
این  می یابد.  برجستگی  نوستالژیک  حس  که  اینجاست 
شاید  می کند.  تداعی  را  حال  زمان  از  نفرت  قاعدتاً  حس 
اصطلاحی که ماکس شلر به  کار می برد مفیدِفایده باشد: 
«کین توزي». ماکس شلر در بحث از کین توزي، هدف هر 
شمردن  کم ارزش  تلویحاً  را  گذشته  از  ستایشی  نوع 
به  بسیار  عرصه  این  در  شلر  البته  می داند؛  حال  واقعیت 
عقب برمی گردد و مثلاً به هولدرلین و عشق آتشینش به 
فرهنگ یونان باستان اشاره می کند؛ اما در مجموعۀ «بوي 
پیراهنت را... » این حس، شخصی تر است؛ درواقع شاعر 
در پی سرزنش خود از آنچه امروز می بیند، به گذشته هاي 

نه چندان دور خود پناه می برد.
رویکرد  این  کردن  برجسته  براي  مسعودي  شیوة   
نوستالژیک معمولاً به این صورت است که هر اثر را در دو 
سطح به  نمایش می گذارد؛ تصویري از امروز در ابتداي اثر 
و سپس لغزیدن و درغلتیدن به گذشته. براي مثال، شعر 
شماره شانزدهم، راوي را در خوابی درمی غلتاند و گذشتۀ 
خیابان  به  گریزي  می کند؛ سپس  بازنمایی  را  عاشقانه اي 
سرچشمۀ  آن روزهاي عاشقی زده می شود و گریه اي که 
عاطفی  حس  می دهند  سر  درخت ها  همان  روزها،  این 
به نمایش       را  درحال  زندة  گذشتۀ  به  نسبت  را  مخاطب 
شعر  می سازد؛  ویران  بیخ وبن  از  که  سیلی  یا  می گذارد 
از سال هاي دور  به عکسی  بیست وششم، برش می خورد 
پدر با تفتگ سرپُري که پیشانی سربازان روسی را نشانه 
رفته بود، که طعمۀ سیل می شود و براي همیشه چشم مادر 

را به ردِ ناپدید شدن آن می دوزد. 
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زمان هاي  در  برخورد  دو  یا  حادثه  دو  گذاشتن  هم  کنار  از 
و  می آید  گذشته  زمان  از  آنکه  به  نهادن  ارزش  و  متفاوت 
حس  به  نسبت  را  شاعر  رویکرد  است،  حاضر  همیشه 
نوستالژیک برجسته می کند. شعرهاي سی  و یکم و چهل  و 
نهم هم در این مسیر حرکت می کنند. نصرت مسعودي این 
و  است  داده  ارائه  و  کرده  احساس  کلیتی  در  را  محور  دو 
محصولی به دست داده که به گفتۀ جان دیویی «مادة تجربه
 شده» را به گونه اي مؤثر در اثر نشان داده است؛ به عبارت

 دیگر کلیت در وساطتِ حس و توانِ ارائه، فرمی را به ظهور 
رسانده است که ویژة این آثار است.

صرفاً  نگاهی  با  می آورم  دیگر  شعري  آخر،  نکتۀ  به جاي   
فرمال به آن. یعنی شعر بیست  و دو: 

در شور دامنت 
که شعله می کشد در هواي رقص 

زاده می شوم تا تن سوخته ام را برداري 
و دور دنیا بچرخانی 

و غبار بلندبالاي پاي کولیان را 
به زخم تنم بپاشانی 

و بنشینی به نشاندنم 
پاي دل گرفتۀ درختی بی پرنده 

و با گونه اي خیس نجوا 
 بغل گوشم گریه کنی که: 

کنار دهانِ ترانه خوان کولی اي سپیددامن 
 کشته می شوي 

و او در چین هاي دلش می پیچاندت با 
 هاي هاي گریه و ناله هاي «چقدر دوستت دارم. 

کم  بسیار  شعر،  سطرهاي  ابتداي  در  «واو»  از  مسعودي   
استفاده می کند؛ اما در این شعر پانزده سطري، پنج  بار به
 تناوب از «واو» در آغاز هر سطر استفاده کرده است؛ یعنی 
هر سه سطر با واو آغاز شده است. چرا؟ در آخرین سطر 
این اثر، خطابِ «چقدر دوستت دارم» نشانده شده است. 
این خطاب آن قدر براي راوي عزیز است که شعر را جاري 
آن  به  تا  شود  پرداخته  و  ساخته  باید  همه چیز  می سازد. 
در  کاشته شده  واوهاي  همین  براي  برسد،  عزیز  خطاب 
نفس  یک  تا  می کند  مجبور  را  مخاطب  سطرها  ابتداي 
برسد؛  رهایی بخش  جملۀ  آن  به  و  بلغزد  پایین  و  بخواند 
چون  نمی دهند؛  را  ماندن  و  درنگ  اجازة  واوها  درواقع 
که  انگار  هستند.  خود  از  پیش  سطر  با  سطر  هر  پیوستار 
رقصی به  پاست، پرتحرك و پرهیجان براي رسیدن به آن 

انتهاي دوست داشتنی!

دکتر نصرت اله مسعودي

1. سراب شَوا یا سرچشمه در منطقۀ مطهري شهر خرم
 آباد می جوشد.



داستان از زبانِ سوم شخص مفرد، در سبکِ سیال ذهن، 
تنهایی، اسارت و بودن در زندانِ دنیاي مردسالاري را بازگو 
می کند. زن در اسارت و زندانی در چارچوبِ اتاق شخصی
 اش، اتاق افکارش،  روزگار می گذراند. بیرون هوا بس گوارا 
و  امیدوارکننده  آبی،  لباس   هاي  با  باغبان  و  دلپذیر است  و 
آبِ  از  یکنواخت  عدالتی  با  و  یکسان  را  گل ها  همۀ  آزادانه 
خاصی  حزب  و  فکر  پیرو  باغبان،  می کند.  سیراب  زندگی 
به  بی خبري  عالم  در  نمی شناسد،  را  آن ها  یا هرگز  نیست 

حیات آرام و دور از پریشانی و آشفتگی ادامه می دهد.
«اتاق من اتاق خیلی خوبی است.»

این را راوي با صراحت می گوید. او از اتاقِ روبه اطلسی ها 
صحبت می کند و درنهایت آرزوي دیدن چنین زیبایی    ها و 
گشتن میان گل ها را دارد. مجموعۀ اطلسی هاي زندگی پر 
از شور و نشاط و رنگارنگ اند و راوي حسرت داشتنِ آن را 
در دل می پروراند. او جدا از اطلسی هاست. آن ها را لمس 
نمی کند، فقط می بیند و لذت می برد؛ حتی به این  هم راضی 
است و بذر امید را همیشه در دل خود می کارد و بارورش 
را نشان  و شلوغ خود  تنگ  او درکوچه هاي  می کند. عشق 
شهرهاي  در  مردم  گرفتاري  از  نمونه اي  این  و  نمی دهد 

بزرگ است.
را    همدیگر  بزرگ  کوچه هاي  در  «مردم  می گوید:  آنجاکه 

نمی بوسند.»
راوي در کوچه   هاي عریض از عشق سراغ می گیرد، هرگز 
آن را نمی یابد. هر روز بیشتر از روزهاي گذشته غرق در فقر 
عشق دست و پا می زند. نویسنده در پیچ وتابِ سیال ذهنی 
اتاقش را ستوده است و از دیوارهاي آبی آن که بن  بستی 
روبه مرگ است با توسل به رنگِ آبیِ رهایی و عکسِ تابندة 
باغ در سینۀ سفید دیوار گریز زده و به فرشتۀ بال دار گچیِ 
شاید  که  فرشته هایی  می   رسد؛  اتاق  گوشه هاي  در  غنوده 

فرشتۀ نجاتش باشند.
نویسنده تختخواب شخصیت اصلی داستانش را در شمال 
شرقی روبه آفتاب و سمت روشنایی زندگی چیده است و او 

را از نور لایتناهی زندگی بهره   مند می سازد. 

امید را در دل او می کارد و با چیدمانی منظم، خوردن ناهار و 
پختن آن، ورزش در مقابل آینه، نشان از دوستی راوي با 

خود را بازگو می دهد .
بودن،  ملوس  درحین  اتاقش  چهارگوشۀ  عروسک هاي 
چشم  دیدنِ واقعیت ها را ندارند و حتی دماغی براي بوییدنِ 
رنجِ  مردي  درکنار  بودن  از  راوي  زندگی.  گل هاي  بوي 
شبیهِ  زندگی اش  «مردِ  می گوید:  چنان که  می برد؛  مضاعف 
مردگان است.»  یا پردردسرتر از مرده، می گوید: «حاشیۀ 
قبایش که نشان از تعصب دوران گذشته دارد. قباي مخمل، 
تمام  بی سلیقگی  به  سفید  نخ  با  تنش  به  شایسته  لباس 
دوخته شده و چه آزاردهنده است از نو دوختن و تغییر کسی 
مظلومانه  و  نیست  میلت  باب  که  آمده  بار  به  چنان  که 
درکنارش هستی؛ انگار که نیست ولی هست و بودنش در 

جایگاه حمایت و نکوداشت نبوده و سوهان روحت است.»
دو

راوي در صبحی پر از  امید مصمم است. براي شروع روزي 
زیبا دوش می گیرد. غرق در قل قل سماور که نشان از جوش 
و خروشِ زندگی، حیات خود را دلپذیر و نشاط انگیز می کند. 
او زندگی را این چنین می خواهد درحالی که نیست. به خیالِ 
خود جان بخشیده و آن را همراهِ خود می پروراند،  زیستنی 
او  است.  دیگري  چیز  واقعیت  ولی  دارد؛  را  آن  آرزوي  که 
زندگی اجباري را در کنار مردي می گذراند و قدرت تغییر آن 

را ندارد. اختیارِ تركِ آن را نیز ندارد.
شاید این مرد مخمل پوشِ همیشه درخواب عقیده اي باشد 
که خود را در آن پیچیده و راهی براي رهایی از آن نمی یابد. 
براي  می دارد.  نگه  شاداب  و  را سرزنده  خود  او  بااین حال 
از  به دور  خودش  دل خواهِ  به  نزدیک  و  مسرت  بخش  پازل 
دغدغه هاي دست وپاگیرِ زندگی، امیدوار آینده اي روشن با 

پنجره هاي وسیع رو به باغ زندگی.

قطار با سرعت درون دالان هایی که زیر شهر حفر شده بود 
پیش می رفت. هر از گاهی در یک ایستگاه توقف می کرد؛ اما 
بدون آنکه کسی سوار یا پیاده شود درهایش بسته می شد و 

به راه می افتاد.
اولین  رسیدیم  «وقتی  داد:  ادامه  مندرس  عروسکی  خرس 
اونجا  هیچ کس  که  بود  این  خورد  چشممون  به  که  چیزي 
ما  پیش پاي  بود  معلوم  که  اون طور  دشمن  نیروهاي  نبود. 
گشتن  به  کردیم  شروع  بودن.  کرده  تخلیه  رو  اردوگاه 
اردوگاه تا اسرا رو پیدا کنیم و بریم پی زندگی مون ... ولی 
هر دري رو باز کردیم تنها چیزي که دیدیم پنبه و پلی استر 
بود. همه جا پر بود از پارچه پاره و دست و پاهاي جرواجر ... 
عروسک هاي ازریخت افتاده اي که تا همون چند لحظه پیش 
زنده بودن ... اون هم درحالی که هنوز از بلندگوهاي اردوگاه 
می گفتن   ... می شد  پخش  کلاسیک  موسیقی  صداي 

چایکوفسکیه.»
پس از مکث کوتاهی به تلخی ادامه داد: «نمی دونم تابه حال 
توي اتاقی بودي که آن قدر عروسک داخلش سلاخی شده 
باشه که هواش مملو از غبار پنبه  باشه، ... پنبۀ تازه اي که از 
باشی می دونی  بوده  اگر   ... بیرون ریخته  شکم دریده شده 
 ... نیارم  درد  رو  سرت   ... کرد  فراموش  رو  بوش  نمی شه 
احدي زنده نمونده بود و نکته این بود که اون روز ... تمام 
عروسک هاي جرواجرشدة توي اردوگاه ... به طرز مشخصی 

نه با یه چیز تیز بلکه با دست تکه پاره شده بودن.» 
پس از بیان آخرین کلمه خاموش شد. نگاهش به کف قطار 
مقابل  کابوس ها  هولناك ترین  زیرا  نمی دید  را  آن  اما  بود؛ 
تمام  حرفش  می دادم  احتمال  بود.  شده  زنده  چشمانش 
بااین وجود قصدي  از ادامه دادن عاجز است.  نشده و تنها 
مبنی بر اظهار نظر نداشتم و خودم هم تنها درگیر فرودادن 

شنیده هاي چند لحظۀ اخیر بودم.
متوجه شدم چیزي نمانده به ایستگاه مورد نظرم برسم. از
 طرفی مطمئن نبودم چه کار کنم، می خواستم چیزي از دست
 فروش بخرم؛ اما باتوجه به حرف هایی که زده بود خریدن آن 
کمی  نمی رسید.  نظر  به  درستی  کار  اسلحه به دست  آدمک 
بدهم  پس  را  آدمک  خواستم  که  همان طور  و  شدم  خم 

پرسیدم: «چیز دیگه نداري ازت بخرم؟»
به سختی خودش را از اعماق افکارش بالا کشید و بالاخره 
به حرف آمد، بریده بریده گفت: «نه ... ولی اشکالی نداره ... 
تقصیر تو نیست. فروشندة عاقل جاي این جور حرف ها باید 
از جنسش تعریف  کنه. اما ... نگهش دار ... مهمون من. این 
فراموش  هیچ وقت  رو  شنیدي  امشب  که  چیزهایی  شکلی 

نمی کنی.»
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و  بی منت  مهربانی شان  که  انسان ها  از  سنی  گروه  آن 
بودنشان پرعزت است.

راوي روي نیمکت انتظار نشسته است و انگشتان پاهایش 
را که نشان بارز از انتطار کشیدن است می جنباند و گاهی 

ساعت ها در اتاق تنهایی اش راه می رود و انتظار می کشد.
انتظار به پایان رسیدن روزهاي ملال آوري که روي تابلوي 

آن مجبور به ترسیم نقش هاي دل خواه است.
روزنامه  بال شکننده  بر  می کند. سوار  روزنامه سفر  با  زن 
محقق یافته  آرزوي  این  و  می شود  دیگر  کشورهاي  وارد 
است     کاتماندو  آن  شاه نشین  که  نپال  کشور  اوست.  وارد 
می شود؛ اما هرجا می رود آسمان همین رنگ است. خیابان 
دراز و مشهور به نام شاه رقم خورده و میدانش را مجسمۀ 
شخصیت سرشناس مزین کرده است و ظاهراً چیزي تغییر 

نکرده است و دل تنگی هاي او افزون تر می شود.
کاتماندو شباهت زیادي به کشورهاي دیگر دارد. پر است از 
معابدي که شخصی آنجا چیزي را تلاوت می کند و اجساد 
مرده هایی که به امانت نگه  داشته شده اند حفاظت می کند. 
گنبد  شده اند.  گماشته  آن ها  بر  پاسبان  به عنوان  کسانی 
معابد آبی است. زن در مقابل نور آفتاب که چشمش را اذیت 
خواب       به  کاتماندو  نقشه  روي  به دست  روزنامه  می کند، 
می رود، موقعیتی که در آن نه دل تنگ است، نه ناراحت، نه 
انتظار مرگ کسی را می کشد، نه دعا می کند که کسی اعدام 
نشود. او در خواب از تمام ترس ها و دلهره ها حتی امیدها و 
آرزوها خالی شده است. نه شاهد جرم، نه تماشاگر جزایی 

است.

سه
و  بی مسئولیت  بی احساس،  مردي  با  زندگی  نویسنده، 
درنهایت زورگو، در اوج تمام ترس ها و بدبختی ها زندگی 
می کند؛ طوري که اگر در دنیاي خواب هم دستش ناخودآگاه 
به سمت او برود چندش آور، آزاردهنده بودن در کنارش را به

 شکل سوسک هاي هجوم آور ترسیم می کند. ساعت ها بعد 
از فراري دادن سوسک ها خیزش آن ها را در دست و بازوي 
خود احساس می کند. این صحنه بسیار قابل درك و تفهیم 
است. زنان در کنار مردانی عشق و باهم بودنِ خالصانه را 
درك می کنند که از صمیمِ قلب به وي علاقه داشته باشند و 

لذت بودن با او به مذاقشان شیرین بیاید.
صندلی  عشق،  از  تهی  زندگی  تمام  از  گریز  براي  راوي 
با روکش چرمی براي خود خریده  راحتی، اگرچه درخیال، 
است و آن را کنار پنجره می گذارد. پنجره نماد روزنۀ امید 
ناامیدي     و  یأس  با  آن  ازکنار  هیچ وقت  که  است  راوي 
برنمی خیزد. حضور پسرك روزنامه فروش و شناختن زنگ 
به  زن  میزان علاقۀ  از  نشان  خانه  داخلِ  به  او  و دعوت  او 
ایجاد روابط سالم و معاشر بودن دارد. او از پسرك اوضاع 
بیرون را می پرسد. این نشان از گرفتاري او از بابتِ داشتن 
عقیده یا وابسته بودن به حزبی است که از هم پاشیده شده 
که  آن هایی  و  تعقیب اند  تحت  آن  طرف داران  و  است 
دستگیر شده اند به جوخۀ اعدام سپرده می شوند. فصلی را 
در زندانِ تنهایی خود سپري کرده و به فصل آلبالو رسیده 

است؛ فصلی گرم و قرمز، دلچسب مثل آلبالو .
پسرك روزنامه فروش و زن مشغولِ خوردن آلبالو می شوند. 
نیفتد.  جسد  به  چشمش  پسرك  که  می نشیند  طوري  زن 
جسد ترسناك و خطرآفرین است و قطعاً در دل پسر غولِ 
ترس و دلهره را ایجاد می کند. زن در غروب زیباي حیرت

 انگیز اما دم کرده و گرم آرزوي زیستن دو کوچه پایین تر را 
دارد که مردم در آنجا عاشقِ همدیگرند. دو کوچه پایین تر 
یعنی کوچیدن، پریدن و گذشتن از روي قیانوس ها و یافتن 
با  را  آرام و پرازمهر و محبت، جایی که هیچ کس  محیطی 
کسی کاري نیست، کسی تن به زندگی اجباري نمی دهد، به

 خاطر عقیده اش تنبیه نمی شود.
چهار

اینکه  از  می برد؛  رنج  تنهایی  از  داستان  اصلی  شخصیت 
کسی سراغی از او نمی گیرد دل تنگ و غم زده است؛ طوري

دعوت    خانه  داخل  به  را  روزنامه فروش  پسر  مشتاقانه   که 
و  باران صداقت  باریدن  نویدِ  روزنامه فروش  پسر  می کند. 

راستی و معصومیت در زندگی یخ زده زن است؛
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در اوایل این ماه کسی که ردش را پیدا نکرده بود، هر روز 
می شاشید توي غذاي عبدالرزاق. اواسط ماه دختري را که 
عاشقش بود شوهر دادند. حالا هم که تیر خلاص. صبح آمد 
سرِ زمین هندوانه اش که دید اوّل سحر، ماه افتاده درست 

وسط زمینش و هندوانه هایش له شده اند. 
مانده   فقط جده  بودند  مرده  یعنی  رفته بودند؛  وقتی همه  از 
بود. مادرِ مادربزرگش. که علی القاعده باید قبل از همه می

 مرد. مانده بود تا با عبدالرزاق همچنان به زندگی ادامه دهد. 
اوّل فراموشی همۀ وجودش را تسخیر کرده بود؛ مثل خشک

 سالی که از کف دشت شروع شد و هی بالا آمد، هی بالا آمد. 
قلِّه ها رفت. دیگر آب از سر  تا  و  شد  رد  خانه ها  سقف  از 
فراموشی جده هم  بود.  عبدالرزاق گذشته  مثل  کشاورزانی 
همین طور بود. جاي چیزها را فراموش می کرد. بعد تنور را با 
یخچال         در  را  چادرش  و  می گرفت  اشتباه  دست شویی 
می گذاشت. از وقتی با عبدالرزاق تنها شدند، عبدالرزاق کار 

کشاورزي می کرد و جده کارِ خانه را. 
این  در  می آورد.  همسایه  کوچک  پسر  را  عبدالرزاق  ناهار 
مدّت هر وقت ناهار دست عبدالرزاق رسیده بود بوي شاش 

می داد. 
عبدالرزاق بارها پسرك را تعقیب کرده بود؛ اما کار او نبود. 
توي  که  بود  کسی  به دنبال  سخت  عبدالرزاق  ماه  اوایل  از 

غذایش می شاشد. 
امروز هم آمده بود به هندوانه هایش سر بزند که دید ماه با 
افتاده وسط هندوانه ها. عبدالرزاق نشست  همۀ بزرگی اش 
کنار مزرعه و با چشم هاي خیس شده به هندوانه هاي له شدة 
بیابان خیره شد.  بوته هاي خشک  به  نگاه می کرد.  ماه  زیر 
بوته هایی که سال ها بود خشک و بیمار بودند. بعد دوباره به 
کشیده که  زجري  تمام  کرد،  نگاه  له شده اش  هندوانه هاي 

  بود تا این قطعۀ کوچک زمین را به لکه هاي سبز مزین کند، 
مشکل  براي  مانده  بود.  مستأصل  کرد.  عبور  خاطرش  از 
افتادن ماه چاره اي به ذهنش نمی رسید. فکر کرد برود و به 
به سرعت  موتورش  با  اینجاست.  ماه  بگویدکه  دیگران 
حرکت کرد تا به تنها مغازة روستا رسید. وقتی داشت از پیچ

 وخم خاکی جاده می گذشت و گردوخاك را با هواي داغ به 
براي  شاید  می کرد  فکر  این  به  می داد،  فرو  جانش  عمق 

دیدن ماه هم که شده، کسی بیاید و به دادش برسد. 

وقتی  بودند.  جمع  قنات  آب  کنار  بیکار  آدم  کلیّ  همیشه 
یکی  خندیدند.  زمینش،  وسط  افتاده  ماه  که  گفت  بهشان 
گفت : اگر پول مرغی را که نسیه بردي نداري به درك! لازم 

نیست دیوانه بازي در بیاوري! 
فایده اي نداشت، نه موضوع براي کسی جذاب بود، نه کسی 
به خودش زحمت تکان خوردن می داد. به این مردم اصرار 
کارساز نیست؛ مثل وقتی که جده را سه بار به خواستگاري 
و حسابی  درست  دین  عبدالرزاق  گفتند  ندادند.  و  فرستاد 
ندارد و می خواهند دخترشان را به کسی بدهند که مدرسۀ 
شد،  پا  به  عروسی  وقتی  آخرش  و  باشد  رفته  دینی 
و  می کرد  قاچاق  گازوئیل  شناخت.  را  داماد  عبدالرزاق 
همیشۀ خدا بوي گند گازوئیل می داد؛ حتیّ شب عروسی اش 

هم بوي گازوئیل همه  جا را پر کرده  بود. 
عبدالرزاق با دختري که حالا عروس بود، فقط یک بار کنار 
جاده چشم درچشم شد.؛امّا همان  جا فهمید که باید جده را 

به خواستگاري بفرستد که صد البتّه فایده اي نداشت. 
پسرك ناهارش را آورد. دست ودلش نمی رفت درِ قابلمه را 
بردارد. دیگر از بوي شاش در غذایش خسته شده بود. آخر 
را  قابلمه  می شاشید؟  غذایش  قابلمۀ  توي  ولدزنایی  کدام 
کنار گذاشت. این همه روز ناهار نخورده بود این هم رویش. 
             نگاه کرد. سنگ هایی که لایه لایه روي هم خوابیده
  بودند. انگار کسی ورق هاي مقوایی را روي هم گذاشته  بود. 
ناکومحمد سال ها پیش گفته بود: «همۀ اینجا روزگاري دور 
بود  مرده   پیش  سال ها  که  ناکومحمد  است.»  بوده  دریا 
«اینجا  می گفت:  و  می داد  نشان  را  کوه ها  سنگ  همیشه 
روزي دریا بوده است.» توضیح می داد که خطوط بین سنگ
این  و  بود  بی سواد  دریاست.  رسوب  که  می دهد  نشان   ها 
چیزها را احتمالاً روزي از دولتی هایی که آمده  بودند؛ شنیده 
 بود و تمام عمر براي همه می گفت؛ البته یک چیز دیگر هم 
می گفت که معلوم نبود از کجا شنیده  است. می گفت: «چند 
نهنگ آب دریا را خوردند و همه  جا را خشک کردند.» بارها 
عبدالرزاق پرسیده بود: «بعد چه شد؟ نهنگ ها کجا رفتند؟» 

و ناکومحمد هر بار گفته  بود: «فقط خدا می داند.» 
قابلمه  به  نگاهی  و  کرد  پاك  را  اشک هایش  عبدالرزاق 

انداخت و باز هم بی خیال غذا شد. 
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که چون غرق است در بی چون 
رامین کاوه

داستان

نوشتۀ حسین  شاهرودي  اسماعیل  به اتفاق  مجموعه داستان 
طی  در  که  است  کوتاه  داستان  یازده  دربردارندة  فاضلی، 

بیست سال گردآوري و منتشر شده است.
این فاصله زمانی در بستر خلق روایت، تکوین  فاضلی در 
هرمنوتیک جهان بینی اش را با تسلسلی روایی از مونولوگ

 ها و حدیث نفس به خواننده بازمی نمایاند.
و  طرح  گسست  و  تعلیق  به خاطر  فاضلی  داستان هاي 
پیرنگی متکسر و فروشدن و فراشدن راوي در خودآگاه و 
در  و  می روند  شمار  به  پست مدرن  شیوه اي  ناخودآگاه، 
بعضی داستان ها با آشکار کردن سیال ذهن شخصیت ها و 
پایانی  با  مدرن  داستانی  ایجاد  بر  قبض شده،  فضاهاي 

نامحدود همت می گمارد.
سبک و زبان فاضلی، عاملی در خدمت درو  ن مایۀ داستان

 هاست و تکه تکه کردن مونولوگ ها و پریشانی گفت وگوي 
«نرگس»،  مثل  کتاب  این  اول  داستان هاي  در  شخصیت ها 
«چمدان»، «دوال پا»، «13 نحس»، «یکی بود یکی نبود»، 
که در سال هاي 77 تا 82 نوشته شده اند، فضایی ابزورد را 
خلق می کنند که در آن انسان ها در جست وجوي معنا و هدف 
فضا،  این  در  دارند.  قرار  بی ثبات  و  بی معنی  جهانی  در 
مفاهیم سنتی مثل حقیقت، عدالت و اخلاق به چالش کشیده 
می شوند و شخصیت ها اغلب در کشمکش هاي بی پایان و 

بی نتیجه با خود و جهان بیرون مواجه اند.
در این داستان ها، وقایع و رفتارها به شکل بی منطقی پیش 
می روند، جایی که شخصیت ها به دنبال مفهومی هستند که 
در  شخصیت ها  انگار  آورد.  نخواهند  به دست  هیچ گاه 
احساس          و  افتاده اند  به  دام  بی نتیجه اي  موقعیت هاي 
این  در  درحقیقت  کرد؛  نخواهد  تغییر  هیچ چیز  که  می کنند 
فضا، زمان و مکان به نظر بی معنی می آید و رابطۀ انسان ها 
با یکدیگر، به ویژه در قالب دیالوگ هاي فلسفی و گاهی پوچ 

ترسیم می شود.

به تپهّ ها 



 به ماهِ وسط زمینش نگاه کرد. به سرش زد همه جایش را 
ببیند. زمینش را دور زد و پشت ماه رفت. ناگهان خشکش 
اینکه  از  بعد  را کنار جاده دید.  زد. مثل وقتی  که آن دختر 
چشم درچشم شدند. عبدالرزاق تا یک ساعت سر جایش 
چادر  و  می آمد  باد  وقت ها  بیشتر  مثل  بود.  زده  خشکش 
مشکی و گوشۀ رنگارنگ لباس دختر را در هوا معلق کرده  

عبدالرزاق     چشم هاي  به  را  خاك  توانش  تمام  با  باد  بود. 
روبند  بردارد.  دختر چشم  از  نمی توانست  او  امّا  می کوبید؛ 
چشم هایش  فقط  و  پوشانده  بود  را  دختر  صورت  مشکی 
وجود  تا  بود  کافی  چشم ها  همین  امًّا ظاهرا  می شد؛  دیده 
عبدالرزاق را بلرزاند. با دقت نگاه کرده بود که چطور دختر 
براي رفتن به شهر سوار یکی از کرایه اي ها شد. خیره مانده 
بود تا شاید یک  بار دیگر نگاهش کند؛ امّا نکرده بود. نگاه 
عبدالرزاق ماشین را دنبال کرد تا در انتهاي جاده محو شد. 
خشک  چوبی  مثل  می زد.  خشکش  که  بود  دومین بار  این 
ایستاده بود و به جایی در ماه نگاه می کرد. استخوان هاي 
جامانده نهنگ ها روي ماه معلوم بود؛ حتیّ سوراخ دماغشان 
را می شد تشخیص داد؛ واضح و روشن. به ناکومحمد فکر 
کرد و اینکه همۀ این سال ها درست گفته بود. فقط آخرش 
ماه  به  نهنگ ها  که  می فهمید  باید  کجا  از  نمی دانست.  را 
آب  ایستاد.  نهنگ ها  بقایاي  به  خیره  مدّت ها  چسبیده اند. 
ناهار  وقتی  کشید.  تیر  گلویش  داد؛  قورت  که  را  دهانش 
خراش    را  گلویش  اوّل  لقمه هاي  هم  می خورد  را  عروسی 

می داد. 
گرسنه.  چقدر  او  و  است  خوشمزه  چقدر  شد  متوجه  بعد 
زمان زیادي بود که غذاي پروپیمان نخورده  بود. جنگی بین 
این  غنائم  بعدي  لقمه هاي  درگرفت.  گرسنگی  و  عاشقی 
جنگ بودند که پایین می رفتند. گرسنگی برنده شده  بود و 
عبدالرزاق با اشتیاق و تندتند غذایش را تمام کرده  بود. بعد 
بیرون  بگیرد.  اضافه  غذاي  وعده  یک  تا  کرده  بود  تلاش 
خانه و کنار دیوار دو زانو نشست و با ولع وعده دوم را هم 
خورد. نوشابۀ بعدش را هم با لذت فرو داد. وقتی سیر شد، 
دوباره چشم هایش خیس شده بودند و نگاه دختر دوباره در 

ذهنش نقش بسته بود. 
استخوان هاي  تا تک تک  بود  ایستاده  بی حرکت  همین طور 
را  دماغشان  سوراخ هاي  و  کند  شناسایی  را  نهنگ ها 
بشمارد. هر لحظه چهرة ناکومحمد هم جلوي چشمش بود. 
باد خنک عصر شروع شده بود؛ امّا عبدالرزاق همچنان محو 

شناسایی نهنگ ها بود. 

کمی از عصر گذشته  بود که فکر کرد شاید بتواند این حجم 
گرد را بچرخاند. با این کار هم ماه را از زمینش بیرون کند و 

هم زیرش را ببیند. اوّل کمی به ماه دست کشید. 

دوید وسط مسیر سیلاب که سالی یک بار، سیلی از آن رد 
می شد. به امید اینکه کُنده اي پیدا کند که آب سال پیش با 
کُنده  دنبال  به  را  راه می رفت و سرش  تند  آورده.  خودش 
چپ و راست می کرد. خسته و عرق ریزان می دوید. عاقبت 
بعد از کلُّی راه رفتن کنده اي پیدا کرد. هوا به سمت تاریکی 
می رفت. باید تا غروب نشده خودش را به ماه برساند و قبل 
و  گذاشت  ماه  کنار  بزرگ  دهد. سنگی  تکانش  تاریکی  از 
نمانده بود.      برایش  جانی  ضعف  از  امّا  کرد؛  اهرم  را  کُنده 
بی اختیار به سمت قابلمۀ غذا رفت و بی توجه به بوي شاش، 
مثل دیوانه ها تما م محتویات قابلمه را خورد. بعد رفت کنار 

ماه و این بار محکم تر زور زد. 
دهانش  در  را  خاك  مشتی  می داد.  شاش  بوي  نفسش 
ریخت تا بوي دهنش عوض شود. خاك را تف کرد بیرون. 
غیظ  از  وقتی  می رفت.  زیردندان هایش  گل،  گلوله هاي 
دندان هایش را به هم فشار می داد، دانه هاي شن تیک تیک 

در دهانش خرد می شدند. 
تمام هیکلش را روي کُنده انداخت و فشار داد. ماه تکانی 
خورد. کمی به جلو لنگر انداخت و عبدالرزاق لبخندي زد و 

کنده را رها کرد. 
امیدوار بود ماه قل بخورد و غلتان به مسیرش ادامه دهد. با 
جلو  ماه کمی  ببیند.  را  نتیجۀ زحماتش  تا  کرد  نگاه  لبخند 
رفت امّا از حرکت باز ایستاد. شیب زمین مانع حرکت شده 
سمت  خورد  قل  و  شد  معکوس  مسیرش  بعد   بود. 

عبدالرزاق. 
 پرید روي کُنده تا جلوي حرکت ماه را بگیرد. با همۀ توانش 
پاي  یک  خورد.  قل  و  خورد  قل  ماه  نشد.  امّا  داد؛  فشار 
خرد  صداي  کشید.  فریادي  کرد.  گیر  زیرماه  عبدالرزاق 
تا  ماه  شنید.  به وضوح  را  خودش  استخوان هاي  شدن 

زانویش آمده  بود که از درد بیهوش شد. 
فریادهایش خاموش شد امّا حرکت آرام و سنگین ماه تمام 
نشد. قل خورد و وقتی به روي سر عبدالرزاق آمد، جمجمه
آخرین  عبدالرزاق  ترکیدن جمجمه  ترکاند. صداي  را   اش 
مثل  باد  فقط  و  همه چیز ساکت شد  بعد  بود  صداي دشت 

همیشه زوزه می کشید. ماه آرام شد و ایستاد. 
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بعد شروع کرد به هل دادنش. امّا فایده اي نداشت. 



حوالی غروب بود و هوا به سمت تاریکی می رفت. ماه باید به 
بلند شد؛  زمین  از  آرام  ماه  برمی گشت.  در آسمان  جایش 
مثل حباب سبک صابون. خودش را بالا کشید، انگار این کار 
برایش خیلی راحت بود. گوشت و استخوان هاي عبدالرزاق 

روي ماه چسبیده بود.
عبدالرزاق  از  که  قرمزي  لکۀ  می رفت  بالا  که  همان طور 
بالاتر  و  بالا  بود، کوچک و کوچک تر می شد.  رویش مانده 
قصۀ  هیچ کس  دیگر  رسید.  آسمان  در  جایش  به  تا  رفت 
افتادن ماه در زمین عبدالرزاق را باور نمی کرد. هیچ مدرکی 
نمانده  بود؛ البته که این قصه مدّعی هم نداشت. دیگر لکۀ 

قرمز هم روي ماه به چشم نمی آمد. 
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دوازده، یازده و ناگهان صفر و قرمز! یک بار همان اوایلِ آغاز 
به کارِ این چراغ هاي هوشمندِ ترافیکی، رَکب خورده بود و به

 مددِ این هوشمندي یک گَندِ اساسی به موتورش و خودش و 
دستِ  آن  آبیِ  نیسان  که  روزي  همان  بود.  زده  زندگی اش 
چهارراه نیز به مددِ همین هوشمندي، پایش را روي پدال گاز 
گذاشته بود و با حساب و کتابی که در یک چشم برهم زدن 
فرمول؛  این  دقیقِ  محاسبۀ  یعنی  بود،  کرده  خودش  پیش 
باقی مانده تا چراغ، ضربدر مجذورِ سرعت نیسان،  مسافت 
تقسیم بر ثانیه هاي مانده مساوي شده بود با شَتلَق برخورد 
همین  هم زمان  اتفاقاً  هم  او  که  موتورسواري  با  نیسان 
محاسبات را با همین سرعت و منتها در نقطۀ مقابل با قدري 
تغییر در فرمول یعنی جایگزین کردن موتور به جاي نیسان 
و  محاسبات  این  نهایی  نتیجۀ  که  خلاصه  بود.  داده  انجام 
قابل توجهی  تعداد  با  پاي شَل وپلَ  بود یک  هوشمندي شده 
پلاتین اصل و درجه یک از زیر ستون فقرات تا نوك شصت 
پاي چپِ رضا. ولی حالا دیگر او و تمام مردم شهر به این 
و  جست وجو  خود  در  را  هوشمندي  که  بودند  رسیده  نتیجه 
نهادینه کنند. بر همین اصل نیز هیچ راننده اي این شمارش

هیچ  به  را  ترافیکی  چراغ هاي  هوشمندانۀ  معکوسِ   هاي 
جایش که حساب نمی کرد هیچ، حتی گاهی اوقات نیز سبز 
نیز روي برخی اعضاي  دَر و دیوار و گاهی  را روي  شدنش 
پلاتینی  رضا  اساس  همین  بر  می کردند.  دایوِرت  خود  بدَنِ 
تصادفِ  آن  از  بعد  موتور  راکبِ  رفقاي  که  بود  اسمی  (این 
او جا خوش کرد،  تنَ  کذایی و قضیۀ مقادیر پلاتینی که در 

صدایش می زدند).
 با کوله باري از تجربه بر دوش و انبوهی از فلزات در تنَ، یک 
محاسبۀ سرانگشتی دقیق با خود کرد و با توکل بر خداوند 
متعال و تکیه بر دست تقدیر و اقتدا به سایر هم قطاران خود 
از چراغ قرمز رَد شد. هربار که می خواست خدایی ناکرده تا 
سبز شدن چراغ توقف کند، همان طور که خیره بر اعداد روي 

چراغ، کام هاي سنگینی از سیگارش می گرفت، 

یک رضا پلاتینی دیگر با لباس هاي یک دست سفید و چهره
 اي روحانی در آینه سمتِ چپِ موتورش ظاهرش می شد و 
پوزخندي  می کشید،  خویش  محاسن  بر  دستی  درحالی که 
می زد و ندایی از درون آینۀ سمت چپِ رضا پلاتینی طنین
هوشمند،  چراغِ  و  لعنتی  اعدادِ  همین  که:  می شد   انداز 
تا  داري  شباهت  آدم آهنی  به  بیشتر  الآن  و  کرد  بدبختت 
آدمی زاد. بر همین اساس آش همان می شد و کاسه همان. 
قرمزي هاي  پلاتینی  رضا  نمی شد  قسمت  هیچ وقت  یعنی 
چراغ راهنمایی را زیاد ببیند. با عجله از این سَرِ شهر به آن 
نمی شد؛  ختم  جا  همین   قضیه  البته  بالعکس.  و  شهر  سَرِ 
یک  در  و  بود  خیر شده  نیز سبب  پلاتینی  رضا  خودِ  یعنی 
تنَِ  در  پلاتین  فابل توجهی  مقدار  دیگر،  کذایی  تصادف 
براي  موتورش  پلاك  ازآنجاکه  و  گذاشت  جا  پیاده  عابري 
رعایت اصول بهداشتی و مصونیتِ موتورش از آلودگی هوا 
همیشه با ماسک پوشیده بود، قضیه ختم به  خیر شد و هیچ 
نهادِ مربوطه اي به سراغ رضا پلاتینی نیامد که نیامد؛ ولی 
ازآنجاکه هوشمندي در تمام شهر رخنه کرده بود، دوربین
 هاي مستقر در محلِ حادثه تصویرِ پلاك ماسک زده و کمی 
رضا  و جمع وجورِ  نقُلی  باسنِ  ماسک زده،  پلاكِ  این  بالاي 
دل انگیز  تصویر  این  لذا  و  بودند  کرده  ثبت  را  پلاتینی 
پروندة  این  (تنها سرنخِ  فرازِ پلاکی ماسک زده  بر  (باسنی 
منجر به جرح شد. خلاصه که شب شد و موتور رضا پلاتینیِ 
ما زوزه کشان مثل تیري که از چلۀ کمانِ آرشِ کمان گیر رها 
مراسم  کما فی السابق  لذا  پیچید؛  کوچه  داخل  باشد  شده 
از روي زین پایین  آقارضا  خاموش کردنِ موتور آغاز شد. 
پرید. اطراف موتور چرخی زد و نگاهی کارشناسانه از تمام 
نشده  کم  ازش  چیزي  خدایی نکرده  که  کرد  آن  به  زوایا 
بلکه  نمی شد؛  کم  چیزي  نه تنها  نیز  گاهی  هرچند  باشد؟! 
طرفش  آن  و  طرف  این  به  و چشمی  گوش  و  پا  و  دست 
از  پیاده رو  در  او  ویراژهاي  هنگام  همگی  که  بود  چسبیده 
پلاتینی  رضا  بودند.  شده  کنده  صاحبانش  تنَِ  و  عابران 
حیات              فاقد  موجود  یک  را  موتور  این  نه تنها  اصولاً 

نمی دانست بلکه اسمش را سقراط گذاشته بود؛ 
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در عرض چند ماه همه چیز زیرورو شد. نه اینکه زنِ رضا آدم 
سازگاري نباشد. هنوز زنش را دوست داشت و زنش هم او 
داشتن  دوست  سَرِ  بر  بحث  اصلاً  ولی  داشت؛  دوست  را 
نبود که. قضیه از جایی شروع شد که صاحب خانه شان براي 
تمدید قرارداد، پول پیش و اجاره را هم زمان دو برابر کرد. 
ولی خُب مگر کرایۀ پیک موتوري ها دوبرابر شده بود؟ این 
باید  کجا  از  پیکر  و  بی دَر  شهرِ   این  در  دوبرابري  تفاوتِ 
تأمین می شد؟ براي همین پروندة این زندگی بسته شد و 
و  پدري شد  خانۀ  راهی  باطنی خود،  میل  به رغم  زنِ رضا، 
ماهان را هم مادر رضا برداشت و حالا هم که خودِ رضا تک 
و  پیش  میلیون  پنجاه  با  دوازده متري  اتاق  این  در  تنها  و 
ماهی هفت میلیون در منطقۀ شیر پاستوریزة تهران به قول 
خانه اي  و  بود  زده  را  گل  پلاتینی  میشل  به سبک  خودش 
مناسب پیدا کرده بود. حالا تا سال آینده هم خدا بزرگ بود. 
این  بودیم  خودمون  شهرستان  توي  «اگه  گفت:  لب  زیر 
اتفاق نمی افتاد. توي یکی از اتاق هاي خونۀ بابام به خوبی و 
خوشی زندگی می کردیم.» بعد خودش جواب خودش را داد 
که: «خُب چی می خوردیم؟ چی می پوشیدیم؟ اونجا که نه 

کاري نه باري، چیزي نیست که!»
 ازآنجاکه سقراط در دسته بندي موجودات فاقد حیات قرار 
آب حقِ  دادن  از عمري سواري  بعد  ازسویی  و  نمی گرفت 
حالتی  با  فرمانش  که  همان طور  کرده بود،  پبدا   وگِل 
را  پلاتینی  رضا  قامت  و  بود  کج  پله ها  به سمت  معصومانه 
خَري  آدم  خیلی  وکیلی  «خدا  داد:  جواب  می کرد  برانداز 
چیزي     می خوري؟  چیزي  الآن  مگه  بدبخت  خُب  هستی. 
می پوشی؟ اون صنار سه شاهی رو که به صدقه سَرِ من در

 می آري اون صاب خونۀ لاشخورت می آد و می برَه. یه نگاه به 
موتور  از  واقعاً  من وتو  بنداز.  من  و  خودت  قیافۀ  و  ریخت 
از حق  زندگی؟»  از  نصیبمون شده  بودن چی  آدم  و  بودن 
نگذریم این موتور طرح هونداي تقلبیِ 125 یک سروگردن 
برابر  دو  حدود  چیزي  یعنی  خود  هم قطارانِ  از  بالاتر 
گنجایش موتورش و بالاي 250 سی سی، حرف می فهمید 
و قدرت تحلیل داشت. براي همین با همان گردنِ کج ادامۀ 
حرفش را گرفت و شروع به شکافتن مسئله کرد و گفت: 
نظر  از  باید  بدبختیت  دلیل  کردنِ  پیدا  واسه  رضا!  «ببین 
زمانی یه مقدار عقب بریم تا چیزي که بهت می خوام بگم 
اجداد شما  بگه که زمان  برات  خرفهم شی داداش. جونم 
آدم ها که خبري از انقلاب صنعتی نبود و با بیل و کلنگ کار 
می زدین،  شخم  رو  زمین هاتون  گاو  و  خَر  با  و  می کردید 
اصولاً قدرت تولید، خیلی کمتر از چیزي بود که حالا هست. 

این درست؟ بگو خُب!»

لذا در این مواقع دستی به سر و گوش و زین و باكِ سقراط 
می کشید و با وي اختلاط می کرد؛ مثلاً می گفت: امروز خیلی 
گوشِ  بعد  شدي.  خسته  حسابی  حکیم،  باهات  گازیدم 
فاضل هم  آن حکیمِ  و  انتها می پیچید  تا  را  راستِ سقراط 
نمی دانم از سَرِ اعتراض یا شاید همراهی یا هر دلیل دیگري 
از پنجره هاي اطراف ندا می آمد  شیهه می کشید؛ درنهایت 
دست  از  مَردم  بابا....  رو  صاب مُرده  اون  کن  خاموش  که: 
سقراطِ  دماغۀ  با  که  بود  اینجا  در  ندارن؟  استراحت  شما 
تنَِ خود و آن  حکیم که نقش مهمی در مقدار پلاتین هاي 
نیز  این  بار  می شد.  حیاط  وارد  داشت  نگون بخت  عابر 
بالاخره حکیم را به سکوت دعوت کرد و خاموشش کرد و با 
صداي غرایی نعره کشید: کور شود آن که نتوان دید. البته 
دلیل کوري آن که کور شود  ملکوتی، دقیقاً  آن لحظات  در 

نتوان دید را مشخص نمی کرد.
چه  به خاطر  دقیقا   باید  حسدبرنده  که  نبود  معلوم  یعنی   
چیزي کور می شُد؟ شخصِ رضا یا آن حکیمِ فرزانه؟ شاید 
هم رضا، پلاتین هاي داخلِ تنَش را جز دارایی هاي منقول و 

قابل فروش حساب می کرد. خدا عالم است. 
حکیم را گوشۀ حیاط به نرده بست و لنَگ لنَگان سمت پله 
از این  باید بکشم  با  گفتن آخیش، اي خدا چقدر  رفت و 
مَگناي  نشست.  اول  پله  همان  روي  مصب؟  گه  زندگیِ 
را  اول  کام  ریز کردن چشمش،  با  و  زد  فندك  را  قرمزش 
جانانه گرفت و نیکوتین با سرعتی حدود سرعت نور، اعضا 
از  عضوي  خدایی ناکرده  اگر  و  درنوردید  را  جوارحش  و 
اعضایش از دود و دَمِ هواي پایتخت در امان مانده بود از 
نیکوتین  که  همین طور  شد.  مستفیض  قرمز  مَگناي  دودِ 
داشت کار خودش را می کرد، مثل هر شب همین ساعت ها 
بوي گندِ شیرِ فاسد که در گرماي این فصل، ساعت ها در 
مخزن ها در انتظار خالی شدن بود، زیر دماغش زد. هرچند 
در مرحلۀ مراقبه و تزکیه نفس بود تا خود را با شرایط جدید 
وفق بدهد؛ ولی باز هم دلش آشوب شد. زیر لب گفت: منِ 
الاُغ به خیال اینکه ازَ شَرِ بوي روغن سوختۀ کارخانۀ روغن 
نباتی خلاص شم از اون سَرِ شهر کوبیدم تا شادآباد اومدم 
قیمت  با  خونه  یه  هم  بو خلاص شم  از  هم  سَرم  خیرِ  که 
مناسب کرایه کنم. از روغن نباتی خلاص شدم افتادم تو 
بوي شیر فاسد کارخونه شیر پاستوریزه. هِی بر پدر بی پولی 
لعنت. این را گفت و انگار که طی مسیر در حالت لنَگ لنَگان 
تا پله و روشن کردنِ مگنا و بعد باز کردنِ عکس پسرش در 
به  به مراسم هر شب تبدیل شده باشد،  صفحۀ موبایلش 

عکس ماهان زُل زد. 
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به  ندارد خودش  بعد وقتی دید رضا دل ودماغِ حرف زدن   
ادامه   بعد  خُب».  گفتم  درست،  اي ول،  «آره  گفت:  خودش 

داد: «با اون شرایط شُخمی و سختی کارِ تولید، هر کدوم از 
اجداد شما که هزار ماشاالله دست کم از هر زن هفت تا بچه 
داشتن که در مجموع با احتساب چهار زن براي هر کدوم از 
اجداد مذکرتون، چیزي حدود بیست  و هشت تا بچه و چهار 
تا زن و یکی هم که همون اجداد مذکرتون و با احتساب پدر 

مادرشون می شد دقیقاً سی  و پنج نفر. دُرست شد؟ 
یعنی بدون اینکه جیمز وات دهنش صاف شه و ماشین بخار 
یه  و بعدش هم  بیفته  راه  انقلاب صنعتی  و  کنه  اختراع  رو 
تو  و  کنن  اختراع  رو  دیگه  دستگاه هاي  و  دَم  سري علاف 
سوار من شی، می شد با همون بیل و گاو به سی وپنج نفر 
غذا داد و سیرشون کرد. اگه فرض رو بر نیم سیر کردنِ این 
تعداد هم بذاریم یعنی هفده نفر و نیمِ کامل، باز یه جاي کار 
یه  نتونستی  گُنده  مَردِ  یه  خودت  یکی ش  الان  می لنگه؟ 
زندگی سه نفره رو توي این شهر به این گُندگی بچرخونی 
و حفظ کنی؛ پس این تولیدِ مازاد که می گن از زمان صنعتی 
توي  کجاست؟  دقیقاً  الآن  ایجاده شده،  آدم ها  شدنِ شما 
انبارِ کیه؟ تو حساب کی خوابیده؟» وقتی سقراطِ حکیم به 
و  بود  فیلتر رسیده  به  مَگناي رضا  این جا ها رسید، سیگار 
و  کرد  روشن  قبلی  سیگارِ  آتش  با  را  بعدي  نخِ  بلافاصله 
گفت: «خُب که چی؟» حکیم جواب داد: «وقتی می گم خیلی 
خري همینه دیگه. خُب اینکه باتوجه به وضعیت الانِ تو، این 
بند و بساطِ صنعتی شدن هیچ تغییر مثبتی که توي زندگی 
تو و امثال تو به وجود نیاورده هیچ، بلکم فقط سگ دو زدن 
و ترافیک و بوي گندِ کارخونه ها و پساب هاشون و یه مُهرِ 
با  همسایه   یه  لنَگ و  پاي  یه  شناسنامه ت و  توي  طلاق 
نصیبت  چیزها  این  از  و  خونین ومالین  شکسته و  جُمجمۀ 

شده.» 
صدق     من  مورد  در  گفتی  که  اینا  همۀ  «اي ول!  گفت:  رضا 
چه  دیگه  خونین ومالین  همسایۀ  آخري،  این  اما  می کنه؛ 
دقیقه  «چند  جواب  داد:  سقراط  دهن سرویس!»  صیغه ایه 
دندون رو جیگر بذاري، پایان عرایضِ بنده متوجه می شی و 
می بینی خودت. داشتم می گفتم، ولی صاحبِ همون کارخونه
 ها الآن توي پنت هاوس هاي بالاي شهر دارن به ریش ما 
کارخونۀ  چرا  کردي  فکر  با خودت  حالا  تا  اصلاً  می خندن. 
شیر پاستوریزه اي که داره بوي گند و گه ش رو توي حلق تو 
نیاوران  و  الهیه  و  زعفرانیه  سمتِ  مثلاً  چرا  می کنه  فرو 
بغل  خونه شون  کارخونه ها  صاحب  چرا  اصلاً  یا  نساختن؟ 

محل کسبشون نیست؟ 

هر  و  تکنولوژي  اقتصاد،  علم، صنعت،  که  بگه  برات  جونم 
چیز دیگه اي اصولاً در خدمت سرمایه داره و نه تنها فرقی به 
حال قشر ضعیف نکرده بلکم انواع بیماريِ جسمی و روحی 
همین  مثلاً  نمونه ش  بکن  فکرش و  انداخته.  جونش  به  را 
اختراع برادران رایت. مگه از زمان اختراع هواپیما به این 
به  سوار شدن  توان  بدبخت بیچاره ها  از  درصد  چند  طرف 
هواپیما رو داشتن و دارن؟ ولی سروصداي وقت وبی وقت و 
اطراف  خونه هاي  گریبان گیرِ  همیشه  آهن پاره ها  این  نکرة 
فرودگاه هاست. وگرنه که مسافراشون از گیت رد می شن و 
پی  می رن  و  می گیرن  دست شون  خودشون و  چمدون 
کارشون یا همین پزشکی مِزشکی که می گید. گیرم که الآن 
قابلیت پیوند چشمِ آهو و پوست پلنگ و قد زرافه و ابُهُتِ 
شیر و چالاکی میمون و عمرِ کلاغ و لاك پشت هم زمان به 
روي آدمی زاد وجود داشته باشه، خُب تویی که ناهارت  رو 
عملی  همچین  می تونی  نشی،  شام لازم  تا  خوردي  عصر 
انجام بدي؟» رضا گفت: «عُمراً!» سقراط جواب داد: «پس 
و  نمی کنه  دوا  رو  دردي  به تنهایی  شدن  صنعتی  درواقع 
نکرده. با چیزایی که گفتم یعنی معلوم نیست اصلاً همچین 
دستاوردي خوبه یا بد؟ یا مثلاً خدمتی به شما آدما کرده یا 
نه؟ نکتۀ ریز قضیه اینه که مالکیت به عنوان یک پاي ثابت 
در تمام معادلات، به اون طرفِ قضیه معنا می ده. اگه بخوام 
مطلب و کامل یا تصحیح کنم، این طور می شه گفت که هر 
جایی از تاریخِ شما آدم ها هر نوع پدیده  و دستاوردي اگر 
هم مفید محسوب می شد در تلاقی با مالکیت درنهایت به 
گند کشیده شده. به زبونِ ما موتورهاي طرح هونداي قلابیِ 
قضیه  باید  صنعتی  انقلاب  از  قبل  آدم ها  شما  اینکه   125
مالکیت  البته خود  می کردید؛  بین خودتون حل  رو  مالکیت 

هم در بند مسئلۀ دیگري به نام کنترل جمعیته. 
به این معنی که شما باید اول باتوجه به مناطق قابل سکونت 
دیگه،  هرچیز  و  غذا  نظر  از  موجود  پتانسیل  و  زمین  کرة 
عرضه و تقاضا را تنظیم کنید؛ مثلاً اگه ما یک لیوان آب یا یه 
و  اون  قیمت  نسبتِ  باشیم،  داشته  زمین  قطعه  یه  یا  نون 
یعنی  داره؛  بستگی  تقاضاکننده  میزان  به  تملکش  حس 
و  داره  قیمتی  یه  باشه  داشته  خواهان  نفر  یه  اگر  اینکه 
درصورتی که این متقاضی ها بیشتر و بیشتر شَن قیمت اون 
پررنگ تر      و  پررنگ تر  مالکیت  و  می ره  بالا  تصاعدي  هم 
داداش  اومدین  چَپکی  راه و  آدم ها  شما  به عبارتی  می شه؛ 
گلم. طوري که باید اول جمعیت رو کنترل می کردین بعد از 
صنعتی    درنهایت  و  بود  دسترس  قابل  مالکیت،  مهارِ  اون 

می شدین.
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بعد از ساییده شدن شانه اش با شانۀ رضا، بدون هیچ تکل 
و خطایی از دیوار دفاعی رضا پلاتینی مقابل دَر گذر کرد و با 
اسکناسِ  قدري  و  گذراند  نظر  از  را  کوچه  کوتاهی  مکثِ 
چِرك و چروك و عرق کرده معادل سیصد هزار تومان پولِ 
رایج مملکت را با بغل پاي نرم و آرامی از داخلِ کفِ دست 
چپش به کف دست چپ ساقی پاس داد و این بار با نقضِ 
ضرب المثلِ از هر دستی که بدي از همون دست می گیري، 
دست  با  یعنی  دیگرش  دست  با  رونالدینیویی  حرکتی  با 
مخدر  مواد  خانوادة  از  شیشه   وعده  یکی دو  مقدار  راست 
صنعتی را گرفت و در چشم برهم زدنی غلام بنَگی و ساقی 

ناپدید شدند. 
تمام  در  معاملات  این  در  دادوستد  نوع  این  عُرف  درواقع 
شهر بر همین منوال بود و با قدري تغییر، گاهی این حرکتِ 
ثابت در مکان هاي مختلف انجام می گرفت؛ مثلاً گاهی زیر 
به  و  می دادند  دست  به هم  ناشناس  نفر  دو  مترو  دوربین 
دوربین و حضار لبخند می زدند. رضا پلاتینی دَر را بست و 
غلام  اتاقِ  مجاورِ  اتاق  در  و  رفت  بالا  را  پله ها  لنَگ لنَگان 
بلوري  و  ریزِ  دانه هاي  چرخاندن  حالِ  در  حالا  که  بنَگی 
شیشه داخلِ پایپِ کریستالی اش بود، آخرینِ نخَ از مَگناي 
قرمز را روشن کرد و دراز کشید. ازآنجایی که به قول حکیم 
از  بعد  نشود  شام لازم  تا  بود  خورده  عصر  را  ناهارش 
سنگ                 روي  مِیت  مثلِ  سیگارش  کردنِ  خاموش 

مُرده شورخانه تا صبحِ فردا بی حرکت افتاد.

بله جونم شکل کُلی قضیه همینه که من می گم بهت و هیچ 
با  نیست.»  که من می زنم  این حرفی  در  شُبهه اي  و  شک 
تمام شدنِ آخرین کلمه، سقراط دقیقاً مثل شِلمانِ کارتون 
بامزي انگار زنگِ خوردن و خوابیدنش خورده باشه ساکت 

شد و از صدا افتاد. 
را  باكِ حکیم  روي  که  همین طور  و  بلند شد  پله ها  از  رضا 
نوازش می کرد گفت: «خدایی یه پا سقراطی واسه خودت، 
دهنت  و  کنیم  جابه جا  باید  بسته  کلی  فردا  که  بخواب 
سرویسه حکیم  جان.» همین موقع صداي عربده اي کوچه 
را پُر کرد. در را که باز کرد، همان پاي ثابتِ معنادهنده به 
هرچیز و همان دیوِ مالکیت که حکیم چند سطر پیش بهش 
بذار  جیگر  رو  دندون  بود  گفته  رضا  به  و  بود  کرده  اشاره 
و وسط  معرکه  میان  در  را  قشنگ خودش  می بینی  خودت 
کوچه نمایان کرد. چند نفر با قَمه به جان هم افتاده بودند. 
قضیه این  بود که یکی از همسایه ها ماشینش را پشت دیوار 
دیگري پارك کرده بود و ازآنجاکه در برخی از محله ها، با 
تا شعاع چند متري و گاهی  نانوشته و همه شمول،  قانونی 
در  چهل متري  خانه اي  و  ملک  از  چندصدمتري  اوقات 
خیابان هاي  و  کوچه  و  بوده  مالک  آن  اختیارات  محدودة 
اطراف ملک چهل متري خود را جز مشاعات ملکش حساب 
می کند، درگیري بر سَرِ جاي پارك به نزاع خونینِ مختصري 
با قَمه انجامیده بود. تحلیل این قضیه و ربط آن به آن قضیۀ 
پاي ثابت هر معادله اي که سقراط گفته بود، این بود که اگر 
واقعاً قرار بود علم و صنعت در بخش ساختمان و مسکن 
ساختمان هایی  حالا  باید  قاعدتاً  می کرد،  بشر  براي  کاري 
مرتفع، شیک و مقاوم و حداقل یک پارکینگ براي هر واحد 
تا  می داشت  وجود  محله اي  هر  و  دنیا  از  نقطه اي  هر  در  و 
از  جمجمه اي شکافته  کاسۀ  با  حالا  پلاتینی  رضا  همسایۀ 
سطرهاي  در  حکیم  سقراط  (پیش گوییِ  قَمه  ضربات 
پیشین) بر سَرِ جاي پارك عربده نمی کشید و در خون خود 
را       کوچه  عرض  و  طول  یاایهاالناس گویان  و  نمی غلتید 
نمی پیمود. در همین گیرودار بود که غلام بنَگی یعنی ساکن 
تنها  و  جهید  بیرون  دَر  لاي  از  پلاتینی،  رضا  مجاورِ  اتاق 
چیزي که قابل مشاهده بود و چشم غیرمسلحِ رضا پلاتینی 
کف  با  بنَگی  مالش کف دست هاي غلام  و  اصطکاك  دید، 
دست هاي ساقی محل بود. اگر صحنۀ مذکور را داخلِ جعبۀ 
کُند  دورِ  با  ویدیویی  داور  کمک  دستگاه  همان  یا  وي اي آر 
به تصویر  این  می نمودي،  جلو  و  عقب  و  می کردي  چک 

زمین  از  تنها  و  یکه  بنَگی  بود: غلام  قابل مشاهده   وضوح 
خود شروع به حرکت کرد و پله ها را طی کرد 
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داستان

به طبقۀ منفی سه می رسم. راهروي طولانی سمت راست را 
تا انتها می روم تا به قسمت زنان برسم. نفسم از بی هوایی 
از  برسد.  زودتر  مترو  قطار  می کنم  خداخدا  می آید.  بند 

خانمی می پرسم:
 قبلی تازه رفته؟ 

-نمی دونم من  هم الآن رسیدم. 
می ایستم.  آینۀ محدب  جلوي  مترو  زنانۀ سالن  در قسمت 
کمی خودم را برانداز می کنم. چشمانم کمی متورم و قرمز 
مانده  دور  خودش  از  سال هاست  که  کسی  مثل  شده اند. 
خودم را نگاه می کنم. من کی دورترین شخص نسبت به 
خودم شده ام؟ مشاورم هفتۀ پیش گفته بود: «گاهی آدم ها 
نمی فهمن  حتی  که  می شن  غافل  خودشون  از  این قدر 
گرسنشونه، از بس تموم حس هاشون رو مثل یه توپ زیر 

آب نگه داشتن؛ بدنشون سِر شده.» 
تو این مدّت که گفته بود حس هام رو بنویسم تازه فهمیدم 
از بس سرکوبشون کردم دیگه حسی ندارم. وقتی نتونستم 
فهمیدم  بگم،  رو  دارم  دوستت  جملۀ  عاشقونه  لحن  با 
زندگی م یه فاجعه بوده. زدم زیر گریه. یه زندگی تو خالی 
که فقط به خاطر ترس از جدایی و حرف مردم و بچّه ها ادامه 

داده بودم.
 با صداي زنگ گوشی ام به خودم آمدم. نفهمیدم چند دقیقه 
جلوي آینه ایستادم. منشی دفتر مشاوره: «خواستم بپرسم 
همسرتون این جلسه براي زوج درمانی تشریف می آرن؟» 
جواب  نمی تونم  و  می شنوم  را  سؤال  این  که  سال هاست 
قطعی بدم. عزمم را جزم می کنم و می گویم: «بله. قول داده 

بیاد.»
نمی تونیم  رو  زوج درمانی تون  جلسات  نیاد  «اگه  می گوید: 

فقط با حضور شما ادامه بدیم. متوجّهین که؟»
بله را خیلی کوتاه و کم رنگ می گویم و قطع می کنم. هر بار 
صحبت مشاوره می شود می گوید: «من که دیوونه نیستم.» 
عقربه هاي ساعت سالن مترو روي عدد شش ونیم ایستاده

 اند. صداي بلند رادیو در راهرو می پیچد. مأمور مترو گوشی 
موبایلش را در می آورد و بلند می گوید:

«الو سامانۀ مدیریت شهري؟ صداي رادیوي این ایستگاه 
را کم کنید. هنوز یخ مردم وا نشده.»

بعد هندزفري را در گوشش می چپاند. 
صداي رسیدن قطار مترو می آید. صداي مردم قاتی همهمۀ 
بلندگو       پشت  از  زنی  می شود.  ریل  روي  چرخ ها  حرکت 
فرجهُ  تعالی  ولی عصرعج االله  میدان  «ایستگاه  می گوید: 

الشریف!» 
جمع             کُپه کُپه  ورودي  درِ  مشخص شدة  محل هاي  در 
می شویم. پاهاي خود را کمی بیشتر از هم باز می گذاریم تا 
به  زنی  بگیریم.  قرار  در  جلوي  و  کش  دهیم  را  عرضمان 
می شه  موزائیک ها  سابیدگی  روي  «از  می گوید:  دخترش 
جاي تقریبی در رو حدس بزنی. چند بار که بیاي حرفه اي 

می شی و صندلی هم گیرت می آد.» 
 گوشی موبایلم زنگ می خورد، می پرسد: «ساعت چند مترو 

طرشت باشم؟»
می گویم: «ساعت هفت و نیم وقت داریم.»
می پرسد: «راجع به من چی گفتی بهش؟»

زیر  رو  احساساتم  توپ  یاد گرفتم  می گویم: «گفتم چطور 
آب نگه دارم.»

- «نگفتم دیوونه اي؟!»
ترمز  قطار  نمی رسد.  صدا  و  می شود  قطع  گوشی  آنتن 
درهاي  به سمت  باهم  همه  می ایستد.  و  می کشد  خشکی 
را  بازشده هجوم می آوریم. پسربچه اي که دست مادرش 
گرفته، گازي به سیب می زند و می گوید: «این قطار رو قبلاً 

یه جایی دیدم.» 
مادرش می گوید: «چند بار بگم با ارتودنسی سیب گاز نزن 

سیمش می شکنه.»
پسر می گوید: «چراغ هاش رو نیگا. یعنی کجا دیدمش؟»

مادر اعتنایی نمی کند. تا سوار نشویم اجازة خروج به کسی 
نمی دهیم. زنی از لابه لاي جمعیت به بیرون پرت می شود. 
رو  دخترم  دخترم!  پیاده شم.  «نمی خواستم  می زند:  فریاد 

پیاده کنین!»

طرشت
فریده سعیدي



به داخل هُل می دهند. لاي در گیر   را  او  مسافران جامانده 
می کند. در، چند بار باز و بسته می شود. مأمور مترو نزدیک 

در می شود. نگاهی به در 
قطارحرکت   می دهد.  علامت  راننده  به  دست  با  می اندازد. 
می کند. همه به راست و چپ می لغزیم. سیستم خنک کننده 
روي بالاترین درجه تنظیم شده، سردمان شده، نمی دانیم 

چطور درجه را کم کنیم، فقط به هم نگاه می کنیم. 
پیرزنی که چادر مشکی سرش کرده می گوید: «خدا رو شکر 

که وسط تابستون به این گرمی کولر قطار کار می کنه.»
صداي دختربچّه اي بلند می شود: «کش مو، کش  مو دارم. 
نمی توانیم  شلوغی  از  بخرین!»  ازم  نباشین!  خسیس 
که  است  معلوم  صدایش  نازکی  از  برگردانیم.  را  سرمان 
بسته  «چار  می گوید:  زنی  نمی رسد.  هم  هفت  به  سنش 
بدهد  را  بچه  دختر  پول  می گرداند  سر  که  همین  بده.» 
روسري اش کمی عقب می رود. موهایش را از ته  زده است.

پسربچّه می پرسد: «مامان این خانمه هم مثل خاله مریض 
شده؟»

و            می دهد  نشان  را  دندانش  شکستۀ  ارتودنسی  بعد 
نریم دندون پزشکی؟ مادرش می گوید:  می گوید: «نمی شه 

«نه. نمی شه.»
می کند.  اعلام  را  ایستگاه  نام  واگن  داخل  گویندة  صداي 
دختران جوانی با لحنی کشیده اداي گوینده را در می آورند: 

«ایستگاه ه ه فرهنگ  سرااا.»
و      می کند  بازي  دهانش  شکستۀ  ارتودنسی  با  بچّه  پسر 
می پرسد: «چرا خانمه ایستگاه رو عوضی می گه؟» دختران 

جوان می خندند. 
 مادر اعتنایی نمی کند دست پسر بچّه را می کشد و آن را 
و  می دهد  جا  چپ  سمت  شیشۀ  و  ورودي  در  فضاي  بین 
از  راستش  دست  با  می ایستد.  پسر  سر  بالاي  خودش 
دستگیره  روي  می شود.  آویزان  سرش  بالاي  دستگیرة 
نوشته شده: «با پوشک بزرگ سال ایزي لایف همه جا راحت 

زندگی کن.»
در شیشه اي جداکنندة مردان از زنان قژناله اي می کند و به

 سمت راست می چرخد.
وارد  مردان،  از  زنان  در شیشه اي جداکنندة  از لاي  مردي 
کوپۀ زنان می شود و آخر سر هم آکاردئونش را از زیر در  
می کشد. انگشتش را روي کلاویه اي فشار می دهد صداي 
شیمی باید  «بچّه م  می گوید:  بلند  می پیچد.  فضا  در  بمی 

 درمانی بشه. کمک کنین.»

پاسخی     مادر  چیه؟»  «شیمی درمانی  می گوید:  پسربچّه 
نمی دهد. زنی پنج هزار تومان به سمتش دراز می کند. آن را 
گشادش  شلوار  جیب  در  می خواهد  وقتی  می قاپد.  هوا  در 
«این  و می پرسد:  می دارد  نگهش  هوا  در  لحظه اي  بچپاند 
چندي بود؟» زن می گوید: «پنجی.» مرد می گوید: «پنجی؟» 

بعد انگشتش را روي نت «ر» نگه می دارد. «ررر» 
زیپ  و  می چپاند  خاکی اش  سبز  شلوار  جیب  در  را  پنجی 
جیب را محکم می بندد و با دست روي پول ها می زند که باد 
کرده اند و بلند می گوید: «کاش صدي بود.» قطار تکان هاي 
شدیدي می خورد. پاهایمان را به زمین فشار می دهیم. ترمز 
آن چنان محکم است که همه به سمت چپ سُر  می خوریم 
میله            و  شکم  بین  را  دستش  زن  زن.  آخرین  به سمت 

می گذارد و می گوید: «بچّه م!»
را  پاهایمان  این بار  برمی گردیم.  راست  به سمت  دوباره 
جوانی     دختر  نیفتیم.  تا  می دهیم  فشار  زمین  به  محکم تر 

می پرسد: «می خوام ایستگاه طرشت پیاده شم.»
زنی می گوید: «باید خط عوض کنی. یه سره نمی ره.»

یک مرتبه نور داخل کابین ها چند بار چشمک می زند و قطع 
سکوت  تاریکی  در  فقط  نمی پرسد.  چیزي  کسی  می شود. 

می کنیم. دختر می پرسد: «نکنه برق ها قطع شده؟»
ادامه    خود  حرکت  به  تاریکی  در  نمی دهد.  پاسخی  کسی 

می دهیم. اسم هیچ ایستگاهی از بلندگو اعلام نمی شود.
گوشی موبایلم زنگ می خورد. می پرسد: «مشاور زن است 

یا مرد؟»
می گویم: «چه فرقی می کنه؟»

یال این  با  نمی تونم  که  من  می کنه؛  فرق  هم  «خیلی   -
 وکوپالم برم پیش یه زن ناله کنم؟»

- «کی گفته ناله کنی؟ هزاران نفر تو دنیا می رن مشاوره. 
من وتو هم یکی مثل اونا.»

واگن  تکان هاي شدیدي می خورد. همه از شیشه به بیرون 
گچ  کشیدن  مثل  صدایی  نمی بینیم.  چیزي  می کنیم.  نگاه 
ناسور روي تخته سیاه دلم را ریش می کند. نمی دانیم صدا از 

کجاست. گوشی هم خط نمی دهد.
چراغ هاي داخل براي لحظه اي روشن می شود. به هم نگاه 
می کنیم. جا براي تکان خوردن نداریم. میله ها را محکم تر از 
نمی رود.  پایین  به راحتی  نفس هامان  می دهیم.  فشار  قبل 

صداي ناسور چرخ روي ریل ها نگرانمان می کند. 
بعد  «ایستگاه  می شود:  بلند  کابین  داخل  نوار  صداي   

طرشت!»
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قطار           شوند.  پیاده  می خواهند  همه  می کشیم.  نفسی 
را پشت  دیگر  ایستگاه هاي  نام  گوینده  بایستد.  نمی تواند 
سر هم بر زبان می آورد: «طرشت، فرهنگ سرا و...» قطار به

تا  کرده اند  دورخیز  که  مسافرانی  چشم  جلوي  از   سرعت 
به هم  ماهی  کنسرو  مثل  بااینکه  می کند.  عبور  شوند  سوار 
چسبیده ایم، سردمان شده است. درجۀ کولر کم نمی شود. 
اسم  یک ریز  نمی شود.  قطع  کابین  داخل  گویندة  صداي 
«طرشت،  می کند:  تکرار  هم  سر  پشت  را  ایستگاهی 

طرشت، طرشت.» 
مردي که نزدیک فضاي شیشه اي جداکننده زنان از مردان 
ایستاده بلند می گوید: «این خانمه هم ما رو ایستگاه کرده 

ها!»
می کند.  بسته  و  باز  را  آکاردئون  فقط  آکاردئون زن  مرد 
دستش را روي هیچ کلاویه اي فشار نمی دهد. با غیظ بلند 

می گوید: « بچّه ام!»
مردم به سمتی دیگر نگاه می کنند.

را  گل داري  صورتی  تل  موهایش  کش   کیسۀ  از  دختربچّه 
درمی آورد و روي سرش می گذارد و می گوید: «تلِ مو! تلِ مو 

بخرین!»
یک مرتبه برق داخل واگن قطع می شود. صداي نوار ضبط

ترمز  کسی  «چرا  می پرسد:  پسربچّه  درنمی آید.  هم   شده 
خطر رو نمی کشه؟»

لحظه اي دیگر برق وصل می شود. درها باز می شوند. قطار 
پیاده     به سرعت  همه  می ایستد.  و  می کشد  خشکی  زوزة 
است.  مانده  شش  عدد  روي  ساعت  عقربۀ  دو  می شویم. 
می کند:  تکرار  بلندگو  پشت  را  ایستگاه  نام  سالن  گویندة 

«ایستگاه میدان ولی عصرعج ا الله تعالی فرجه الشریف!»
را هم  ارتودنسی دندانش  برچسب سومین سیم  پسربچّه 
می کَندَ و رو به مادرش می گوید:«یادم افتاد این قطار رو تو 

فیلم چارلی چاپلین دیدم. چراغ هاش رو!...» 
روان شناسی  «خواهرم  می گوید:  می خورد.  زنگ  گوشی ام 
راهنمایی  من و  این سال ها  تموم  که  تنها کسی ه  و  خونده 
تأثیر هر  نمی گیره.»  پولی هم  تازه  اون.  بریم پیش  کرده، 
کلمه اي که می خواهم بگویم، از دست رفته  است. مثل خودم 

که دیگر تاب آوري ام به صفر رسیده است.
پاسخی نمی دهم. می گوید: «نگفتم دیوونه ست.»

نگاهی به چپ و راست می کنم. سرم را بالا می گیرم. انگار 
دیگر نمی توانم توپ احساساتم را به زور زیر آب نگه دارم. 

می گویم: «لطفاً! لطفاً! لطفاً نیا!» و گوشی را قطع می کنم.
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در اوایل این ماه کسی که ردش را پیدا نکرده بود، هر روز 
می شاشید توي غذاي عبدالرزاق. اواسط ماه دختري را که 
عاشقش بود شوهر دادند. حالا هم که تیر خلاص. صبح آمد 
سرِ زمین هندوانه اش که دید اوّل سحر، ماه افتاده درست 

وسط زمینش و هندوانه هایش له شده اند. 
مانده   فقط جده  بودند  مرده  یعنی  رفته بودند؛  وقتی همه  از 
بود. مادرِ مادربزرگش. که علی القاعده باید قبل از همه می

 مرد. مانده بود تا با عبدالرزاق همچنان به زندگی ادامه دهد. 
اوّل فراموشی همۀ وجودش را تسخیر کرده بود؛ مثل خشک

 سالی که از کف دشت شروع شد و هی بالا آمد، هی بالا آمد. 
قلِّه ها رفت. دیگر آب از سر  تا  و  شد  رد  خانه ها  سقف  از 
فراموشی جده هم  بود.  عبدالرزاق گذشته  مثل  کشاورزانی 
همین طور بود. جاي چیزها را فراموش می کرد. بعد تنور را با 
یخچال         در  را  چادرش  و  می گرفت  اشتباه  دست شویی 
می گذاشت. از وقتی با عبدالرزاق تنها شدند، عبدالرزاق کار 

کشاورزي می کرد و جده کارِ خانه را. 
این  در  می آورد.  همسایه  کوچک  پسر  را  عبدالرزاق  ناهار 
مدّت هر وقت ناهار دست عبدالرزاق رسیده بود بوي شاش 

می داد. 
عبدالرزاق بارها پسرك را تعقیب کرده بود؛ اما کار او نبود. 
توي  که  بود  کسی  به دنبال  سخت  عبدالرزاق  ماه  اوایل  از 

غذایش می شاشد. 
امروز هم آمده بود به هندوانه هایش سر بزند که دید ماه با 
افتاده وسط هندوانه ها. عبدالرزاق نشست  همۀ بزرگی اش 
کنار مزرعه و با چشم هاي خیس شده به هندوانه هاي له شدة 
بیابان خیره شد.  بوته هاي خشک  به  نگاه می کرد.  ماه  زیر 
بوته هایی که سال ها بود خشک و بیمار بودند. بعد دوباره به 
کشیده که  زجري  تمام  کرد،  نگاه  له شده اش  هندوانه هاي 

  بود تا این قطعۀ کوچک زمین را به لکه هاي سبز مزین کند، 
مشکل  براي  مانده  بود.  مستأصل  کرد.  عبور  خاطرش  از 
افتادن ماه چاره اي به ذهنش نمی رسید. فکر کرد برود و به 
به سرعت  موتورش  با  اینجاست.  ماه  بگویدکه  دیگران 
حرکت کرد تا به تنها مغازة روستا رسید. وقتی داشت از پیچ

 وخم خاکی جاده می گذشت و گردوخاك را با هواي داغ به 
براي  شاید  می کرد  فکر  این  به  می داد،  فرو  جانش  عمق 

دیدن ماه هم که شده، کسی بیاید و به دادش برسد. 

سرباز داشت روي بلورهاي گرد و سفید و سرد راه می رفت. 
دو دست محکم  هر  انگشت  با چهار  را  کلاه خاکی رنگش 
نگه داشت.  برایش سؤال بود چه کسی درِ کانکس را  قفل 
زده است. انگشتانش را سمت  دهانش برد چند بار گفت: 

«ها، ها!» 
نافرمان  سرباز  بود  گفته  پاسگاه  رئیس  که  آورد  خاطر  به  
لیاقت خدمت به وطن را ندارد. چند بار چشمانش را باز و 
بسته کرد. دانه هاي سپید که از روي سردوشی اش به پایین 
سُر می خورد بیشتر متوجه شدت گرفتن برف می شد. دیگر 
ردي از پوتین ها به جاي نمانده بود و نمی توانست تشخیص 
رفته اند.  سمت  کدام  به  پاسگاه  رئیس  و  سربازها  بدهد 
دستگاه بی سیم انگار چشم از جهان بسته باشد فرکانسی 

از آن مخابره نمی شد. 
گفت:«قرار بود برید و زود برگردین، کلید کانکس  بردنتون 

به چی بود دیگه؟» 
به تک را  تکه چوب خشک، خود  کردن چند  پیدا  به دنبال 

 درختی که با برگ هاي شکاف دارش در برابر باد ایستاده بود 
میان  از  بود .  نمانده  درخت  روي  زیادي  برگ هاي  رساند. 
گرفتن  پر  با  گرفت.  پرَ  بالا  به سمت  جغدي  شاخه  هایش، 
انباشته شد. روي چند شاخۀ  از برف روي زمین  جغد تلی 
را  بودند. آستین هایش  انداخته  اورکت  پایینی درخت، یک 

کنار بینی برد گفت: 
«اورکت مؤمن علی ه. اي جان که همیشه وقت بوي صابون 

گلنار می ده!» 
گفت:«من و علی نداریم که.» 

دستش را هل داد تا ته جیب هاي جادار و مربع شکل اورکت. 
دید طبق عادت همیشگی اش، جوراب ها را آن ته انداخته، 
کنار مشتی کُنارِ باغی که سوغات شهرشان بود. همان  جا 

که اولین چاه نفت در خاورمیانه به مخزن رسیده بود. 
یک طرف اورکت گویا از هواي یخ بندان بی خبر باشد با آن 
طرف اورکت دو نیمه جدا از هم را به وجود آورده بودند. در 
پناه اورکت نشست. در  جیب  دیگرش شیئ برجسته اي را 
لمس کرد. دستش به فندك طلایی رنگ برخورد کرد. آن را 
بیرون آورد. انگشتش را روي بخش جرقه زن برد و آورد. 
روبه هوا  فهمید  گرفت.   گر  آن  از  کوچک  و  گرم  شعله اي 

 تاریکی است. 

بلورهاي  بر  درخت؛  شاخه هاي  بر  بود  افتاده  کم تابی  نور 
متبلور              مسدس القاعده  منشور  به شکل   که  سپیدي 
می گردیدند و بی وقفه از ابرها به زمین فرو می باریدند. صدا 
رفت.  لهراسب  رفت.  «مؤمن علی  که:  بود  آمده  بالا  آن  از 

نعمت رفت. تو چرا ایستاده اي سرباز؟» 
حالا  که  کوه  آن  پشت  هم  او  می توانست  کاش  کرد  آرزو 
می رسید  به  نظر  دور  اما  نزدیک  سپید،  شبحی  چون 
دسترسی پیدا می کرد. زیر اورکت نشست. دست هایش را 
تا به  را آن قدر کنار زد  بیلچه گود کرد.  دانه هاي برف  مثل 

چند ریشۀ بیرون افتاده  از درخت رسید. 
گفت: «درخت!» 

گفت:«ها!» 
گفت: «این صداي تو بود؟» 

درخت چیزي نگفت. 
در  مازو  تو  تن  در  می رسه.  به هم  ما  «ریشه هاي  گفت: 

جریانه، تو رگاي من خون!» 
درخت که باد تندي در شاخه هاي زمخت و تناورش افتاده 
قهوه اي  از ساقۀ  تا شاخۀ کوچکی  تکان خورد  آن قدر  بود 
رنگش جدا شد. اول به فکر آتش زدن ساقه درخت افتاد؛ 
بعد شیطان را لعنت فرستاد. کِش روي جوراب هایش را وا 

گرفت و شاخه را به سمت ساقه محکم بست. 
جوراب هاي جفت شدة  اورکت،  جیب   برد سوي  باز دست 
این  که  بود  گفته  مؤمن علی  به  بیرون کشید.  را  مؤمن علی 

اورکت، که اورکت نیست؛ واسۀ خودش یه سیتی سنتره. 
به آتیشش بکشم وقتی گفتی   حالا هم گفت: «دلم نمی آد 
بی بی م  روي میل بافتنی، خوابش  می برده آخر شب ها وقتی 
هور  و  هار  سردمه،  به واالله  مجبورم،  اما  می بافیده .  جوراب 

شکمم هم بالا گرفته.» 
وقتی جرقۀ دوم به جان جوراب ها افتاد بوي سوز پلاستیک 
و نخ به هوا برخاست. در عرض چند دقیقه مثل اینکه هرگز 
سپید شد.  دانه هاي  از  آکنده  هوا  باشد  نشده  پا  به  آتشی 

دستش را روي لب ها کشید. 
«اگه سربازي صداي سوت من رو بشنوه سمت وسوي من 

می آد.» لب هایش بی رنگ شده بود.
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زبان  قاچ  روي   را  کشیده اش  و  استخوانی  انگشت هاي 
انگشتانش  میان  از  صدایی  سراند.  کم  رنگش  صورتی 
میان  در  بود  شده  ایجاد  که  خفیفی  پژواك  شد.  ردوبدل 

صداهاي ادامه دار باد گم شد. 
جادة مقابل را پایید. خط سیاه آسفالت شده زیر تعداد بسیار 
بود. صداي  ناپیدا شده  و  نظر محو  از  بلورهاي سفید  زیاد 
غژوغژ  پوتین هایش بالا گرفت. دستش را روي میلۀ یخ زده 
احساس  درحالی که  سلانه سلانه  گذاشت.  پلکانی  قسمت 
آن را داشت که نیرویی براي بالا رفتن در ساق هاي پا ندارد 
یکی یکی پله ها را بالا رفت. بالاترین جاي برجک ایستاد. 
سوز و سرماي بالا هم مثل پایین چشمانش را  نیمه باز نگه 
می داشت. دوربین را که برداشت، سینه سرخ از گوشه اي به 

گوشۀ دیگر پرید. 
گفت: «نترسی  ها! اینجا متعلق به توئه. با بودن توئه که دل

 گرم  می شم، سرخی.»
سرباز در دوربین نگاه کرد. هیچ عابري دیده نمی شد. پایین 
کوه کفتاري در تعقیب روباه ریزنقشی بود. چشم هایش را 
به طرف دیگر گرداند. دوربین از روي چشم هاي سرباز به 

پایین سر خورد و در گردن باریک و روشنش آویزان ماند.

سرباز لبخند زد: «مادرم ایران، چقد این پرنده هاي کوچیک 
رو دوست داشت آزاد ببینه بهشون می گفت باهِندَه .» 

کلاهش را جابه جا کرد و راست ایستاد. سینه سرخ، سوت
سرباز  به صورت  را  بلوطی اش  تنۀ  و  خاکستري  سرِ   زنان 
ساباند بعد،  از این شاخه به آن شاخه پریدن گرفت و رفت 
در تنۀ درخت پنهان شد.  هنوز محو ناپدید شدن سینه سرخ 
آورد؛  با اخمی در چهره به  خاطر  را  بود که رئیس پاسگاه 

همان وقت که زل تابستان بود. 
«پسر سایه بون می خواهی چکار! سرباز یعنی کسی که سر 

نداشته باشه، سرباز یعنی خونۀ بی سقف» 
چند سنجاب در کشاکش جادة برفنج، می دویدند به سمت 
بود:  نوشته  رویش  که  رنگ ورورفته اي  و  بزرگ  تابلوي 

«پاسگاه ارُدِ یک» 
در پاییز هم سنجاب ها را دیده بود که بلوط هاي افتاده را زیر 

زمین پنهان می کنند.» 
  هنوز خبري از ماشین رئیس پاسگاه نبود. سرباز آه کشید: 
استکان  تو  می نداخت  شاخه نبات  یه  بود  اگه  مؤمن علی 

چایی م، دعوتم می کرد به یه قوطی لوبیا.» 

جیب جلویی اورکت مثل اینکه موج برداشته باشد صداهاي 
بریده بریده اي را مخابره کرد. رفت دستش را به سمت صدا 
از  بعد  جیبی  سیاه  رادیوي  کجاست.  از  صدا  ببیند  و  ببرد 
ریزش  علت  به  می گفت:  داشت  بود،  افتاده  به کار  مدت ها 

کوه، جادة شهرکرد 
گذاشت.          روبه خاموشی  ارتعاش  و  شد  قطع  باز  صدا 
رئیس  می دانست  ولی  است؛  چند  ساعت  نمی دانست 
پاسگاه فرمان داده بود که پستش را تحت هیچ شرایطی 
ترك نکند. جواب داده بود: «اینجانب، سرباز وظیفه اسداالله

 ام.» 
ریشه هاي  به  را  دست هایش  مؤمن علی  اورکت  زیر  رفت 

درخت بلوط زنجیر کرد و پلک هایش را روي هم گذاشت. 
 ......

ساعت هفت صبح بود. سربازها و رئیس پاسگاه از تجسس 
برگشته بودند. طنین بلندي در پاسگاه پیچید: 

کو  مُرده پس  اگه  نیست،  پستش  رو  چرا  اسداالله  «سرباز 
جنازه اش؟ همشهري ش مؤمن علی رفت اورکتش رو برداره 
پرنده اي بال بال زنون به سمت خورشید راه گرفت واسۀ من 

که  نشد جواب.» 
مؤمن علی دست راستش را روي دست چپ گذاشت و به 

دسته کلید آویزان شده از قفل زل زد: 
نزدیک به چهل و هشت ساعته که با گزارش رئیس پاسگاه 
از جنازه سرباز، عبدالکریم  و امشب  اثري  «ارُد دو» دنبال 

«ارُد  یک» و این سینه سرخ ها... 
نه  مگر  باشند  داشته  هم  به  ربطی  باید  پریشب  و  دیشب 

آقاي رئیس! 
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حوالی غروب بود و هوا به سمت تاریکی می رفت. ماه باید به 
بلند شد؛  زمین  از  آرام  ماه  برمی گشت.  در آسمان  جایش 
مثل حباب سبک صابون. خودش را بالا کشید، انگار این کار 
برایش خیلی راحت بود. گوشت و استخوان هاي عبدالرزاق 

روي ماه چسبیده بود.
عبدالرزاق  از  که  قرمزي  لکۀ  می رفت  بالا  که  همان طور 
بالاتر  و  بالا  بود، کوچک و کوچک تر می شد.  رویش مانده 
قصۀ  هیچ کس  دیگر  رسید.  آسمان  در  جایش  به  تا  رفت 
افتادن ماه در زمین عبدالرزاق را باور نمی کرد. هیچ مدرکی 
نمانده  بود؛ البته که این قصه مدّعی هم نداشت. دیگر لکۀ 

قرمز هم روي ماه به چشم نمی آمد. 
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 باور عمومی بر آن است که جریان شناسی شعر معاصر در 
سی سال اخیر مسکوت مانده و شعر معاصر در این سال ها 
نوآوري نداشته است؛ امّا واقعیتّ این است که شعر ایران 
بالیده  اخیر  سال هاي  در  جهان  ادبی  جریانات  با  همگام 
است. از این جهت همکاران آکادمی شعر معاصر در انجمن 
ترویج زبان و ادب فارسی طیّ پژوهشی گسترده در چهار 
ایران  سطح  در  را  شعري  جدید  ایده هاي  اخیر  سال 
شعر  در  ایده پردازي  همایش هاي  سلسله  در  و  گردآوري 
معاصر از سال 1400 تا کنون از دو بعُد فلسفی و ادبی نقد 
کردند. سپس ایده هاي مطرح شده، در مجموعه مقالاتی گرد 
این  در  می رسد.  چاپ  به  جداگانه  مجموعه اي  در  که  آمد 
شعري  جریانات  با  مقایسه  در  مطروحه  ایده هاي  کتاب 
جهان به دو جریان اصلی «شعر زبان» و «شعر پسازبان» 
جهانِ  و  ایران  ادبی  جریانات  و  فلسفی  مبانی  و  تقسیم 
تفکّر  زادة  زبان  شعر  است.  شده  داده  شرح  هریک 
پست مدرن  شعر  از  شاخه اي  و  است  پساساختار گرایانه 
به  نسبت  را  جدیدي  نشانه اي  نظام  که  می شود  محسوب 

نظام ساخت گراي سوسوري پی می نهد.

و  از دست رفتن           شکست تقابل هاي دوگانه سبب 
و  پراکنده  روایات  از  کلاژي  متن  می شود.  کلام  انسجام 
بدون هدف قبلی است که در فرایند سرودن شکل می گیرد. 
شاعرِ شعر زبان در هنگام سرایش در حالتی بین خودآگاه 
و ناخودآگاه قرار دارد و زبان و نحوي متناسب با همان شعر 
بلکه در  نه تنها در زمینۀ نحو و زبان،  نوزایی  خلق می کند. 

زمینۀ تصویر و موسیقی نیز رخ می دهد. 
آنچه شعر زبان را هدایت می کند، حسّ  و حال شاعر است 
شاعر  است؛  موسیقی  می دهد،  فرم  زبان  شعر  به  آنچه  و 
دستگاه  از  عروضی  موسیقایی  نظام   علاوه بر  زبان  شعرِ 
آوایی و تنفّسی براي تولید شعر استفاده و هیجانات خود را 

با تکنیک نفس تنظیم می کند. 

پادفرهنگ  ادبیاّت  در  مکتب  چهار  در  به تدریج  زبان  شعر 
آمریکا شکل گرفت و اهداف آن مبارزه با فرهنگ سرمایه
 داري و ادبیاّت رسمی، افشاي فسادهاي اجتماعی، توجّه به 
شعر  در  محلیّ  موسیقی  و  زبان   کاربرد  و  خرده فرهنگ ها 

است.

شعراي  مکتب  بیت،  نسل  یعنی  یادشده  مکاتب 
در  مانتن  بلک  مکتب  و  نیویورك  مکتب  سانفرانسیسکو، 
آن  از  پس  و  است  شده  معرّفی  حاضر  کتاب  دوم  فصل 
ویژگی هاي شعر زبان  که تحت تأثیر بیانیۀّ چارلز اولسون 
در شعر فرافکنانه تدوین شده، به طور کامل تشریح و تبیین 
پایه گذار  به عنوان  براهنی  رضا  دکتر  از  آنگاه  است،  شده 

شعر زبان در ایران یاد شده است. 

براهنی شعر زبان را در پاسخ به انتقاداتی که بر شعر معاصر 
در  را  خود  نظري  مبانی  و  مطرح  است،  کرده  وارد  ایران 
مؤخّرة مجموعه شعر خطاب به پروانه ها ذکر می کند که در 
جاي جاي کتاب بدان استناد شده است. در بخش بعد گونه
چون  نام هایی  با  که  است  زباشده  شعر  ایرانی   هاي 
ارتعاش، متن سیاه و فراسپید شناخته می شوند.  شاعران 
زبانِ ایرانی بدون آنکه با شاعران شعر زبان آمریکا آشنایی 
داشته باشند، اشعاري شبیه آن ها سروده اند. علتّ این امر 
را باید در پایه هاي مشترك فکري شعراي ایران و جهان 
مکتب  و  پساساخت گرایی  در  ریشه  که  کرد  جست و جو 

پست مدرنیسم دارد.

شعر  جریان شناسی  کتاب  محتواي  چکیدة 
معاصر؛     شعر زبان، شعر پسازبان  (1370- 1403)

فرخ لطیف نژاد

شعر و ادب

مرکزیتّ 
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تمرکز بیش از حدّ پساساخت گرایان بر زبان و طرح آن به 
اندازة  از  بیش  انتظار  باعث  اندیشگانی  نظام  یک  عنوان 
شاعرانِ شعر زبان از شعر شد. چنان که براهنی نیز اذعان 
داشت، شعر زبان ارادة معطوف به آرزوست و امکان خلق 
جدید  هر شعر  در  جدید  تصویري  و  نحوي  و  زبانی  نظام 
عملاً غیرممکن است. از طرفی عدم ارتباط با مخاطب عام 
کم کم شعر زبان را به حاشیه راند و شعر پسازبان پا گرفت.

افراطی  انسان محوري  بر  جدّي  نقدي  با  پسازبان  شعر 
اومانیسم ظهور کرد که حاصل آن رقابت در دنیاي سود و 
سرمایه و نادیده گرفتن حقوق طبقات محروم است. شعر 
از  و  گرفت  شکل  پسااستعماري  مطالعات  پیرو  پسازبان 
مختصّات آن نقد امپریالیسم فرهنگی غرب، تأسّی به خرده
 فرهنگ ها و تلاش در راه رسیدن به عدالت اجتماعی براي 

نسل هاي در حاشیه مانده است.

 شعر پسازبان حاصل موضع گیري انسان معاصر در برابر 
اثرات مخرّب دورة اومانیسم و ورود به عصر پست اومانیسم 
به  جوامع  صنعتی کردن  با  اومانیسم  سرمایه داري  است. 
آلودگی آب و هوا دامن زده و اکوسیستم را از حالت تعادل 
دنیاي  گسترش  با  پساانسان  عصر  و  است  کرده  خارج 
حال  در  انسان نما  ربات هاي  و  مصنوعی  هوش  و  دیجیتال 
پایه هاي  با  پسازبان  شعر  است.  انسانی  دنیاي 
پسااستعماري- پست اومانیستیِ خود در پی تعدیل کردن 
اعادة  و  زمین  کرة  احیاي  سرمایه داري،  دوقطبی  جامعۀ 
است،  هوشمند  ربات هاي  عصر  در  بشري  ذهن  به  قدرت 
شعري است که می خواهد انسان عصر معاصر را با دنیاي 
دیجیتال هماهنگ کند. بدین منظور لازم است نگاه بشر را 
نسبت به هستی تغییر دهد و به جاي فردیتّ انسان محور به 
شبکۀ ارتباطی بین انسان و غیرانسان (گیاهان، جانوران، 
حاشیه،  در  فرهنگ هاي  و  (اقوام  انسان  دیگر  و  اشیا) 

ناتوانان جسمی و ذهنی) بیندیشد. 

شعر پسازبان از نظر فکري تحت تأثیر اتصّالات ریزوماتیک 
دلوز و شبکۀ بازیگران است که نقش همۀ عوامل دخیل در 
و  اشیا  مکان،  زمان،  فضا،  محیط،  ازجمله  انسان  زیستِ 
هم زیستی  و  همیاري  با  که  می سنجد  را  دیگر  موجودات 
وظیفه  این  می کنند.  نقش  ایفاي  هستی  در  مسالمت آمیز 
وارد شعر پسازبان می شود و شاعر را به دفاع و هم زبانی و 
هم سطحی با اقشار ضعیف مانند ناتوانان جسمی و ذهنی، 
فرهنگ هاي اصیل درحاشیه مانده و طبیعت تخریب شده و 

گونه هاي روبه انقراض گیاهی و جانوري ترغیب می کند. 

فصل سوم به پایه هاي فلسفی زبان شناختی شعر پسازبان 
ابتدا پست اومانیسم تشریح  این فصل  در  دارد.  اختصاص 
عنوان  با  زبان  از  جدیدي  تعریف  سپس  و  می شود 
و  بیناذهنی  وجوه  علاوه بر  که  است  ارائه شده  «پسازبان» 
حرکات  یعنی  زبانی  ارتباط  دیگر  وجوه  ارتباط،  بینافردي 
بدنی، زبان سایر موجودات و حتیّ نقش محیط و اشیا را در 

دریافت انسانی در نظر می گیرد.
در فصل چهارم به شعر پسازبان و شاخه هاي مختلف آن 
ازجمله اکوفمنیسم رادیکال و فرهنگی پرداخته شده است و 
در پایان شعراي مطرح جهانی و ایرانی آن معرّفی شده اند 
که در زمینۀ عدالت اجتماعی، احیاي زمین و حفظ زبان ها و 
فرهنگ هاي محلیّ با زبان معیار یا محلیّ شعر سروده اند.   



 ، بلوط  درختانِ  از  بزك کرده  و  به وحش نشسته  جاده هاي 
کوه به  می کنند  وصل  کیلومتري  نود  فاصلۀ  در  را  خرم آباد 

 دشت،  شهري به گستردگی دشت و به سرسبزي دامنه ها که 
غرق  و  است  لرستان  استان  غربِ  شهرستان هاي  از 
سرسبزي و طراوت گل هاي خودرو. هفده کیلومتر آن طرف

 تر از کوه دشت روستایی به نام «اشتره گل گل» سر از خاك 
خود  پیرامون  به  پلکانی  هندسه اي  با  است  آورده  بیرون 

سرك می کشد.
نفر   1314 گل گل   ،1385 سال  سرشماري  اساس  بر 
جمعیت دارد که 692 نفر مرد و 657 نفر زن اند، جمعیتی 
عشایرند و اصلی ترین قومِ لکَ، مهاجرت کرده به ایل ملک

 شاهی است.
شیرین ترین  خود  قشلاق هاي  و  ییلاق ها  از  که  عشایري 
براي  آن  اجراي  و  رضاشاه  تصمیم  از  می بردند  را  لذت ها 
یکجانشینی عشایر در رنج بودند. مردم اشتره، ناخواسته و 
به اجبار در کنار چشمۀ پرآب (هشتره) که در زبان لکی موجِ 

بزرگ یا تندآب نامیده می شود اتراق گزیدند.
فراوان  بی نظیر  گل هاي  دست در دستِ  بازي  در  چشمه   
به  هشتره  آتی،  تلفظ هاي  در  که  بود  اینجا  بود،  محاصره 

اشتره گل گل یعنی چشمۀ پرازگل تغییر نام یافت.
که  بزرگ  از شهرهاي  دورمانده  و  غریب  روستاي  این  در 
بستري مناسب براي فعالیت و زندگی ست، در گرماگرم و 
اوج عرق ریزان، بیست و نهم مرداد سال 1346 در خانوادة 
و  بی دکتر  می مالید،  زمین  بر  شانه ها  مادري  کشاورز، 
درمانگاه، تمامِ درد رابه جان می خرید تا جانی دیگر به این 

جهان پرآشوب بیفزاید. 
به پدرش  هم  (شاید  مادرش،  و  پدر  و  شد  زاده  کودك 

 تنهایی) او را امیرهوشنگ نام نهادند و اسم فامیل را نیز از 
پدر به ارث برد.

وقتی به سن مدرسه رسید، نردبانِ تحصیل را تا کلاس دوم 
راهنمایی پیمود. حادثه اي با انگشتانِ به سیاهی نشسته اش 
و  انگشتان  جاي  چنان که  زد؛  ورق  بد  را  او  زندگی  صفحۀ 
به او  زندگی  پیشانیِ  در  است  هنوز  که  هنوز  سیاهی اش 

  جاست. 

دیگر دو پاي رونده اش به فرمانش نبودند. نخاع آسیب جدي 
دچار  بدنم  درصد  «هفتاد  می گوید:  خودش  چنان که  دید، 
معلولیت جسمی حرکتی و سی درصد دیگر دچار تخیل شد.»

در  دیگر  درسی  دوران،  گردش  در  سال1400  روزي  مهر 
آستینِ خود داشت؛ محلی از محله هاي عمرم را به خانۀ استاد 

گراوند ختم داد.
استاد هوشنگ گراوند !

ماهِ مهر بود. استاد ساکن در خانه اي از خانه هاي مهر و من 
مهر.  به  رسیدن  و  بحران  از  عبور  براي  درسی  نیازمند 
به یا،  بود  مجتمع  سبز  فصاي  یا  پارك  به  رو  آپارتمانش 

 تعبیري پنجره ها مشرف به فضاي سبز منطقه.
 در که باز شد، استاد خاضعانه تا دمِ در براي استقبال ما آمده 
و  مرتب  بسیار  روي  و  با سر  ویلچر  روي  لاغر،  مردي  بود. 
پاکیزه و پتوي کوچکی که روي پاهاي لاغر و نحیفش کشیده 

بود تا روي بی مهري و بی عدالتی روزگار پرده بکشد.
خانه نورگیر و روح افزا بود. تمیز و مرتب و عاري از هرگونه 
رقص         به  را  گلویش  سیبک  می زد  که  حرف  دل زدگی. 
درمی آورد و صدایی با تُن بالا از خود بیرون می داد. با طمأنینه 
و  بود  مرتب  و  تمیز  بسیار  خانه اش  می زد.  حرف  آرام  و 

کتابخانه اش اتاقی بزرگ تر.
آمده اند،  راه  او  با  قدم به قدم  که  مهرنوازش  بانوي  و  برادر 
پذیرایی         ما  از  وخاضعانه  خالصانه  و  داشتتد  گرم  حضور 
با  خوش طعم،  بسیار  محلی  نانِ  ما  راه  سوغات  می کردند. 
پختی متفاوت بود و این لطف بی مثال زن برادر استاد بود در 

آداب مهمان نوازي.
همراهان شاعر و هنرمندم، حرف می زدند، شعر می خواندند، 
و  بزرگی  در  غرق  من  و  می گفتند  دیدار  اولین  ازخاطراتِ 
آموزش      او  مکتبِ  در  داشتم  بودم.  گراوند  آقاي  استقامت 
می دیدم. دریافتم که انسان چه موجود قادر و توانایی است؟
 تفکر و اندیشۀ سالم، پذیرشِ موقعیت ها با آغوش باز باعث 
شده بود که استاد چهل سال به راحتی با وضعش کنار بیاید و 
این تابلویی بود سفید و آموزنده که نوشته هاي آن همه امید 

بود و امید. 

لذا در این مواقع دستی به سر و گوش و زین و باكِ سقراط 
می کشید و با وي اختلاط می کرد؛ مثلاً می گفت: امروز خیلی 
گوشِ  بعد  شدي.  خسته  حسابی  حکیم،  باهات  گازیدم 
فاضل هم  آن حکیمِ  و  انتها می پیچید  تا  را  راستِ سقراط 
نمی دانم از سَرِ اعتراض یا شاید همراهی یا هر دلیل دیگري 
از پنجره هاي اطراف ندا می آمد  شیهه می کشید؛ درنهایت 
دست  از  مَردم  بابا....  رو  صاب مُرده  اون  کن  خاموش  که: 
سقراطِ  دماغۀ  با  که  بود  اینجا  در  ندارن؟  استراحت  شما 
تنَِ خود و آن  حکیم که نقش مهمی در مقدار پلاتین هاي 
نیز  این  بار  می شد.  حیاط  وارد  داشت  نگون بخت  عابر 
بالاخره حکیم را به سکوت دعوت کرد و خاموشش کرد و با 
صداي غرایی نعره کشید: کور شود آن که نتوان دید. البته 
دلیل کوري آن که کور شود  ملکوتی، دقیقاً  آن لحظات  در 

نتوان دید را مشخص نمی کرد.
چه  به خاطر  دقیقا   باید  حسدبرنده  که  نبود  معلوم  یعنی   
چیزي کور می شُد؟ شخصِ رضا یا آن حکیمِ فرزانه؟ شاید 
هم رضا، پلاتین هاي داخلِ تنَش را جز دارایی هاي منقول و 

قابل فروش حساب می کرد. خدا عالم است. 
حکیم را گوشۀ حیاط به نرده بست و لنَگ لنَگان سمت پله 
از این  باید بکشم  با  گفتن آخیش، اي خدا چقدر  رفت و 
مَگناي  نشست.  اول  پله  همان  روي  مصب؟  گه  زندگیِ 
را  اول  کام  ریز کردن چشمش،  با  و  زد  فندك  را  قرمزش 
جانانه گرفت و نیکوتین با سرعتی حدود سرعت نور، اعضا 
از  عضوي  خدایی ناکرده  اگر  و  درنوردید  را  جوارحش  و 
اعضایش از دود و دَمِ هواي پایتخت در امان مانده بود از 
نیکوتین  که  همین طور  شد.  مستفیض  قرمز  مَگناي  دودِ 
داشت کار خودش را می کرد، مثل هر شب همین ساعت ها 
بوي گندِ شیرِ فاسد که در گرماي این فصل، ساعت ها در 
مخزن ها در انتظار خالی شدن بود، زیر دماغش زد. هرچند 
در مرحلۀ مراقبه و تزکیه نفس بود تا خود را با شرایط جدید 
وفق بدهد؛ ولی باز هم دلش آشوب شد. زیر لب گفت: منِ 
الاُغ به خیال اینکه ازَ شَرِ بوي روغن سوختۀ کارخانۀ روغن 
نباتی خلاص شم از اون سَرِ شهر کوبیدم تا شادآباد اومدم 
قیمت  با  خونه  یه  هم  بو خلاص شم  از  هم  سَرم  خیرِ  که 
مناسب کرایه کنم. از روغن نباتی خلاص شدم افتادم تو 
بوي شیر فاسد کارخونه شیر پاستوریزه. هِی بر پدر بی پولی 
لعنت. این را گفت و انگار که طی مسیر در حالت لنَگ لنَگان 
تا پله و روشن کردنِ مگنا و بعد باز کردنِ عکس پسرش در 
به  به مراسم هر شب تبدیل شده باشد،  صفحۀ موبایلش 

عکس ماهان زُل زد. 
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گل گل؛  اشتره  از  شاعري 
معرفی امیرهوشنگ گراوند، شاعر، منتقد و تحلیلگر 

شهناز شهبازي

شعر و ادب



کسی به او نیاموخت، خود بهترین راه را انتخاب می کند براي 
خارج شدن از دنیاي انزوا، گوشه گیري و تنهایی آزاردهنده.  

او کتاب را، این یار بی منت و بی دردسر ر،ا برمی گزیند؛ بالِ 
بینا  پروازي براي دیدن دنیاي بزرگ و بی انتها و چشم هاي 
براي دیدن زیبایی ها و گوشی شنوا براي نغمه هاي دل نشین 
درنوردیدنِ  براي  خستگی ناپذیر  پاهاي  نیز  و  هزاردستان 

صحراها، دشت ها، دریاها و اقیانوس هاي لایتناهی.
او کتاب ها را به یاري می گیرد و نمی گذارد ابر بی حوصلگی در 
آسمان دلش نفوذ کند. می خواند و می خواند. آن قدر می خواند 
تا چشمۀ هشتره از دلش می جوشد و کتیبه هاي دلش نوشته 
می شود. وارد دنیاي شعر می شود و خیال را می پرورد، به بلوغ 
می رساند. کودکان ذهنش در لباس شعر به روي میز داوري 
می نشیند و در جست وخیز شادي و نشاط به دریافت جایزه 

نیز نایل می شود.
در ششمین دورة ادبیات مستقل (لیراو ) دومین جایزة ادبیات 
با  شاعري  او  می کند.  خود  نصیب  را  (آوانگارد)  پیشرو 
احساسات رقیق، منتقدي منصف و تحلیلگري عادل است و از 

علم فلسفه نیز سهمی برده است.
دانشجوي  تنها  به دست آمده  اندوخته هاي  تمامِ  براي  او 
دانشگاهِ خاص خود بود و بی ادعا و خاضع در لابه لاي کتاب
 هایش خود را می یابد و خود را گم می کند و دوباره می یابد. 
استاد گراوند عشق را می شناسد. عشق را می یابد. عشق را 
می داند. عشق را می نامد.  عشق را ریز ریز می بافد. بافه بافه 
در شانه هاي محبوب می اندازد و جرعه جرعه آن را نوشانوش 

می کند.
امیر هوشنگ مثل پرندة زخمی در غم از دست دادنِ خواهر 
می نالد؛ خواهري که او را پرستار سال هاي بالینش می خواند. 
او     زندگی  بر  سایه اي  خواهر،  عمر  زودهنگام  آفتاب  غروب 
می اندازد. خداحافظی برادرزادة جوانش زخمی دیگر بر زخم

 هاي او می شود؛ اما او قدرت و تحملِ کوه را دارد. در مقابلِ 
پایه هاي  و  می ماند  استوار  روزگار،  ناجوانمردانۀ  حمله هاي 
پرازلطافت  چشم هاي  با  می بخشد.  قوام  را  ایستادگی 
و  شود  دار  که  درختی  از  دارد  هراس  می نگرد.  را  پیرامون 

گلویی را ببرد و جهان از عشق تهی شود و به پوچی برسد.
معرفی آثار امیرهوشنگ گراوند:

1. طرح (مجموعه شعر)
(مجموعه می اندازد  خط  دال ها  امیر  صورتِ  روي  کسی   .2

 شعر)
3. اسب هاي نجیب هم علف می زنند (مجموعه شعر)

دو کتاب در زمینۀ نقد و نظر

1. در سایه سار کلمات (مجموعۀ نقد شعر،  داستان و فیلم)
2. زبان و زمان (مجموعه مقالات فلسفی و نقد ادبی)

نمونه اي از اشعار استاد امیرهوشنگ گراوند:
با نظیرة ترکی آن

دار
بر دار

یکی قالی می بافد
یکی.. حلقه و طناب

یکی....چو من 
بی دار و قالی و حلقه
تاروپودِ گسسته ام را

بر بالاي بلندت به دار کشیده ام
چنگ می زنم

نشانه می کشم
نقش می زنم

گره می زنم
می بافم:
مویت را

که وجودم همه
به تاري از آن 

بنداست.

مفهوم ترکی شعر
دار آغاجی

دارآغاجیندا
بیري فرش توخویور

بیري طنابا دویون وورور
بیري ده منیم کیمی

دارآغاج سیز، ایپ سیز و دویون سیز
جانی نین داغیلمیش ارقج نن، ایپی نن 

اوجا قدون نن ازٌومی آسمیشام
ال ایاخ چالرام
عکس چکیرم
ناقش وورورام
دویون وورورام

توخویورام
سنین توك لریوي

کی منیم جانیمین هاممسی
سنین بیر توکووه باغلی دي
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در  هرمز  انتشارات  صاحب امتیاز  فروغی مهر،  شهرام  آقاي 
صد  از  بیشتر  گذاشتن  رأي  به  با  فرهنگی  خلاقانۀ  چالش 
کتاب، گام مثبتی در اعتلاي فرهنگ کتاب برداشتند؛ این گونه 
که به انتخابِ داوران، کتاب برگزیده با هزینۀ انتشارات هرمز، 

چاپ شود و در اختیار نویسنده قرار گیرد.
کتابِ طرح استاد گراوند برندة این داوري شد و یک دوره از 

کتابِ طرح، چاپ دوباره شد و در اختیار شاعر قرار گرفت.

بعد از ساییده شدن شانه اش با شانۀ رضا، بدون هیچ تکل 
و خطایی از دیوار دفاعی رضا پلاتینی مقابل دَر گذر کرد و با 
اسکناسِ  قدري  و  گذراند  نظر  از  را  کوچه  کوتاهی  مکثِ 
چِرك و چروك و عرق کرده معادل سیصد هزار تومان پولِ 
رایج مملکت را با بغل پاي نرم و آرامی از داخلِ کفِ دست 
چپش به کف دست چپ ساقی پاس داد و این بار با نقضِ 
ضرب المثلِ از هر دستی که بدي از همون دست می گیري، 
دست  با  یعنی  دیگرش  دست  با  رونالدینیویی  حرکتی  با 
مخدر  مواد  خانوادة  از  شیشه   وعده  یکی دو  مقدار  راست 
صنعتی را گرفت و در چشم برهم زدنی غلام بنَگی و ساقی 

ناپدید شدند. 
تمام  در  معاملات  این  در  دادوستد  نوع  این  عُرف  درواقع 
شهر بر همین منوال بود و با قدري تغییر، گاهی این حرکتِ 
ثابت در مکان هاي مختلف انجام می گرفت؛ مثلاً گاهی زیر 
به  و  می دادند  دست  به هم  ناشناس  نفر  دو  مترو  دوربین 
دوربین و حضار لبخند می زدند. رضا پلاتینی دَر را بست و 
غلام  اتاقِ  مجاورِ  اتاق  در  و  رفت  بالا  را  پله ها  لنَگ لنَگان 
بلوري  و  ریزِ  دانه هاي  چرخاندن  حالِ  در  حالا  که  بنَگی 
شیشه داخلِ پایپِ کریستالی اش بود، آخرینِ نخَ از مَگناي 
قرمز را روشن کرد و دراز کشید. ازآنجایی که به قول حکیم 
از  بعد  نشود  شام لازم  تا  بود  خورده  عصر  را  ناهارش 
سنگ                 روي  مِیت  مثلِ  سیگارش  کردنِ  خاموش 

مُرده شورخانه تا صبحِ فردا بی حرکت افتاد.
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امیرهوشنگ گراوند



از کفش ها بگذریم
در جنبش شمالیِ جهت

و تیر چراغ
یک خیابان کارگر می افتد

مترو
از بالاي غرب

بانک و دست فروش
مصادفم با خشم خوشه ها

فرضیۀ اشتین بک
تا کسی برَده تر
اهالی بیهقی را

لبۀ تاریخ بالا بکشد
هستم

بی بساط
شهرداري جنب لاهه

منطقۀ اعدادِ ترازو
هم جنس گوشت

صورتم
از بیلبورد مأمور

ضمن اعاده ي حیثیت تبلیغ می شود.

به شمارش افتاد
از هزاران بیش

و من مردة خودم را به  ریسمانی کشیدم 
تا فراخناي نامت

خاکمان را نبرده  بودیم
زخم ها بود و

نگاه هاي نگران
تنها چشمان پایمال شده در کوچه ها

در پشت درها
در خیابان هاي ناآشنا

آلبالو نام تو بود
که هرسال به زبانش می آورد

باغچۀ کوچک ما
اکنون گردنی فراز نیست

تو به  نامت برنگشته اي
در زبان باغ ها نارنجک کاشته اند و

بلبلک نی تنهاست 
در شب هاي سرد جهان
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به کوشش سیمین بابائی

نصراالله نیک فر

هایده حسینی

به طبقۀ منفی سه می رسم. راهروي طولانی سمت راست را 
تا انتها می روم تا به قسمت زنان برسم. نفسم از بی هوایی 
از  برسد.  زودتر  مترو  قطار  می کنم  خداخدا  می آید.  بند 

خانمی می پرسم:
 قبلی تازه رفته؟ 

-نمی دونم من  هم الآن رسیدم. 
می ایستم.  آینۀ محدب  جلوي  مترو  زنانۀ سالن  در قسمت 
کمی خودم را برانداز می کنم. چشمانم کمی متورم و قرمز 
مانده  دور  خودش  از  سال هاست  که  کسی  مثل  شده اند. 
خودم را نگاه می کنم. من کی دورترین شخص نسبت به 
خودم شده ام؟ مشاورم هفتۀ پیش گفته بود: «گاهی آدم ها 
نمی فهمن  حتی  که  می شن  غافل  خودشون  از  این قدر 
گرسنشونه، از بس تموم حس هاشون رو مثل یه توپ زیر 

آب نگه داشتن؛ بدنشون سِر شده.» 
تو این مدّت که گفته بود حس هام رو بنویسم تازه فهمیدم 
از بس سرکوبشون کردم دیگه حسی ندارم. وقتی نتونستم 
فهمیدم  بگم،  رو  دارم  دوستت  جملۀ  عاشقونه  لحن  با 
زندگی م یه فاجعه بوده. زدم زیر گریه. یه زندگی تو خالی 
که فقط به خاطر ترس از جدایی و حرف مردم و بچّه ها ادامه 

داده بودم.
 با صداي زنگ گوشی ام به خودم آمدم. نفهمیدم چند دقیقه 
جلوي آینه ایستادم. منشی دفتر مشاوره: «خواستم بپرسم 
همسرتون این جلسه براي زوج درمانی تشریف می آرن؟» 
جواب  نمی تونم  و  می شنوم  را  سؤال  این  که  سال هاست 
قطعی بدم. عزمم را جزم می کنم و می گویم: «بله. قول داده 

بیاد.»
نمی تونیم  رو  زوج درمانی تون  جلسات  نیاد  «اگه  می گوید: 

فقط با حضور شما ادامه بدیم. متوجّهین که؟»
بله را خیلی کوتاه و کم رنگ می گویم و قطع می کنم. هر بار 
صحبت مشاوره می شود می گوید: «من که دیوونه نیستم.» 
عقربه هاي ساعت سالن مترو روي عدد شش ونیم ایستاده

 اند. صداي بلند رادیو در راهرو می پیچد. مأمور مترو گوشی 
موبایلش را در می آورد و بلند می گوید:

«الو سامانۀ مدیریت شهري؟ صداي رادیوي این ایستگاه 
را کم کنید. هنوز یخ مردم وا نشده.»

بعد هندزفري را در گوشش می چپاند. 
صداي رسیدن قطار مترو می آید. صداي مردم قاتی همهمۀ 
بلندگو       پشت  از  زنی  می شود.  ریل  روي  چرخ ها  حرکت 
فرجهُ  تعالی  ولی عصرعج االله  میدان  «ایستگاه  می گوید: 

الشریف!» 
جمع             کُپه کُپه  ورودي  درِ  مشخص شدة  محل هاي  در 
می شویم. پاهاي خود را کمی بیشتر از هم باز می گذاریم تا 
به  زنی  بگیریم.  قرار  در  جلوي  و  کش  دهیم  را  عرضمان 
می شه  موزائیک ها  سابیدگی  روي  «از  می گوید:  دخترش 
جاي تقریبی در رو حدس بزنی. چند بار که بیاي حرفه اي 

می شی و صندلی هم گیرت می آد.» 
 گوشی موبایلم زنگ می خورد، می پرسد: «ساعت چند مترو 

طرشت باشم؟»
می گویم: «ساعت هفت و نیم وقت داریم.»
می پرسد: «راجع به من چی گفتی بهش؟»

زیر  رو  احساساتم  توپ  یاد گرفتم  می گویم: «گفتم چطور 
آب نگه دارم.»

- «نگفتم دیوونه اي؟!»
ترمز  قطار  نمی رسد.  صدا  و  می شود  قطع  گوشی  آنتن 
درهاي  به سمت  باهم  همه  می ایستد.  و  می کشد  خشکی 
را  بازشده هجوم می آوریم. پسربچه اي که دست مادرش 
گرفته، گازي به سیب می زند و می گوید: «این قطار رو قبلاً 

یه جایی دیدم.» 
مادرش می گوید: «چند بار بگم با ارتودنسی سیب گاز نزن 

سیمش می شکنه.»
پسر می گوید: «چراغ هاش رو نیگا. یعنی کجا دیدمش؟»

مادر اعتنایی نمی کند. تا سوار نشویم اجازة خروج به کسی 
نمی دهیم. زنی از لابه لاي جمعیت به بیرون پرت می شود. 
رو  دخترم  دخترم!  پیاده شم.  «نمی خواستم  می زند:  فریاد 

پیاده کنین!»

اشعار
1

2



نه نسیمی از ناي روزنی
سینه به دود این دل سایید

و نه کسی
به رسم چهارشنبه سوري

با سرخی زیر پوست
از گرم خاکستر این شوق پرید

این شهر
انجمن عشق بازان را

کی تعطیل کرده است، آي!
چوب هاي دست به زانوي همیشه  معطل

شاید این چهارشنبه سوري
آغاز وُ پایان دودِ دلی باشد

که هرگز برنخاست
تا سر بر دریچۀ خاطره بگذارد

پاي تو که در میان باشد
شب باران را

به نسیمی می بازم
و دریا را

به نم دیواري
مرا در تألیفی رقم بزن

که کلمات
به جاي من گریه کنند

و صنوبر هم
براي دل باختگی گوژپشت نتردام

با من کنار بیا کمی بیشتر
بانوي اخم هاي شیرین

کودکی ام
در بغض جنگل وُ

اریب بی محاباي باران گذشت
و جوانی هم

در جغرافیاي تیمارستانی
که از آستین اطبایش
صداي زنجیر می وزید

چه هول کرده پیرسالی ام
از حدیث این سحرگاهان

که مدام با گردن کج
تاریک می شوند
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عبور 

بهار می وزد  
و آفتاب مُسکِر فروردین را به شهر می نوشاند 

و من 
چنان که باد به موهایم می افتد 

خود اضطراب نخستین سنجاقک ها هستم 
بر کنارة نی زار 

در امتداد خیابان 
هزار خواهر گیسوگشاده ام 

هزار قایق فانوس دار کوچک اند 
که بادبان کشیده و آرام 

سپیده را به پنجره ها بخش می کند 

به پاسبان بگو 
من از بنادر فروردین می آیم 

مسافران قایق من جنیاّن کوچک سبزند 
بگو نسیم صبا با من است 

و موي منتشرم آشیان چلچله هاست 

شکفته اند خیابان ها 
و شهر در عروق خودش 

به رقص زندة سنجاقک ها راه می دهد 
و ناوگان ساحرگان را 

درخت و زاغچه و قاصدك به پیشواز می آیند 

به پاسبان بگو 
عبور چلچله ها حتمی است 

بگو که بارنامۀ باران را بهار مهر می کند 
بگو تو را نرسد 

که با بهار بگویی چرا و چند

نوید 

آبستنم به زایش رودي سرخ 
از صخره اي سیاه 

آبستنم به ذرة خورشید 
کز او  

اجاقدان جهان 
امیدوار معجزه اي است 

زهدانم از تبرك نوزادِگان نور 
چون خوشه هاي نورس انگور 

تکثیر می شود 
در من هزار جان مبارك 

میلاد خویش را  
در صور می دمند 
وز گور می رهند 

جان برده از حجامت تردید 
این قطره هاي نادر امید 

چون چشمه هاي خون سیاوش به جوشش اند
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تنهایی در کادر

شلیکِ شعرِ آخرم سایه دارد
می رقصد روبه رويِ لبۀ  خیال

روحِ زنی جنگل زده
کفشِ پاره اش به صدا درمی آید

چشم هایش غسلِ تعمید
دل تنگ زیرِ زبرِ سرما

می خندد پشتِ پیراهنِ نازكِ خواب!

آه! کجا آن قدر غرقِ رؤیایی بی پایانم
ه یخ رويِ پلک هایم؟ تکّه  تکٍّ

کی آن قدر شفافم
ملموس آفتاب را تجربه

بی کیِ فتوسنتز تجزیه کنم؟
کنجِ کدام شبِ نشئه، تشنه نشسته ام

سایه ها بازي کنانِ شطرنج اند
می ترسم اردة تابستان برگشت

تاریکی عُق زند اتفّاقی مرا!

چرا می نویسم درد
کاش کش می رود از رگ هایم حرف

مگر سکوتِ سنگ سفره را پُر
محصورِ رستاخیزِ رقاصکِ ساعت ست

هم مرزِ ضربِ ضربانِ عقربه ها 
مطابقِ میلِ طعمِ طعامِ زمانِ

لقمه اي نانِ بیات تصرف می شود!

خُب خیلی هم عالی
بسیار هم خوب

حالا که سربازِ صفرِ دفترم مرگ  است 
آسمان! پلهّ  پلهّ بالا می  پرم

ذرّه ذرِّة خمیر خورشید از دستم نیفتد
شاید کلمه  اي بويِ زندگی را ورز

وَ شعرِ آخرم بگوید
بیا تا حوالیِ دوباره زاده

زنده شویم!

سرباز داشت روي بلورهاي گرد و سفید و سرد راه می رفت. 
دو دست محکم  هر  انگشت  با چهار  را  کلاه خاکی رنگش 
نگه داشت.  برایش سؤال بود چه کسی درِ کانکس را  قفل 
زده است. انگشتانش را سمت  دهانش برد چند بار گفت: 

«ها، ها!» 
نافرمان  سرباز  بود  گفته  پاسگاه  رئیس  که  آورد  خاطر  به  
لیاقت خدمت به وطن را ندارد. چند بار چشمانش را باز و 
بسته کرد. دانه هاي سپید که از روي سردوشی اش به پایین 
سُر می خورد بیشتر متوجه شدت گرفتن برف می شد. دیگر 
ردي از پوتین ها به جاي نمانده بود و نمی توانست تشخیص 
رفته اند.  سمت  کدام  به  پاسگاه  رئیس  و  سربازها  بدهد 
دستگاه بی سیم انگار چشم از جهان بسته باشد فرکانسی 

از آن مخابره نمی شد. 
گفت:«قرار بود برید و زود برگردین، کلید کانکس  بردنتون 

به چی بود دیگه؟» 
به تک را  تکه چوب خشک، خود  کردن چند  پیدا  به دنبال 

 درختی که با برگ هاي شکاف دارش در برابر باد ایستاده بود 
میان  از  بود .  نمانده  درخت  روي  زیادي  برگ هاي  رساند. 
گرفتن  پر  با  گرفت.  پرَ  بالا  به سمت  جغدي  شاخه  هایش، 
انباشته شد. روي چند شاخۀ  از برف روي زمین  جغد تلی 
را  بودند. آستین هایش  انداخته  اورکت  پایینی درخت، یک 

کنار بینی برد گفت: 
«اورکت مؤمن علی ه. اي جان که همیشه وقت بوي صابون 

گلنار می ده!» 
گفت:«من و علی نداریم که.» 

دستش را هل داد تا ته جیب هاي جادار و مربع شکل اورکت. 
دید طبق عادت همیشگی اش، جوراب ها را آن ته انداخته، 
کنار مشتی کُنارِ باغی که سوغات شهرشان بود. همان  جا 

که اولین چاه نفت در خاورمیانه به مخزن رسیده بود. 
یک طرف اورکت گویا از هواي یخ بندان بی خبر باشد با آن 
طرف اورکت دو نیمه جدا از هم را به وجود آورده بودند. در 
پناه اورکت نشست. در  جیب  دیگرش شیئ برجسته اي را 
لمس کرد. دستش به فندك طلایی رنگ برخورد کرد. آن را 
بیرون آورد. انگشتش را روي بخش جرقه زن برد و آورد. 
روبه هوا  فهمید  گرفت.   گر  آن  از  کوچک  و  گرم  شعله اي 

 تاریکی است. 
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تو همۀ احتمالات این شعر را در نظر بگیر
میان نخل هاي شکسته اي نیزه هاست

اینجا 
حیوان دراز شده بر خاك  خیس 

روي پل معلق در جنوب جهان
عکس یادگاري می گیرند

وقت بقاست
نگاه کن

در این  هواي بارانی 
به اندام شقه شقه شده دست می کشم

اینجا خطر کرده ام 
و بر خود آشکار کرده ام وحشی را

تو همۀ احتمالات این شعر را را در نظر بگیر
پیاله هاي خالی

حوض هاي خالی
رودخانه هاي خالی

دریاهاي خالی
گفتم برایتان شاعري کنم

شمس به دریا می رسد 
رؤیا از بامداد جلو  می افتد

شما هم نفعی از حیوان من  می برید
از لابه لاي سطرهاي  شعر من

چند شاپرك و قاصدك بیرون  می زند
و شیهه هاي سرخ اسب را می شنوید؟

حالا حساب کن 
تیر هوایی در می کنند 

پشت خاك  و تن ام
طولانی می شود جنگ
دیگر تعارف نمی کند 

مرگ
نمی گذارند کار به عذرخواهی برسد

من زورم به داغ نمی رسد
در این بند  

صداي تو را به باد گره می زنم
در هر کجاي این نقشۀ جغرافیا
صورت حیوان را زخمی می کنند

روي شیشه ها روزنامه بچسبانید-

گفتم  هیچ کس نمی تواند مرا ساکت  کند
نجیب تو بودي 

بغض ات هم به کلی رنگ باخته است
حالا حساب کن 
تسلیم شده ایم 

و تن هرزه در آینه می لرزد
این شب ماه ندارد

من  خواب را بر خود حرام کرده ام
- مفتش ها در می کوبند

طبق معمول 
صورتم را از مرگ پنهان می کنم

سیگاري می گیرانم
بوي باروت گل هاي سرخ را آزار می دهد 

پاي درخت خشک شده اي
از طراوت صبح می گویم

دخترم به دعوت باران نی لبکی می نوازد
و من

پشت خاك  و تن ات کمین  می کنم
پرنده می وزد

فروغ را به شعر می رسانم
-انتظار نداشتید؟

چند کلمۀ روشن و خرما خیرات می کنم؟
باران می بارد.

می خواستم  دست هاي تو را  محکم تر بگیرم
حالا هر چه بگویم حیرت می کنید

شکل شعر شده ام
در این  سطر 

اشتیاق حیوان تو را بیدار می کند

زبان  قاچ  روي   را  کشیده اش  و  استخوانی  انگشت هاي 
انگشتانش  میان  از  صدایی  سراند.  کم  رنگش  صورتی 
میان  در  بود  شده  ایجاد  که  خفیفی  پژواك  شد.  ردوبدل 

صداهاي ادامه دار باد گم شد. 
جادة مقابل را پایید. خط سیاه آسفالت شده زیر تعداد بسیار 
بود. صداي  ناپیدا شده  و  نظر محو  از  بلورهاي سفید  زیاد 
غژوغژ  پوتین هایش بالا گرفت. دستش را روي میلۀ یخ زده 
احساس  درحالی که  سلانه سلانه  گذاشت.  پلکانی  قسمت 
آن را داشت که نیرویی براي بالا رفتن در ساق هاي پا ندارد 
یکی یکی پله ها را بالا رفت. بالاترین جاي برجک ایستاد. 
سوز و سرماي بالا هم مثل پایین چشمانش را  نیمه باز نگه 
می داشت. دوربین را که برداشت، سینه سرخ از گوشه اي به 

گوشۀ دیگر پرید. 
گفت: «نترسی  ها! اینجا متعلق به توئه. با بودن توئه که دل

 گرم  می شم، سرخی.»
سرباز در دوربین نگاه کرد. هیچ عابري دیده نمی شد. پایین 
کوه کفتاري در تعقیب روباه ریزنقشی بود. چشم هایش را 
به طرف دیگر گرداند. دوربین از روي چشم هاي سرباز به 

پایین سر خورد و در گردن باریک و روشنش آویزان ماند.

سرباز لبخند زد: «مادرم ایران، چقد این پرنده هاي کوچیک 
رو دوست داشت آزاد ببینه بهشون می گفت باهِندَه .» 

کلاهش را جابه جا کرد و راست ایستاد. سینه سرخ، سوت
سرباز  به صورت  را  بلوطی اش  تنۀ  و  خاکستري  سرِ   زنان 
ساباند بعد،  از این شاخه به آن شاخه پریدن گرفت و رفت 
در تنۀ درخت پنهان شد.  هنوز محو ناپدید شدن سینه سرخ 
آورد؛  با اخمی در چهره به  خاطر  را  بود که رئیس پاسگاه 

همان وقت که زل تابستان بود. 
«پسر سایه بون می خواهی چکار! سرباز یعنی کسی که سر 

نداشته باشه، سرباز یعنی خونۀ بی سقف» 
چند سنجاب در کشاکش جادة برفنج، می دویدند به سمت 
بود:  نوشته  رویش  که  رنگ ورورفته اي  و  بزرگ  تابلوي 

«پاسگاه ارُدِ یک» 
در پاییز هم سنجاب ها را دیده بود که بلوط هاي افتاده را زیر 

زمین پنهان می کنند.» 
  هنوز خبري از ماشین رئیس پاسگاه نبود. سرباز آه کشید: 
استکان  تو  می نداخت  شاخه نبات  یه  بود  اگه  مؤمن علی 

چایی م، دعوتم می کرد به یه قوطی لوبیا.» 
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آن ورتر 
 سرمه ریزِ چشم ها با پریان 
پیش از شفافیتِ بی قاعده 
شبیه به دامن هاي رسیده 

مادرانِ بندآویز را
 لهجه می گیرند 

و تو 
در گونه هاي رحمانت رؤیا می دمی 

بی آنکه برهنگیِ بی واژه ات را 
بریزي به دهانِ رنگ 

وقتی که خونابه ها همیشه مجردند 
و مقابلم 

تکه  نورهاي جامانده
سرخی انگشتانت را 

پوست می کشند
تا مکرر

چکه  ریزِ دهان را 
که در سینه ام

 دست و پا می شوید 
 تماشا کنی 

و کودکان دوبرابر شده ات 
ماه دیگري را به رود بیندازند 

که بایدش روشن شود

یک نفرم  به خانه برگشتم
زنِ سفیدپوست کلمه

از شبیه من 
که دارد ادايِ خودش را 

در می آورد پیراهنی که با اقیانوس آشناست 
تا پشت کتف هاي تورپوشش آب بریزد 

 قوارة چشمانش  ماهی سرخ آدمی می برَد 
دستانش لابه لاي آب به دنبال صورت هاش می گردد

تا  کارِ من نیست را 
به شکل دیگري  به حوض بیندازي 

حالا که آخرین رودش را به یاد نمی  آرد
چند روزم بماند 

خزرم روي بند رخت
  رود به دندان 

سینه بند بدن هامان را فرو می بري
تودرتو 

همان گونه بودم
  که آمده بودم از من
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من نمی دانستم 
قدرت ها فقط ماضی اند و ماضی ها فقط مزید به اطلاعات 

استعمارند
مثلاً

 نمی دانستم بلومبرگ 
فارسی هم بلد است 

و کیهان انگلیسی
 قدَم اندازة دیوار نمی دانم بلند است 

تازه انگشت هایم را
 که بالاي نمی دانم بگذارم

 خودم را اگر بالا بکشم
لحظه اي می توانم 

طناب اذن دم صبح را 
دور گردن شل کنم 

 بیننده ببیند که
مصدر، مزید اطلاعتان 

با قید دو فوریت 
پشت سطر 

بدون رودرواسی و زدوبند 
با فاعل دست داده 

چیز ردوبدل می کنند 
گاهی وقت ها هم 

مضاف و مضاف اُلیه
 یواشکی با هم

 چیزچیز می کنند
و صفت 

از پشت پاره خط 
لبخند می زند و می رود

می ایستد شیک کنار قید
بی آنکه چیزي زیر گوش فعل بگوید

بنُش را می چسباند به ته مصدر
مصدر شروع  می کند 

به سرکوب در سطر

فعل از جمله ها،
هر قید که بخواهد سان می بیند سر صف

که لاك زده اند یا نه
من کلمه اي را دیده ام
در سطر پشت سري
 تندتند چیز قرمز را 

روي ناخن هایش می جوید
با ترس 
با فحش

بلند از بلندي افتاد روي صف
و صف 

  به صف رفتند سر/
کارگاه ها

و کارخانه هاي خوابیده
و بیشتر مردم در پیاده روهاي بی چیزي ول می گردند

تا 
 دیکتاتور 

براي جماعت سطرهایی که با اتوبوس 
از حوالی شعرهاي یاوه، گردآوري شده اند

مثل کفگیر 
در ظرف هاي یک بارمصرف غذا 

یا دستگاه در ساندیس
دیکته بگوید

و بعد
از صفحه بیرون ریخته شوند 

تا 
دستور به زبان بعد 

و صرفِ به نهوي دیگر
که در آن زنی 

با آینه اي در دست 
 از چاه مضارع

 با خبري خوش چون تصویر خودتان بیرون می آید
خواب به خیر
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تعبیر رؤیاي فرسوده 

این گونه 
سیاهی خواب به زردي زمین  آغشته گشت   

موش هاي کور کوه هاي کلانِ اشارت را جویدند 
برج هاي سرکشیده به فراز که ارتفاعِ آسمان را سَرَك می کشیدند 

و ساکنانش تیزنظرپرنده هایی بودند بلندپرواز 
از پنجره هاي سرخ دفترها جیرجیر بی پایانشان نمایان بود   

گورسازانِ تک چشم 
گورخانه هایی  پیوسته حفرکردند 

تونل هاي مستورِ بی چشم انداز 
  براي گذار از مرگ به مرگ  

از درهاي چارطاقِ تاریخ دیده بودیم  
سایه هاي قدکشیده در تناوب خورشید 

زیرِ آوارِ تاریکی جان می دهند 
این گونه  

سیاهی خواب به زردي زمین آغشته گشت 
و سرعتِ غروب  بر قلب هاي آزاد سقفی عریض بست  

چشم هاي در قاب نشسته ات دیدند   
چشمان آینه  برابر دیدگان روشن و خندان بسته شد 

و سنگینیِ تصاویرِ عبوس در قاب   آینه ها فروافتاد 
لب هاي پرند ه هاي بومی بر بستر کبودي بخیه شدند 

و تک تکشان در اسارتِ کوچی دسته جمعی به خوابی ابدي شتافتند 

این گونه 
دروازه هاي جهنمیِ اوهام به وسعتِ خانه هامان گشوده شدند  

خزندگان و جوندگان تنگ نظر از لانه هاي مدفونشان 
پله اي بالاتر آمدند 

و سردابِ کهنۀ پندارِ بی نورشان را کاخ رهایی خواندند 
و سیاهی خواب به زردي زمین آغشته گشت 

چشمک  الهام  نوري از وراي چشم بر ما بازنتاباند 
آوا انعکاسی نشد از خود بر ما   

و از ما بر خود 
بل هجومی مانده از همهمه ها  

 ، بلوط  درختانِ  از  بزك کرده  و  به وحش نشسته  جاده هاي 
کوه به  می کنند  وصل  کیلومتري  نود  فاصلۀ  در  را  خرم آباد 

 دشت،  شهري به گستردگی دشت و به سرسبزي دامنه ها که 
غرق  و  است  لرستان  استان  غربِ  شهرستان هاي  از 
سرسبزي و طراوت گل هاي خودرو. هفده کیلومتر آن طرف

 تر از کوه دشت روستایی به نام «اشتره گل گل» سر از خاك 
خود  پیرامون  به  پلکانی  هندسه اي  با  است  آورده  بیرون 

سرك می کشد.
نفر   1314 گل گل   ،1385 سال  سرشماري  اساس  بر 
جمعیت دارد که 692 نفر مرد و 657 نفر زن اند، جمعیتی 
عشایرند و اصلی ترین قومِ لکَ، مهاجرت کرده به ایل ملک

 شاهی است.
شیرین ترین  خود  قشلاق هاي  و  ییلاق ها  از  که  عشایري 
براي  آن  اجراي  و  رضاشاه  تصمیم  از  می بردند  را  لذت ها 
یکجانشینی عشایر در رنج بودند. مردم اشتره، ناخواسته و 
به اجبار در کنار چشمۀ پرآب (هشتره) که در زبان لکی موجِ 

بزرگ یا تندآب نامیده می شود اتراق گزیدند.
فراوان  بی نظیر  گل هاي  دست در دستِ  بازي  در  چشمه   
به  هشتره  آتی،  تلفظ هاي  در  که  بود  اینجا  بود،  محاصره 

اشتره گل گل یعنی چشمۀ پرازگل تغییر نام یافت.
که  بزرگ  از شهرهاي  دورمانده  و  غریب  روستاي  این  در 
بستري مناسب براي فعالیت و زندگی ست، در گرماگرم و 
اوج عرق ریزان، بیست و نهم مرداد سال 1346 در خانوادة 
و  بی دکتر  می مالید،  زمین  بر  شانه ها  مادري  کشاورز، 
درمانگاه، تمامِ درد رابه جان می خرید تا جانی دیگر به این 

جهان پرآشوب بیفزاید. 
به پدرش  هم  (شاید  مادرش،  و  پدر  و  شد  زاده  کودك 

 تنهایی) او را امیرهوشنگ نام نهادند و اسم فامیل را نیز از 
پدر به ارث برد.

وقتی به سن مدرسه رسید، نردبانِ تحصیل را تا کلاس دوم 
راهنمایی پیمود. حادثه اي با انگشتانِ به سیاهی نشسته اش 
و  انگشتان  جاي  چنان که  زد؛  ورق  بد  را  او  زندگی  صفحۀ 
به او  زندگی  پیشانیِ  در  است  هنوز  که  هنوز  سیاهی اش 

  جاست. 

دیگر دو پاي رونده اش به فرمانش نبودند. نخاع آسیب جدي 
دچار  بدنم  درصد  «هفتاد  می گوید:  خودش  چنان که  دید، 
معلولیت جسمی حرکتی و سی درصد دیگر دچار تخیل شد.»

در  دیگر  درسی  دوران،  گردش  در  سال1400  روزي  مهر 
آستینِ خود داشت؛ محلی از محله هاي عمرم را به خانۀ استاد 

گراوند ختم داد.
استاد هوشنگ گراوند !

ماهِ مهر بود. استاد ساکن در خانه اي از خانه هاي مهر و من 
مهر.  به  رسیدن  و  بحران  از  عبور  براي  درسی  نیازمند 
به یا،  بود  مجتمع  سبز  فصاي  یا  پارك  به  رو  آپارتمانش 

 تعبیري پنجره ها مشرف به فضاي سبز منطقه.
 در که باز شد، استاد خاضعانه تا دمِ در براي استقبال ما آمده 
و  مرتب  بسیار  روي  و  با سر  ویلچر  روي  لاغر،  مردي  بود. 
پاکیزه و پتوي کوچکی که روي پاهاي لاغر و نحیفش کشیده 

بود تا روي بی مهري و بی عدالتی روزگار پرده بکشد.
خانه نورگیر و روح افزا بود. تمیز و مرتب و عاري از هرگونه 
رقص         به  را  گلویش  سیبک  می زد  که  حرف  دل زدگی. 
درمی آورد و صدایی با تُن بالا از خود بیرون می داد. با طمأنینه 
و  بود  مرتب  و  تمیز  بسیار  خانه اش  می زد.  حرف  آرام  و 

کتابخانه اش اتاقی بزرگ تر.
آمده اند،  راه  او  با  قدم به قدم  که  مهرنوازش  بانوي  و  برادر 
پذیرایی         ما  از  وخاضعانه  خالصانه  و  داشتتد  گرم  حضور 
با  خوش طعم،  بسیار  محلی  نانِ  ما  راه  سوغات  می کردند. 
پختی متفاوت بود و این لطف بی مثال زن برادر استاد بود در 

آداب مهمان نوازي.
همراهان شاعر و هنرمندم، حرف می زدند، شعر می خواندند، 
و  بزرگی  در  غرق  من  و  می گفتند  دیدار  اولین  ازخاطراتِ 
آموزش      او  مکتبِ  در  داشتم  بودم.  گراوند  آقاي  استقامت 
می دیدم. دریافتم که انسان چه موجود قادر و توانایی است؟
 تفکر و اندیشۀ سالم، پذیرشِ موقعیت ها با آغوش باز باعث 
شده بود که استاد چهل سال به راحتی با وضعش کنار بیاید و 
این تابلویی بود سفید و آموزنده که نوشته هاي آن همه امید 

بود و امید. 
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براي هوشنگ چالنگی

سپیدوارگی کلمه 
ریخته در شرافت شعرت 

اي برَدِ شیر نجیب ایل 
در چشم هات آریو برزنی به تاخت می گذرد 

چون سیاه چادر ایل 
افراشته اي به عشق 

و مانند چوقاي چالنگی و برازنده 
بره هاي شعر بعد تو 

از سنگلاخ هاي پرخطر 
به دره نمی افتند 
تو را می شناسم 

 چونان سنگلاخ هاي عبور عشایر 
شعرت مخاطره آمیز 

اي فخر دلیر شعر 
اي هم تبار 

از من مگیر کلمه 
که انگشتانم از عطش بی شعري 

می سوزند 
و آن کلمه که از دهانت درنیامد 

خشک دستی خصیصۀ درخت نیست 

و باد به هر جا رو کند 
پیغامبر ابر و باران است 

از من مگیر عشق 
که شوکران بی شعري 

می کشدم 
در روزگاري که شعر بی دروغ و نقاب 

بر زمین افتاده است 
دستم را بگیر تا 

انهدام ظلمت آغاز شود 
و جهان در سپیده اي ازلی 

به موسم صلح و شاعرانگی
به فصل پنجم  بارش هاي نخستین زمین برگردد

کسی به او نیاموخت، خود بهترین راه را انتخاب می کند براي 
خارج شدن از دنیاي انزوا، گوشه گیري و تنهایی آزاردهنده.  

او کتاب را، این یار بی منت و بی دردسر ر،ا برمی گزیند؛ بالِ 
بینا  پروازي براي دیدن دنیاي بزرگ و بی انتها و چشم هاي 
براي دیدن زیبایی ها و گوشی شنوا براي نغمه هاي دل نشین 
درنوردیدنِ  براي  خستگی ناپذیر  پاهاي  نیز  و  هزاردستان 

صحراها، دشت ها، دریاها و اقیانوس هاي لایتناهی.
او کتاب ها را به یاري می گیرد و نمی گذارد ابر بی حوصلگی در 
آسمان دلش نفوذ کند. می خواند و می خواند. آن قدر می خواند 
تا چشمۀ هشتره از دلش می جوشد و کتیبه هاي دلش نوشته 
می شود. وارد دنیاي شعر می شود و خیال را می پرورد، به بلوغ 
می رساند. کودکان ذهنش در لباس شعر به روي میز داوري 
می نشیند و در جست وخیز شادي و نشاط به دریافت جایزه 

نیز نایل می شود.
در ششمین دورة ادبیات مستقل (لیراو ) دومین جایزة ادبیات 
با  شاعري  او  می کند.  خود  نصیب  را  (آوانگارد)  پیشرو 
احساسات رقیق، منتقدي منصف و تحلیلگري عادل است و از 

علم فلسفه نیز سهمی برده است.
دانشجوي  تنها  به دست آمده  اندوخته هاي  تمامِ  براي  او 
دانشگاهِ خاص خود بود و بی ادعا و خاضع در لابه لاي کتاب
 هایش خود را می یابد و خود را گم می کند و دوباره می یابد. 
استاد گراوند عشق را می شناسد. عشق را می یابد. عشق را 
می داند. عشق را می نامد.  عشق را ریز ریز می بافد. بافه بافه 
در شانه هاي محبوب می اندازد و جرعه جرعه آن را نوشانوش 

می کند.
امیر هوشنگ مثل پرندة زخمی در غم از دست دادنِ خواهر 
می نالد؛ خواهري که او را پرستار سال هاي بالینش می خواند. 
او     زندگی  بر  سایه اي  خواهر،  عمر  زودهنگام  آفتاب  غروب 
می اندازد. خداحافظی برادرزادة جوانش زخمی دیگر بر زخم

 هاي او می شود؛ اما او قدرت و تحملِ کوه را دارد. در مقابلِ 
پایه هاي  و  می ماند  استوار  روزگار،  ناجوانمردانۀ  حمله هاي 
پرازلطافت  چشم هاي  با  می بخشد.  قوام  را  ایستادگی 
و  شود  دار  که  درختی  از  دارد  هراس  می نگرد.  را  پیرامون 

گلویی را ببرد و جهان از عشق تهی شود و به پوچی برسد.
معرفی آثار امیرهوشنگ گراوند:

1. طرح (مجموعه شعر)
(مجموعه می اندازد  خط  دال ها  امیر  صورتِ  روي  کسی   .2

 شعر)
3. اسب هاي نجیب هم علف می زنند (مجموعه شعر)

دو کتاب در زمینۀ نقد و نظر

1. در سایه سار کلمات (مجموعۀ نقد شعر،  داستان و فیلم)
2. زبان و زمان (مجموعه مقالات فلسفی و نقد ادبی)

نمونه اي از اشعار استاد امیرهوشنگ گراوند:
با نظیرة ترکی آن

دار
بر دار

یکی قالی می بافد
یکی.. حلقه و طناب

یکی....چو من 
بی دار و قالی و حلقه
تاروپودِ گسسته ام را

بر بالاي بلندت به دار کشیده ام
چنگ می زنم

نشانه می کشم
نقش می زنم

گره می زنم
می بافم:
مویت را

که وجودم همه
به تاري از آن 

بنداست.

مفهوم ترکی شعر
دار آغاجی

دارآغاجیندا
بیري فرش توخویور

بیري طنابا دویون وورور
بیري ده منیم کیمی

دارآغاج سیز، ایپ سیز و دویون سیز
جانی نین داغیلمیش ارقج نن، ایپی نن 

اوجا قدون نن ازٌومی آسمیشام
ال ایاخ چالرام
عکس چکیرم
ناقش وورورام
دویون وورورام

توخویورام
سنین توك لریوي

کی منیم جانیمین هاممسی
سنین بیر توکووه باغلی دي
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خاموشی شب
در لابه لاي تاریکی ها
زمان را از یاد می برد

چیزي در دل زمین می گذرد
که هیچ کس نمی بیندش

و در سکوت
ریشه ها

چیزي را فراموش نمی کنند
چند برگ از شاخه جدا می شود

بی آنکه به جایی برسند
هیچ صدایی

نه فریاد است
نه سکوت

فقط یک جریان
که زیر پوست زمین

در حرکت است
گذر پاییز

نه از ترس است
نه از شکست

که هر لحظه در طبیعت
بیش از آنچه دیده می شود

در حال تکرار است
جریان هاي زیر پوست زمین
هرگز دست از کار نمی کشند

بی آنکه کسی بداند

که خاك، خود را باز می سازد
در رازهاي زیرینش

ریشه ها، همان  زمان که از خواب بیدار می شوند
خواب می بینند

و در شب هاي بی پایان
به دل خاك

مسیر می یابند
باد، در بطن درختان

همچنان سرگردان است
در هر برگ

تاریخ یک فصل را
ورق می زند

اما هیچ کدام از این ها
در شتاب خود

ایستایی نمی شناسند
چیزي می گذرد

که زمان از یاد می برد
نه شب، نه روز

همه چیز در چرخش است
حتی در سکوت هاي پررمز و راز

نه از زمان خبري هست
نه از مکان

فقط سایه ها
با سکوتشان می رقصند

تا به یاد بیاورند

 

حتی درختان
گذر پاییز را می پذیرند
بدون هیچ گونه سؤالی

که از گم شدن صداي خود
زیر سقف بلند شهرهاست
که هیچ گاه به هم نمی ریزد

همه چیز باقی می ماند
حتی وقتی

دست ها از هم جدا می شوند
هنوز چیزي در گره ها هست

که هیچ گاه نمی میرد

می تراشد
چین می خورد

فریاد هزاران پرنده
در گلوي مداد

------------------

پس وندها 
بعد از بابونه آمده اند
جهان به طرز عجیبی
با تو آغاز شده است!
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از کجا آمده اي؟
از هزارة کدام سرزمینی؟ 
که امپراطوري دختران را 

با حلقۀ گره خورده دربند
به اسارت گرفته اي 

تفسیر کدام جواهرفروشی 
سنگ هاي شسته را الماس می خوانی؟ 

سکوت کرده اي
در مرز بودن و نبودن 

  قایقرانان در صید مرواریدها
به تو پناه می برند

در زوایاي خالی گاوصندوق
یاقوت ها گم شده اند

در سماجت چک هاي بی محل  
در متد باجۀ بانک ها

خزانه اي خالی 
خیابان هاي عجیب 

پشت عابرها 
کلاغ ها صف کشیده اند 

با کارت هاي پر
پژمرده اند 

یاقوت هاي گیلاس در کوچه هاي امروز 
پنهان نشو 

در سایۀ دود 
آجرها یاقوت هاي به تاراج رفته اند

از کفش ها بگذریم
در جنبش شمالیِ جهت

و تیر چراغ
یک خیابان کارگر می افتد

مترو
از بالاي غرب

بانک و دست فروش
مصادفم با خشم خوشه ها

فرضیۀ اشتین بک
تا کسی برَده تر
اهالی بیهقی را

لبۀ تاریخ بالا بکشد
هستم

بی بساط
شهرداري جنب لاهه

منطقۀ اعدادِ ترازو
هم جنس گوشت

صورتم
از بیلبورد مأمور

ضمن اعاده ي حیثیت تبلیغ می شود.
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اتفاق

ما اتفاقیم در 
سراسر این حادثه

تو گیسو می گستري
من جنگ را جارو می کشم

و در حریم مرگ جاودانه می شوم . 
تو منتشر می کنی لبخند

من در پاي چشم هاي مجسمه هاي جهان را می پایم
و از سکوت آن ها

ترانه می سازم 
و ریتم مزامیر امروزي را درمی آورم 

یادت هست، نبردهاي ما
که در جنگ «نخل ها ایستاده می میرند»

اما مجسمه ها ایستاده می خوابند
من و تو می دانیم خواب خواهر مرگ است.

و تمام مجسمه ها خواهران درختانند
حتی مردترینشان

اي... ما ...که اتفاقیم 

روحمان روشن شود

چند قطره از روحمان
بر اشک هایمان چکیده است؟

که این چنین
کهن ترین شراب شهر گشته

و مزه نگاه مسیح مریم می دهد
کوزه هاي آبمان

چند لایه از روحمان
بر سایه خدا ساییده؟

که در برهوت هبوط
نسل اندرنسل سایه پرست شدیم

بی آنکه آفتاب
در عمق کوچه هایمان قدم بزند

چند تکه از روحمان را
بر رداي گدایان دوخته ایم؟
که در میان بهار و زمستان

به میهمانی کاسه هاي گدایشان بردیم
و تاج خاري را از سرشان بردایم 

و شادي از رنج هایشان بجوییم

چند ترانه از روحمان
بر سروده هاي ملکوتی رسیده است

تا از سمفونی ذهنمان
جهان پر از نواي عشق شود
و سکوت سرشار از ذهنمان

حالا چند جرقه لازم است
تا روحمان روشن شود
و در جوار قلبمان باشد 
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اسلحه در دست تو 
داستان را تغییر می دهد 

پاي هیچ کلیشه اي هم در کار نیست

هر زنی هدفِ گلولۀ تو قرار گیرد
بی درنگ زنده نخواهد ماند

منتظرم
ماشه را بچکان
پایانِ غم انگیز

برایت متصور خواهد شد 

من بی عشق
شبیهِ تابوتی متحرك هستم

شبیهِ زنی که با هزاران لشکر
در نبردي نابرابر شکست خورده

شبیهِ زنی ناتمام
که نام ها و سر بلندي اشَ را 

بسیار
بر دوش حمل می کند

با هر بار شنیدنِ نامی از خود
شبیه مینی خنثی نشده
شهري را می لرزاند و 
کامل تخریب می کند
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